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 بسم الله الرحمن الرحیم

 پیشگفتار

 

 أشرَفِالحمَدُلله رَبً العالمَين، والصًلاهُ و السًلامُ عَلي 

 الأنبياءِ و المُرسلَين، مُحمًد وآلِهِ الطاهرينَ، وَلَعَنهُ اللهِ

 يام يَومِ الدين. ئِهمِ أجمعَينَ، مَنِ الآن إلي قِعَلي أعدا

 

توان آن را از شؤون زندگي و حيات انسان دانست، ترين طبايع بشر در تمام ادوار گذشته و آينده، كه مياز قديمي يكي

چنانچه مشهود و محسوس است كه  ،عقيده است. اين معنا در فطرت اوليّه انسان قرار داده شده استموضوع دين و 

هاي وحشي بشر متمدّن در سايه علم و قدرت يا بر حسب تصادف و اتفاق، قدم به هر نقطه از دنيا كه عدّه اي از انسان

اي را كه پيدا كرد و در و آييني يافت، و هر جزيرهكردند، گذاشت، آنها را معتقد به دين و نيمه وحشي درآن زندگي مي

آن پا گذاشت و با انسان هاي موجود در آن مأنوس گرديد، آنان را رام كرده و به زبانشان آشنا شد و آنها را صاحب دين 

 و عقيده يافت. 

شند و در امور سياست اي است كه بايد دين از سياست جدا شود و روحانيون به امور ديني خود مشغول بااخيرا زمزمه

زنند، يا غرض شخصي دارند و يا معناي سياست را آن طوري مداخله ننمايند. بايد دانست اشخاصي كه اين حرف را مي

برند مرد سياسي يعني كسي از راه كنند سياست يعني حقه بازي و جاسوسي و گمان ميدانند، خيال ميكه هست نمي

ه عمل پوشانده و بر خصم غالب آيد و او را غافلگير كند و يا هاي مادي خود جامبتواند به غرض سوء شيطنت و تدبير

عملي نموده و برآنها مسلط شود. لكن اين نيست؛ مگر ظلم و خيانت نسبت  هاي شوم خود را درباره ملتهاي ضعيفنقشه

 به بشر و فساد و تباهي نسبت به جامعه.

روي مصلحت و اداره كردن امور اجتماعي از روي تدبير. پس معلوم  سياست يعني: مداخله كردن در امور اجتماعي از

ين جعل د همرتبه اول را حائز است، بلك ،است كه در اين مقوله، نه تنها دين به طور كلي و شخص روحاني از نظر مداخله

تمام امور اجتماعي احكام آن، يك سلسله قوانيني است كه  و وضع قوانين شرعي به اين منظور بوده است؛ زيرا دين و

 و حياتي مردم دنيا را به طور احسن اداره كند و تمام ملتها را از ظلم وجنايت بازداشته و آنها را به حال تعادل نگه دارد.

دين يعني: گوهر گرانبهايي كه بشر را از شرارت، خيانت، فساد، آدمكشي و هزاران اخلاق رذيله ديگر و بالاخره تمام 

 كند.تعالي و سعادت دنيا و آخرت راهنمايي مي ،د و او را از نظر روح به اوج ترقيكنپليديها منع مي

و بربريت قرار گرفته بود. به اندك زماني در سايه عمل كردن به  منتهي درجه توحش وقتي قرآن نازل شد كه بشر در

 رت يافتند كه بر دنيا حكومت كردند. اي كه از نظر تمدن در درجه صفر قرار گرفته بودند، چنان قدقوانين حياتي آن، عده

بنابراين دين اسلام ديني است به تمام معني سياسي و اجتماعي و قرآن كتابي است جهاني؛ زيرا قرآن براي سعادت 

 پرداخت. پسكرد و با آنها به مبارزه نمياي خاص به نام مسلمان نيامده، والا بايستي در اديان ديگر مداخله نميدسته

 تمام افراد بشر در تمام زمانها نازل شده است. سعادت قرآن براي

مگر همين اسلام نبود كه تمام وضع سياسي و اجتماعي و اقتصادي دنياي گذشته را تغيير داد و چندين قرن بلاواسطه 

بر دنياي آن روز حكومت كرد؟ حكومتي كه در طول تاريخ مانند آن ديده نشد. مگر اسلام نيست كه در تمام شؤون 

نموده است؟ مگر قانوني مدني كه صد  ندگي مردم دنيا مداخله كرده و براي هر امر جزئي و كلي، قانون و وظيفه تعيينز

در صد از قوانين اجتماعي و جنايي اسلام گرفته شده، همان قانوني نيست كه الآن بر دنيا حكومت دارد و مورد عمل 
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ترين مكتبهاي دنيا از نظر حقوق فردي و م نيست كه از برجستهقانون حقوق اسلاجهان است؟ مگر  اغلب دُوَل متمدن

 رود؟اجتماعي به شمار مي

 گويد:برنارد شاو، در كتاب خود راجع به دين اسلام و قرآن مي

 جلوتر  هر قدر دنيا بيشتر ترقي نمايد و بشر به اوج حكمت و فلسفه برسد، باز دين اسلام 

 درآن مندرج است. بوده و به همان اندازه فلسفه وترقي 

 گويد:مستر ولز مسيحي مي

 قرآن كتابي است علمي، اجتماعي، اخلاقي و تربيتي كه بيشتر نظامات آن نزد ما معمول است  

 سؤال يح اسلام راضو تا روز قيامت نيز باقي و معمول خواهد بود . اگر از من تعريف و تو 

 توانايي آن نيست كه ثابت كند در يكيگويم : اسلام عين تمدن است، هيچ كس را كنند، مي 

 1از دورانها، اسلام با تمدن سازش نداشته است.  

 توان سرنوشت يكمعاشرت و بالاخره حيات انسان مرتبط است كه مي ،زندگي ،آري چنان روح ديني با طرز كار، فعاليت

حياتي و اجتماعي انسان مربوط است  جمعيتي را، از عقيده و روح ديني آنها معين نمود و چنان شؤون ديني با مسائل

 كه به هيچ وجه از يكديگر قابل انفكاك نيست.

عناصري پليد، جنايتكار، خائن و وطن فروش از اين روح ديني و اعتقادي جامعه  ،از اين جاست كه در هر عصر و زماني

خرافي خود را به عنوان دين و  استفاده كرده و براي سود شخصي خود در مقابل دين الهي دكاّن باز نموده و معتقدات

شيطاني خود جامه عمل بپوشانند  تا بتوانند به مقاصد شوم و هدفهاي مادي و ،نماينددر لباس مذهب به مردم عرضه مي

 لامذهبي سوق دهند.  و دينيومرم عوام را گول زده و به طرف بي

« ابيب» است كه بعدها به دو شعبه« بابيه» رقه باطلههاي باطلي كه در ايران به وجود آمد، فدر قرون اخير، يكي از فرقه

هاي ديگري تقسيم گرديد. بحث ما پيرامون اين مذهب باطل است كه به ترتيب در فصلهاي و سپس به شعبه« بهائي»و 

 گردد:ذيل خلاصه مي

 پيدايش و مؤسس اين مذهب-1

 فتنه باب از نظرهاي مختلف-2

 سردمداران بهائيت  شرح حال اجمالي باب و بهاء و ساير-3

 فرق بين بابي و بهائي و ساير فرق آنها-4

 قوانين جعلي و معتقدات آنها-5

 

 بعَدي فِتَنً كَقِطَع  رسولُ الله)ص( لَيغَشَيَنً امًُتي مِن

 يمُسِي و  يُصبِحُ الرجُلُ فيها مؤمِنا ،اللًيل المُظلمِ

 يَبيعُ أقوام ،كافِرا، وَ يمُسي مؤمنا و يُصبحُ كافِرا

  دينَهمُ بعَِرَض مِن الدُنيا قَليل.  

  هايي همچونپيامبر خدا)ص( : پس از من فتنه»

 چندان كه  ،هاي شب تار امتم را فرا پوشاندهپار

 آدمي بر اثر آنها، شب مؤمن باشد و روز كافر،

                                                 
 بهائيت 1
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 دين خود نيروز مومن باشد و شب كافر مردما

 « فروشند.را به اندك متاعي از دنيا مي  

 .30893 كنزالعمال       

 

 فصل اول

 و مؤسس پیدایش

 این مذهب
هجري، به وسيله شخصي به نام سيد علي محمد باب، فرزند ميرزا رضا بزاز شيرازي تأسيس و  1260اين مذهب در سنة 

عجل » براي اولين بار از شهرستان بوشهر شروع به دعوت كرده و مشغول به كار شد. او در ابتداي امر، عنوان باب امام

عنوان نبوت به خود داد. ولي حقيقت اين است كه اين فرقه به تحريك  ،بعدا عنوان مهدويت و درآخر هم«الله تعالي فرجه

عماّل دولت روسيه شوروي ايجاد و سپس به وسيله عمال دولت انگليس تقويت  ايادي مرموز استعمار خارجي و به وسيله

 گرديد.

 و نيز گذراند، تا معلوم شود كه اين فرقه در بدو پيدايش نظر خوانندگان خواهيم به زودي شواهدي را به طور اجمال از

اند كه در دوُل استعمار، مأموريت پيدا كرده ي بوده و هست كه از طرفاندرزمان حاضر، متشكل از يك عده جاسوس

ديني سوق دهند و ممالك يلباس دين و مذهب در ميان مسلمين ايجاد تفرقه و اختلاف نمايند و مردم را به فساد و ب

 آورند.اسلامي را تحت رقّيت بيگانگان درمي

ي است كه بر روحيات مردم، اعمّ از مترقّي و غير آن حكومت يحقيقت غير قابل انكار اين است كه، دين و مذهب نيرو

و موجب  زادي ملتهارود. در تمام قرون، مهمترين چيزي كه باعث آو از لوازم لاينفك وجود انسان به شمار مي داشته

گذارد سياستِ ضد انساني دشمن شود، نيروي عقيده و مذهب است كه نميچنگال خونين استعمار مي رهايي آنها از

 پيشرفت كرده و بر ملتهاي ضعيف پيروز گردد.

 اينكردند، پيش از كرد و مردم مسلمان تحت رهبري رهبران ديني حركت نمياگر عقايد مذهبي بر مردم حكومت نمي

 افتاد . شدند و سرنوشتشان به دست آنها ميدشمنان خارجي مي مغلوبِ

دانند، بزرگترين مانع پيشرفتشان دين، عقيده، اصول اند؛ آنها ميبه خوبي درك كرده اين مطلب را دُوَل استعمارگر

تي شده اين مانع بزرگ را هر قيم محكم قرآن كريم است. لذا در صدد برآمدند كه به نتربيت اسلامي و پيروي از قواني

 تا به خوبي بتوانند به مقاصد شوم خود رسيده و سرنوشت ملت مسلمان را به دست گيرند. ،از سر راه خود بردارند

آنها متوجه بودند كه بهترين وسيله براي درهم كوبيدن اركان جامعه اسلامي و از بين بردن حيثياّت و خراب كردن عقايد 

مردم، ايجاد اختلاف و تشكيل اقليتهاي مذهبي در ميان مسلمانهاست. لذا اشخاصي را در لباس مذهب تربيت كردند،تا 

 به نفع خود استفاده كنند.  مردم عوام را از اين راه فريب داده و از آنها

داده، گاه به نام شيعه و سني و گاهي به اسم صوفي  به اين ترتيب، به اشكال مختلف در مقابل دين خدا تشكيل مذهب

د دانستننمودند. با اين كه مي اسلام را وارونه معرفي وو مرشد و زماني هم به نام شيخي و بهائي، مردم عوام را فريفته 

دانستند از چه راه وارد شوند، تا به هدف كلات فراواني روبرو است، ولي اين استادان زبر دست به خوبي مياين كار با مش

خود برسند و از كار خود نتيجه مثبت بگيرند. اينها روحيّه مردم مسلمان را شناخته بودند كه ايمان به مهدي موعود و 

گوشت و خون آنان آميخته شده و منتظر شخصي هستند كه  از اموري است كه با« ارواحنا فداه» حضرت صاحب الامر 
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از عدل و داد نمايد و آنها را از زير بار ظلم و ستم برهاند. لذا با خود انديشيدند كه خوب است شخصي را  دنيا را پر

 كسي را كه ادعا كرده و مستعد اين كار است تقويت نماييم.  كه ادعا كند و يا بتراشيم

خاطرات كينياز دالگوركي ذكر شده، سيد علي محمد باب را مرد اين ميدان تشخيص دادند؛ زيرا او  با مقدّماتي كه در

د محم مردي بود ظاهر ساز و كاملا فريبنده كه بعدا به تاريخچه زندگي او اشاره خواهيم كرد. پس از انتخاب سيد علي

د كه مردم منتظر او هستند، پسر امام حسن آن اين بود كه مهدي موعو باب، آنها با مشكل بزرگي برخورد كردند و

را  سامرا است، ولي سيد باب فرزند ميرزا رضا بزاز و متولد شيراز است. پس سيّد باب عسكري )ع( و زادگاهش شهر

 وادار كردند تا ادّعاي شارعيّت و بلكه ادعاي الوهيّت نمايد كه به ياري خدا مدارك هر يك را ارائه خواهيم كرد.

 چرخاندرا مي توجه است اين است كه، تمام مذاهب ساختگي از يك سرچشمه آب خورده و يك قدرت آنها آن چه قابل

است كه منسوب به شخصي « شيخيه» يكي از مذاهب باطله كه در نواحي كرمان پيروان قابل توجهي دارد، مذهب ؛ مثلا

گردد كه او مدّعي ديانت اشاره، استفاده نميگر چه از كتب و آثار او جز به طور  «.احسائيشيخ احمد » است به نام 

اي بوده باشد، ولي ميتوان گفت: مؤسس و پايه گذار مذهب شيخيه كه، شاگردش سيد كاظم رشتي بوده است، تازه

مقامي را مانند مقام امام براي شيخ احمد قائل شود، تا بتواند لااقل براي خودش نيابت خاصه درست كند.  خواستهمي

او به قلم پسرش نوشته شده است، ولي او  از او و سرنوشتش اطلاعي در دست ندارد و تنها شرح زندگيگر چه كسي 

رسد و احكام را بلاواسطه از كرد كه در عالم خواب خدمت امامان ميتعليمات خود را بر خواب گذاشته و ادّعا مي پايه

است. سيد كاظم « سيد علي محمد باب»و او استاد « سيد كاظم رشتي» استاد« شيخ احمد احسائي » نمايد.آنها اخذ مي

ولي به شاگردانش سفارش نمود كه برويد و تفحّص كنيد كه ظهور هنگام مرگ كسي را به جانشيني خود تعيين نكرد، 

 امام نزديك است.

و مأموريت شود كه نه تنها يك رابطه محرمانه بين شيخ احمد و سيد كاظم و سيد باب موجود بوده از اين معلوم مي

ه و توان گفت: عقايد شيخيداشتند در پشت پرده براي يك سازمان كار كرده و انجام وظيفه نمايند، بلكه در حقيقت مي

همه مقدمّه بوده است براي ادّعاي سيّد علي محمد باب. اين مطلب از  ظهور شيخ احمد احسائي و سيد كاظم رشتي،

 شود.به خوبي فهميده مي لابلاي كلمات شيخ احمد و مخصوصا سيد كاظم

 نويسند:درباره سيد كاظم مي

 شخصي به كربلا آمده و خود را سيد كاظم رشتي معرفي نمود، در صورتي كه اهالي   

 زيادي  شناختند. او با زمامداران و حكاّم بغداد ارتباطرشت چنين شخصي را نمي  

 با اهميتي   درس سمجل نمودند .كمك زيادي به او مي ومأمورين عثماني داشت  

 داد و معلوم بود كه اين پول از كجا به اوداشت و به شاگردانش پول قابل توجهي مي  

 را شود كه او از بلاد روسيه آمده و خود: از قرايني معلوم ميدرسد . گوينبه او مي  

 رابع   به رشت منسوب نموده است و بعدا هم كه كارش بالا گرفت، ادّعاي ركنيّت  

 2اين كه واسطه بين امام و خلق است، نمود.  و  

خرافات خود رنگ ديني و مذهبي  بدان وسيله به تمامتوانستند اي بود كه اين اشخاص ميالبته اين ادّعا تنها وسيله

 بدهند.

كردند كه از آن غير از سيّد باب، افراد ديگري از شاگردان سيّد كاظم، ادّعاي بابيّت و نيابت خاصّة امام زمان و مهدويّت 

كه بعد از سيّد كاظم، مقام پيشوايي فرقة شيخيّه را به دست گرفت و به اين مذهب « حاج محمد كريم خان»اند: جمله

                                                 
 مزدوران استعمار در لباس مذهب 2
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مانند سيد باب لياقت به خرج ندادند؛ زيرا او به  سر و صورتي داد. او نيز ادّعاي ركنيت رابع را داشت، ولي هيچ كدام

ع( و بعدا هم كه جمعيّتي دور ) ايران اظهار كرد، اول به عنوان باب امام زمان ر گوشه و كنارايران آمد و ادّعاي خود را د

خود ديد، به تدريج ادّعاي مهدويّت و شارعيّت نمود و ادّعاي خود را به شاگردان سيّد كاظم نوشت. نخستين كساني كه 

ان شيخ احمد احسائي و سيّد كاظم رشتي بودند، باب قرار گرفتند، شاگرد ته مبلغين مذهبسبه وي گرويدند و بعدا سرد

كه در لباس علما و روحانيّت به سيّد باب گرويد و توانست مأموريت خود  -لعنه الله عليه -ايمانند: ملاّ حسين بشرويه

 را در اين لباس بيشتر و بهتر انجام دهد.

چندان اختلافي بين سيدّ  ،نددخورسرچشمه آب ميالبته، نظر به اين كه همه اينها يك سنخ مأموريت داشتند و از يك 

يدند، دتر ميباب و ساير كساني كه ادّعاي بابيّت داشتند واقع نشد، بلكه چون سيّد باب را در اغواي مردم عوام، زبردست

 اي مذهب جديد مشغول فعاليّت شدند.ربه يكباره همگي تسليم وي گرديدند و در گوشه و كنار ايران ب

 ، يا اولين كارخانه دين سازيدولت روسيه

 شهرهاي از دست رفته ايران( از فشار و اجحاف) هجري كه مسلمانان گنجه و قراباغ و لنكران و شيروانان 1341در سال 

دولت روسيه به علماي عراق و ايران شكايت كردند، علما براي نجات آنها از دست ظلم، فتواي جهاد و دفاع صادر كردند 

 ، تمام شهرستان هاي ايران را عليه دولت شوروي تحريك نمودند. و به وسيله نامه

كه دررأس علماي عراق « سيد علي صاحب رياض» پسر استاد كل، مرحوم « سيد محمد مجاهد» به دنبال آن، مرحوم 

 قرار داشت، به عزم جهاد به طرف ايران حركت كرد. حركت سيد محمد مجاهد درآن موقعيّت حساّس كه همه از فشار

ظلم روسيه به تنگ آمده بودند، شور وغوغايي در مردم ايجاد نمود، به طوري كه حاضر شدند از جان و مال خود براي 

دفاع از وطن و برادران مسلمانشان گذشت نمايند. دولت وقت هم چون با اين قيام موافق بود، تا سرحد امكان از مرحوم 

يشان گذاشت، تا بالاخره دولت و ملت همدست شده و به طرف جبهة استقبال و تمام قواي دفاعي را در اختيار ا دسي

 جنگ حركت كردند.

اين حركت كه در اثر وحدتِ دولت و ملت با علما و روحانيت و توأم با روح ايمان و استقامت به وجود آمده بود، علاوه بر 

 اگر شت و اضطراب انداخت. به طوري كهاين كه لرزه بر اندام دولت روسيه انداخت، ساير دول بزرگ دنيا را نيز به وح

كرد ممكن بود لطمه جبران ناپذيري به تمام خاك روسيه، بلكه به ساير ممالك همجوار وارد آورد، اين قيام ادامه پيدا مي

ده اهو در اثر مع -وليعهد وقت -زادگانِ فتحعليشاه قاجار، به نام عباّس ميرزاولي متأسفانه در اثر خيانت يك نفر از شاه

اي كه عباّس ميرزا درآن موقع با دولت روسيه بست، قرار شد كه او دست از جنگ بكشد و در مقابل، سلطنت مخفيانه

س محمد شاه قاجار پسر عبا ،با بودن اعمام رشيد، شجاع و با كفايت ،در اعقاب او باقي بماند. لذا بعد از فوت فتحعليشاه

تمام اين اقدامات نتيجة معكوس  -با مداخله دولت شوروي به سلطنت رسيدحالي بود، ميرزا كه اصولا مرد مريض و بي

داد؛ يعني اين نهضت با اين كه قدرت روحانيّت را به دشمن نشان داد، ولي دولت شوروي را به فكر سياست جديدي 

، با ايجاد اختلاف از روحانيون پديد آمده بود انداخت و آن اين بود كه بايد اين وحدت ملي را كه در سايه تدبير علما و

 بين برده و حكومتي در ايران به وجود آورد كه ديگر به فكر چنين نهضت و قيامي نيفتد.

اين معاهده كه بايد آن را خيانت شمرد، باعث شد كه علما و ملت در اين نهضت شكست بخورند، به طوري كه رهبر اين 

بردند، در اثر تبليغات دشمن وضويش را براي استشفا ميآب  ،نهضت، مرحوم سيد محمد مجاهد كه قبل از غلبه دشمن

مخفيانه وارد تبريز و درآن جا نيز در اثر توهين مردم اجازه توقف نيافته، به طرف قزوين حركت كرده و در بين راه در 

 «خير الجزاءن الاسلام عاه الله زج» اي كه از دشمن به ايشان وارد آمد بيمار شد و در قزوين از دنيا رفت.اثر صدمه

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

توان گفت: بدبختي ايران از آن جا شروع اين شكست در حقيقت موجب شكست وحدت ملي ايران شد، به طوري كه مي

شد كه دشمنان در تمام اوضاع سياسي و اقتصادي ايران مداخله كردند و از آن پس در اثر نفوذ بيگانگان، وحدت و 

ود از بين رفته و خيانت عباس ميرزا منجر به شكست دائمي حيثيت يگانگي كه بين دولت و ملت و علما برقرار شده ب

دين و مليّت مردم ايران گرديد. اگر پيروان دين مقدس اسلام، خواهان ديانت حقّه اسلام و مجبور به احترام از مقام 

 دادند.يبايست تا به حال به كلي از درجه اعتبار ساقط و شخصيت خود را از دست مشامخ روحانيت نبودند، مي

حد امكان در اين جهت  پس از اين نهضت به فكر خُرد كردن و در هم ريختن قواي روحانيت برآمد و تا سر ،دولت روسيه

فعاليت نمود؛ زيرا به حدّي در اين معركه به لرزش و اضطراب درآمد، كه علاجي جز اين نديد كه براي تضعيف مقام 

بزند؛ يعني ماده اختلاف اگر موجود نيست هت ايجاد اختلافات مذهبي روحانيت، دست به يك رشته فعاليتهايي در ج

شوروي به وجود آورد، فرقه  بايد موجود گردد و اگر موجود است بايد تقويت شود. از جمله احزابي كه سياست روسية

 باطله بابيّت و بهائيّت است.

معلوم گردد كه تأسيس اين مذهب باطل در كنيم، تا شواهدي از جاسوسي اين فرقه به طور خلاصه ذكر مي اينك ما

 ابتداي امر توسّط روسيه شوروي و حمايت از آن هم به وسيله ساير دول استعمارگر بوده است:

 نويسد:دركتاب نقطه الكاف مي-1

 ،روسيه  دولت  اند. حتي ايلچياين دسته روابط مرموزي با سفارت روسيه داشته  

 و وحي ن يزدي داشت. سيّد حسين يزدي، كاتبهاي متعدّد با سيّد حسيملاقات  

 شد، ولي موقعيمنشي سيّد باب بوده، به طوري كه در سفر و حضر از سيّد جدا نمي  

 برائت  باب  كه محكوميّت و اعدام سيّد باب قطعي گرديد، سيّد حسين از سيد  

 جست و به او لعنت كرد، حتي برخاست و آب دهان به صورت باب انداخت و به  

 3اين وسيله خود را از اعدام تبرئه نمود.   

شود كه سيّد حسين يزدي اعتقاد به سيّد باب نداشته، بلكه تنها واسطة بين سيّد باب و سياست بوده از اينجا معلوم مي

 و حتّي توبه و لعنت او به سيّد باب نيز سياست بوده است.

و جمعي ديگر، به وسيله اسلحه به ناصرالدين شاه حمله  ميرزا حسين علي بهاء و برادرش ميرزا يحيي صبح ازل -2

نفر از آنها محكوم به اعدام گرديده  35دولت دستگير شده و  ولي به مقصود خود نايل نشدند و به وسيله مأمورين ،كردند

اء را در بهكرد؛ چنانچه ميرزا حسين علي و بلافاصله به قتل رسيدند. سفارت روسيه به طور كامل از متهمين حمايت مي

پناه خود حفظ كرد و از او كاملا پشتيباني نمود. حتي موقعي كه شاه دستور احضار او را داد، سفارت به هيچ قيمت حاضر 

نشد او را از دست داده و تسليم مأمورين دولت نمايد، تا بالاخره به وسيله سفارت تبرئه و تنها به تبعيدش قناعت 

 ت حفاظت سربازان روسي روانه بغداد شد.گرديده و بدون هيچ گونه آسيبي تح

در اين جا جاي اين سؤال هست كه: چرا ميرزا حسين علي بهاء با ارتكاب اين جنايت بزرگ از نظر دولت و با اين كه از 

ه مركز ك چرا تبعيد به بغداد گرديد رفت، كشته نشد و تنها به تبعيدش قناعت شد؟ وكارگردانان اين كودتا به شمار مي

داند كه بعد از سيد باب بايد ؛ زيرا دولت روسيه مين و شوروي است؟ جواب آن واضح استت و فاصله بين ايراسياس

بازار دين سازي را به وسيله او گرم كند و به سياست چند ديني خود ادامه دهد. لذا بهاء در سورة هيكل در مقام تشكّر 

 گويد:خطاب به سلطان روس مي

 « فرائك اِذا كُنتُ في السًجنِ تحتَ السًلاسِلِ والاَغلالِقَد نصََرَني آحد سُ»  
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 گويد:كينياز دالگوركي كه از طرف دولت شوروي در ايران به طور غير رسمي مأموريت جاسوسي داشت، مي-3

 تربيت جاسوسي براي  من در زمان مأموريتم چند نفر را مَحرم خود قرار داده و  

 ميرزا حسين علي بهاء و برادرش ميرزا يحيي صبح ازلنمودم، ولي هيچ كدام لياقتِ   

 را نداشتند.   

 خاطرات كينياز دالگوركي بعدا به طور اجمال به عرض خواهد رسيد.

 نويسد:نويسنده مقاله سيّاح مي -4

 يك روز بعد از اين كه سيّد علي محمّد باب را در تبريز به دستور ناصرالدين شاه به  

 او را به وضع فجيعي در خندق انداختند، قنسول روس با نقاّشدار آويختند و جسد   

 قسمتي از و حاضر شده و نقش جسد سيّد را به وضعي كه در خندق انداخته بودند  

 بدن او را سگ خورده بود، برداشت.   

او را گرفته و  پس از آنكه سيّد باب ادّعاي خود را آشكار نمود، به هر شهري كه وارد شد، عماّل دولت خارجي دور -5

فشار  ها به عنوان مريد دور او جمع كردند و چون در اثر بيداري و احيانامردم ساده لوح و عوام را به انواع و اقسام حيله

بود،  او در پيش طكه خطر سقو پرده به سيدباب كمك نمايند، در مواقع حساّستوانستند آشكارا و بيمردم مسلمان نمي

چرب زبان را به عنوان  استفاده كرده و بعضي از مريدهاي كردند. سيّد هم از اين فرصتك ميمختلف به او كم قبه طر

فرستاد، تا براي پيشرفت او فعاليّت نمايند. تا اين كه سيد باب به وسيله مأمورين مبلغ و داعي به شهرهاي دوردست مي

مردم اسم او را  ،شان ندهند، فقط در غيبتخواستند به هر نحوي شده سيّد باب را به مردم ندولت دستگير شد. مي

وايي مايگي و رسديدند، به بيبينند؛ زيرا معلومست كه اگر سيّد را از نزديك مينبشنوند و به او ارادت ورزند و خود او را 

در شهرها ايجاد كرد. همه ميل داشتند از نزديك جمال مبارك باب  يبردند. از اين جا بود كه ظهور باب غوغاياو پي مي

از آن طرف عده اي مأموريت داشتند تا آن جايي كه امكان دارد سيد باب را در بين  ،شدندرا ببينند، ولي موفق نمي

 مردمِ عوام جلوه دهند، تا بيشتر فريفته ديدن او شوند.

 گويد:دالگوركي مي

 دانستم كه اگر سيّد سيّد باب را به تهران وارد كنند، من مي خواستندموقعي كه مي  

 سؤالاتي از او بنمايند، آشكارا مطلب را خواهد گفت و مرا  را در تهران نگه دارند و  

 رسوا خواهد كرد. پس به فكر افتادم كه هر چه زودتر بايد سيّد را از تهران حركت  

 به  لذا خدمت شاه رسيدم و پس از مقدمّاتيداد و او را در خارجِ تهران تلف نمود.   

 عرض رسانيدم: شخص دروغگو را هر چه زودتر بايد به سزاي اعمالش رسانيد، و  

 بدين وسيله مقدمّات اعدام سيّد باب را فراهم نمودم.  

 

 ونه تجليلي از مقامشود كه حتّي مقدمّاتِ اعدام سيّد باب هم به تحريك اجانب بوده تا بتوانند هرگاز اين جا معلوم مي

 شامخ او بنمايند، ولي ملاقات با او امكان نداشته باشد.

كرده است، از كربلا به ايران آمد و بلافاصله چندين نفر را اش تأمين ميبضاعت كه مخارج او را دايييك نفر طلبه بي -6

يران برسانند و براي او تبليغ كنند. آيا كه اغلب از سنخ خودش بودند به اطراف فرستاد تا نداي او را به شمال و جنوب ا

هزينه بوده و يا از يك منبع بزرگي به آنها كمك حركت اين اشخاص به اطراف ايران كه تقريبا حدود چهل نفر بودند، بي

 كرده؟ قضاوت با خود خوانندگان.رسيده و دست مرموزي آنها را تقويت ميمي

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

درست شده و تمام مؤسسين آن در ظاهر مسلمان و ايراني هستند، ولي با اين كه بهائيّت مذهبي است كه در ايران 

 در عشق آباد روسيه ساخته شده است.« مشرق الاذكار» گاهش به نامعبادتاوّلين 

اين شواهد و صدها شاهد ديگر كه براي اختصار از بيان آن صرف نظر نموديم، دليل براين است كه دست روسيه شوروي 

 آورده و تا سر حد امكان در ابقاي آن كوشيده است. اين مذهب را روي كار

 ايكه به صورت جزوه ،تر، خاطرات كينياز دالگوركي در تأسيس و تقويت اين مرام باطل استاز همة اين شواهد روشن

 كنيم تا دانسته شود كه اين دسته رسمامستقل به طبع رسيده و ما به طور اجمال و اختصار مطالبي را از آن نقل مي

 اند.براي از بين بردن دين و مذهب و مملكت به وجود آمده

 اجمال خاطرات كينياز دالگوركي

كسي است كه از طرف دولت روسيه شوروي، در ظاهر به عنوان مترجم سفارت روسيه، ولي در حقيقت  ؛كينياز دالگوركي

سياسي و غير آن حضور به هم رسانده براي جاسوسي مأموريت داشت تا به نفع دولت متبوعه خود در مجالس و محافل 

 و اخبار را به سفارتخانه گزارش دهد.

 گويد:چنين مي وي در خاطراتش

0000  

شيخ محمد كه از شاگردان حكيم  به نام  ميلادي به طور محرمانه وارد تهران شدم و با يكي از طلاب 1834در سنه       

تحصيل علوم غريبه شدم. پس از چندي به وسيله  نزد اومشغول  احمد گيلاني بود، رابطه دوستي پيدا كرده و در

 معنوي و گذاشته و ملبّس به لباس روحانيت گرديدم و از نظر ظاهر به تمام معنا يك آخوند روحانيِ شيخ محمد، عمامه

را به و با حقيقت تشخيص داد، خواهرزاده خود  خوان اي درسپاكدامن گرديدم. پس از چندي كه شيخ محمد مرا طلبه

وسيله به  روزي به اتّفاق شيخ محمّد به مجلس درس حكيم احمد گيلاني حاضر شده و بدين  عقد ازدواج من درآورد.

زمان بود. پس از آن، هر روز به درس او  يكي از علماي عرفاني و نسبتا مشهور آن او نيز معرفي شدم. حكيم گيلاني

 با اين چرا ايران : از موضوع سياست به ميان آمد. من سؤال كردم صحبت  كردم. روزيحاضر شده و از او استفاده مي

ه مگو را در طَبَق اخلاص گذاشت اسرار تمام گيلاني  الحمايه ديگران باشد؟ حكيمتاريخي بايد تجزيه شود و تحت سوابق

سفارت كبراي روسيه و كلياّت را بدون كم و زياد تحويل  جزئيات و دو دستي تقديم من نمود، غافل از اين كه تمام

قدري در دربار شاه نفوذ  به قدري نزد علما رفت و آمد كردم تا مرا از خود دانستند و از آن طرف به بالاخره دهم. مي

شد؛ زيرا دربار متوجه شده بود كه من نمايندة رسمي انجام نمي  ميل من خلاف بر  پيدا كرده بودم كه كوچكترين كاري

  دولت روسيه هستم.

0000 

تمام همّتم بر اين بود كه بين مسلمين ايجاد اختلاف نمايم و ايران را به  ،گويد: در اياّم مأموريتماو مي

گر ديدم، مام مسخّر نمايم و اين كار را عملي نميديني به نفع دولت متبوعهوسيله نفاق، دورويي و بي

 نمايند. از اشخاصي كه در منزل به اين كه اشخاصي را به عنوان جاسوس تربيت كنم تا با من همكاري

احمد گيلاني به آنها برخورد كردم، ميرزا حسين علي بهاء و ميرزا يحيي صبح ازل و ميرزا رضا  حكيم

قلي بودند كه با آنها رفيق شدم، ولي هيچكدام را لايق تر از ميرزا حسين علي و صبح ازل نديدم. من 

ا اخبار را شفاها و يا كتبا به من برسانند و به اين منظور دادم تماهيانه مبلغ هنگفتي به اين دو نفر مي

 ها را درآن بريزند.صندوقچه اختصاصي درست كرده بودم كه نامه
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اي از ميرزا حسين علي به من رسيد كه درآن نوشته بود: در منزل حكيم گيلاني بودم كه روزي نامه

قتل شاه را دارد. من  ه كردم كه توطئههايش استفادقائم مقام، وزير محمد شاه وارد شد و از حرف

اهد خوبينم كه چندي است قائم مقام ميگفت: مي بلافاصله قضيه را مخفيانه به شاه اطلاع دادم. شاه

مرا وادار نمايد كه به دولت انگليس نزديك شوم و با روسيه قطع رابطه نمايم. همين امروز او را از پا 

روحاني است، از عهدة من خارج است. من چارة او را به  ديآورم، ولي حكيم گيلاني چون فردرمي

عهده گرفتم و بيرون آمدم. شاه قائم مقام را خواست و فرداي آن روز به حيات او خاتمه داد. من هم 

در همان شب زهري تهيه كرده و به وسيله ميرزا حسين علي بهاء به خورد حكيم گيلاني دادم و در 

 فقّيت به دست آوردم. اين قضيّه از هر دو جهت مو

گويد: در اين موقع بود كه چنان بر اوضاع اعمّ از دولتي و روحاني، باواسطه و بلاواسطه، دالگوركي مي

كه در دين مسيح خيلي متعصب بود به من « سيمينويچ» مسلط شده بودم كه وزير مختار شوروي

خود را در ايران به نفع دولت شوروي  رشك برده، نزد امپراطور رفته و از من سعايت نمود و فعاليّتهاي

رفقاي من كه هر ماهه  وانمود كرد، تا اين كه مرا از روسيه خواستند و در نتيجه تمام مستمري و ماهيانه

-كه در كمال آسايش مي مبلغ هنگفتي بود قطع شد. من ديدم تقريبا دارم وضع سياست و زندگيم

شوم، بر اثر نبود بودجه بودم كه صد در صد موفق ميكردم و مطمئن گذشت و هدفي را كه دنبال مي

 وبا اين شرايط در ايران بمانم، ممكن است خطري خورد، از اين گذشته اگر فكري نكنمبه هم مي

متوجهمّ شود. اين بود كه خود را به شاه رسانيده و اظهار كردم: نظر به اين كه چند سالي است مسلمان 

خواهد از نبود من استفاده كرده و كند و ميير مختار با من مخالفت ميام، روي تعصّبات ديني، وزشده

سياست جديدي در ايران پيش بگيرد. بالاخره او را نزد شاه، مخالف دولت و مملكت قلمداد نمودم و از 

 تواند با وزير مختار مخالفت نمايد، تا شايد دوباره بتوانم به ايران برگردم.شاه خواستم كه آنچه مي

كه از آن جمله ميرزا حسين  ،به روسيه برگشتم و با هزار كوشش فقط توانستم مستمريّ چند نفرمن 

صبح ازل بود را به بهانه اين كه اگر مستمري اينها قطع شود، به نفع دولت رقيب  علي و ميرزا يحيي

ور حضور امپراط به كنند، دوباره برقرار نمايم. بالاخره با هزار دسيسه خود رايعني انگليس فعاليت مي

چادر و  كه با خود برده بودم پوشيده و زني را با و نعلين زردي را رسانيدم و درآن جا عبا و قبا و عماّمه

 ه با خود برده و تقليد بعضي علما را دراوردم و با نعلين او را كتك زدم، او هم صدايپوشي دولاق و

پنج ساله خود را  آن خدمات ب نمود. بعد ازاين حركات خيلي توجه امپراطور را جل .آوردشغال درمي

در ايران به حضورش عرضه داشتم و در ضمن پيشنهاد كردم: حاضرم دوباره به مأموريت خود ادامه 

مركز سياست ايران و هند است و هر امري از آن جا صادر شود، شاه و  داشتم كه عتبات، دهم و اظهار

 س اجازه فرماييد درآن جا انجام وظيفه كنم.دانند، پملت ايران آن را واجب الاطاعه مي

چون امپراطور مرا شخص زرنگي تشخيص داده بود، دستور رفتن به عراق را صادر نمود. من به لباس 

نمودم و به درس سيد كاظم رشتي  علما و به نام شيخ عيسي لنكراني به كربلا وارد شده و منزلي اجاره

پس از چندي مورد توجه سيد كاظم واقع شدم، ولي او مرا به گرفتم. شدم و با طلاب گرم ميحاضر مي

 گرفت، مثل اين كه درباره من حدس سوئي زده بود.چشم خودماني نمي

اي بود به نام سيد علي محمد شيرازي كه با من گرم گرفته، به طوري كه گمان در همسايگي من طلبه

ند، ولي بعدا فهميدم نظري ندارد. من هم كردم از طرف سيد كاظم مامور است كه ماهيّت مرا تحقيق ك
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هاي شيخي رفت و آمد پيدا كردم و حتي در عقيده هم با با او رفيق شدم و به وسيله او با تمام طلبه

شديم. شبي ديدم نشستيم و مشغول قليان كشيدن و صحبت ميآنها همصدا شدم. شبها با سيّد مي

ولي به من تعارف نكرد. پرسيدم اين چيست؟ گفت:  ،كشدسيّد چيزي مانند موم سر قليان گذاشته مي

شود، ولي بعدا فهميدم كه چرس و حشيش كشم اسرار بر من كشف مياين چيزي است كه هر موقع مي

كشيدم و بلافاصله حالت خنده به من دست  است. من اصرار كردم تا به من هم بدهد. قدري به من داد

ب كارمان همين بود تا به واسطه چرس كشيدن، ميل مطالعه داد. تا صبح با يكديگر خنديديم و هر ش

 درس از من و سيّد سلب شده بود.

يك نفر طلبه تبريزي از سيد كاظم پرسيد: حضرت صاحب الامر )ع( كجا تشريف  ،روزي سر درس

شناسيم . مثل دانم، شايد الآن در همين جا تشريف داشته باشند ولي ما او را نميدارند؟ گفت: چه مي

جديدي در مقابل شيخي ها باز كنم و اين مقام را به سيد برق، خيالي به سرم آمد كه خوبست دكان 

 علي محمّد بچسبانم؛ زيرا در اثر كشيدن چرس، افكارش دگرگون شده و مستعدّ اين كار است.

كشيده و بسيار سركيف بود. با يك  پس از ختم درس، بيش از پيش به سيّد احترام كردم. شبي چرس

حال خضوع و خشوع دست را به آستين عبا كشيده و با كمال ادب در مقابلش زانو زده وگفتم: تو 

لي فرما. سيّد پوزخندي زد و مثل اينكه خيلي بدش نيامد. من تصميم خود ضصاحب الامري! به من تف

ن مپوش، : تو باب علمي و يا صاحب الامري، خود را از مگفتمتعقيب كرده و گاهي به او ميرا بيشتر 

 كردم.پس مسائلي از او سؤال مي

شيخ عيسي!  روزي بر سيد وارد شدم، در حالي كه از حمام درآمده بود. او سر سخن باز كرده و گفت:

من كجا صاحب الزمان كجا، او از صلب امام حسن عسكري و از بطن نرجس  اين حرفها را كنار بگذار

 و مادرم رُقَيه، اهل كازرون است. گفتم: اي مولاي من! خاتون است، ولي من پسر سيّد رضا بزاز شيرازي

كند، اين موهبت نوعي است نه شخصي، تو هم سيد و از داني كه بشر هزار سال عمر نميتو خود مي

 دارم.حضرت اميري، در هر صورت بر من محقق شده كه تو صاحب الزماني و دست از دامنت برنمي صلب

. چرس و بنگ به او كمك نموده، من هم خواهي نخواهي ين كار ديدمرا بهترين آلت براي اآري، سيد 

اسم من مهدي نيست. من به او  گفت:ترسيد اين ادّعا را بكند. او ميولي مي ،او را در اين راه انداختم

گذارم و با تمام قدرتم به تو كمك قول دادم كه تو به طرف تهران حركت كن، من اسم تو را مهدي مي

 مه ايران به تو بگروند. اشخاصي كه اين ادّعا را نمودند از تو بهتر نبودند، اگر تو نكنيكنم تا همي

ترسيد. من به بغداد رفته و كه ادعايي بكند، ولي مي دنهايت طالب شده بوديگري خواهد كرد. سيد بي

اي ادعايي وشهبه او گفتم : هر كسي در گ تهيه كرده و محرمانه به او خورانيدم و بچند بطري شرابِ خو

كند. يك عدّه به نام صوفي، عدّه اي به كرده و دكاّني باز نموده و از دسترنج مردم عوام دارد آقايي مي

اي ديگر به نام آخوند و روضه خوان و عالِم، تو هم از آنها كمتر اي به نام شيخي و عدهنام مرشد، دسته

دعا كردن و خلاصه به قدري دسيسه نموده و او را نيستي، به او فهماندم كه از من پول دادن و از تو ا

 تطميع كردم تا راضي شد و من او را از بصره به طرف ايران روانه نمودم.

ميلادي، از بوشهر به من نامه نوشت و مرا به دين جديد كه مؤسسش خودم بودم دعوت  1844در سال 

لين كسي بودم كه به او ايمان آوردم. نمود. من دعوت را به نام شيخ عيسي لنكراني اجانب نموده و او

عصر خواندم. من در عتبات شايعه كردم كه  و من در جواب او را امامخواند او خود را باب امام زمان مي
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شناختند، مرا مورد مضحكه قرار امام عصر ظهور كرده، بعضي باور كرده و بعضي كه او را كاملا مي

 دادند.مي

مدعي بودند از اهل شام اند و بعدا معلوم شد كه از دولت رقيب ما انگليس تا اين كه چند نفر طلبه كه 

من شدند كه اين دسيسه كار من است و حدس زدند كه من از طرف دولت  تمتوجه عمليا ،هستند

امپراطوري مأموريت دارم، لذا در صدد برآمدند كه نوشته هاي مرا به دست آوردند. من ماهي يك مرتبه 

رساندم. تا اين كه ام ميوسيلة يكي از تجاّر ارمني بغداد به دولت متبوعه خود را به مراسلات محرمانه

افتاد. من بلافاصله شبانه به طرف ايران فرار و از آن جا وارد خاك  مفصّل من گير يكي از مراسلات

أمور روسيه شدم و تفصيل عملياّت خود را به عرض امپراطور رساندم و تقاضا كردم كه مرا دوباره م

سفارت به جاي او منصوب نمود. در  ايران نمايد. امپراطور، گراف سيمينويچ را معزول و مرا به عنوان

ميلادي دوباره وارد تهران شده و مجددا مشغول خدمت خود شدم و با رفقاي قديمي خود،  1845سال 

، آنها هم از در ميرزا حسين علي و صبح ازل و ميرزا رضاقلي دوباره طرح دوستي و رفاقت انداخته

 رسانيدند.ميمحرمانه به سفارت آمده و اخبار را به من 

ه راين موقع سيد باب پس از آن ادّعا از چهار طرف مورد هجوم واقع شده و عاق پدر و مادر و آوا در

شهرها گرديده بود. وقتي شنيدم وارد اصفهان شده، يك سفارش دوستانه به حاكم اصفهان نمودم، كه 

تواني به او كمك نما، ولي از كم ز دوستان قديمي من و داراي كرامت است، هر چه ميسيد يكي ا

شانسي سيد، حاكم اصفهان مرحوم شد و بلافاصله سيد را از اصفهان گرفته و وارد تهران نمودند. من 

ه كبلافاصله به وسيله ميرزا حسين علي و ميرزا يحيي و چند نفر ديگر، در تهران جنجال راه انداخته 

 اند تا اين كه سيد را از تهران حركت دادند.صاحب الامر را گرفته

توانستم بكنم؛ زيرا وزير مختار انگليس كاملا متوجه عمليات من بود، كردم نميمن بيش از آنچه مي

كردم. در ضمن متوجه بودم كه اگر و فعاليت مي آنچه توانستم براي سيد تلاش ولي به وسيله دوستانم

 پردهحمله قرار دهند، مطالب را بي يا در محل ديگري او را مورد و باره به تهران برگردانندسيد را دو

كه به هر نحو شده سيد را در خارج تهران تلف نموده  نمايد. لذا در صدد برآمدمگويد و مرا رسوا ميمي

 وغگو را هر چه زودتربر پا نمايم. پس خدمت شاه رسيده و بعد از مقدماتي به او گفتم: در و بعدا جنجال

 بايد به سزاي خود رسانيده، تا بالاخره سيد را در تبريز به دستور ناصرالدين شاه به دار زدند.

تا جنجال برپا بعد، ميرزا حسين علي و چند نفر ديگر كه اصلا سيد را نديده بودند تحريك كردم 

زيادي ميرزا حسين علي با چند نفر  نمايند، ولي مردم آنها را گرفته و بعضي را كشتند. من با فعاليت

ديگر را از مردن نجات داده و به طرف بغداد روانه شان كردم. چون اين كار را با تمام تلاشم به راه 

توانستم به اين زودي ها از آن صرف نظر نمايم. لذا دستوراتي از تهران براي ميرزا انداخته بودم، نمي

ه دادم كرسانيدم و به او دستور ميآنها مي پول به غ هنگفتيكردم و ماهيانه مبلحسين علي صادر مي

بفرستد. حتي الواحي در سفارتخانه تنظيم  صادر كنند و به اطراف براي مردم عوام تواند الواحآنچه مي

شد، به طوري كه اغلب كارِ سفارتخانه در آن ايام شد و به اسم ميرزا براي اشخاص فرستاده ميمي

تشار آنها بود. از اين طرف مردم عوام را در تهران پول داده و به اسم زيارت كربلا آنها تنظيم الواح و ان

كردم، تا در نتيجه جمعيت زيادي در بغداد دور او جمع شوند. دولت روسيه هم كاملا را روانه بغداد مي

صبح  يحيي ميرزا ،نمود. تا اين كه متوجه شدم دولت رقيب ما از روي سوء سياستآنها را تقويت مي
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كند. حسن تدبير ما موجب شد كه ميرزا ازل برادر ميرزا حسين علي را به عنوان نيابت باب تقويت مي

حسين علي بهاء، بر برادر خود صبح ازل غالب شده و در آخر هم بعد از كشمكشهاي زياد، منجر به 

 كشتن او گرديد.

 كه: كند خاطرات خود را به اين جمله ختم مي كينياز دالگوركي

 من اختلافات جديدي را در دين اسلام وارد نمودم، تا خود آنها با دكاّن جديد چه كنند؟ 

 گويند: موضوع خاطرات كينياز دالگوركي و تحريك كردن ميرزا علي محمد باب براي تأسيس دين جديد، بهها ميبهائي

 يران وجود نداشته است.و در اين تاريخ اصلا در ا كلي موهوم و چنين شخصيتي با اين اسم و رسم

كند، ملازم با افكار اين مذهب اي كه اساس و ريشه بابيت و بهائيت را معلوم ميمعلوم است اعترافات به چنين قضيه

دالگوركي سفير كبير روسية شوروي  نيست، ولي ما مدارك صحيحي در دست داريم كه در آن زمان شخصي به نام كينياز

 كند كه:تصريح مي ،التواريخ در جلد قاجاريهبوده است، چنانچه ناسخ 

اول كسي است  كينياز دالگوركي در وقت فوت محمد شاه قاجار، وزير مختار دولت روسيه بوده و او   

ها در مجله شرق )ارگان كميسر خارجي كه خبر فوت شاه را در تبريز به پسرش ناصرالدين شاه داد.و نيز همين يادداشت

ميلادي  1925 يا  1924خصي سياسي )دالگوركي( ارباب جديد بهائيت، در تاريخ اوت ش  شوروي(تحت عنوان

 منتشر شده است.

ديني است كه تنها از مصدر وحي الهي سرچشمه گرفته و به هيچ نيرويي جز نيروي پروردگاري جهان بستگي  دين حق؛

هاي ظاهري بشري بر روحيات مردم حكومت نداشته و به هيچ قدرتي جز قدرت خدا متكي نيست و بدون رابطه با قدرت 

 دارد.

اديان و مذاهبي كه در دنيا بوجود آمده و با قدرت هاي بشري ارتباط مستقيم و يا غير مستقيم داشته و دارند، مذاهبي 

 براي كسب قدرت بيشتر و يا براي رسيدن به ،هستند كه يا ابتدا از آن قدرت ها الهام گرفته و يا بعد از بوجود آمدن

اند. لذا ادامه اين مذهب تا موقعي است كه مصدر قدرت به حال خود باقي هدف شوم خود، از روي ناچاري به آنها پيوسته

باشد، به محض اين كه تحولي در آن ايجاد شد و يا به كلي از بين رفت، در صورت امكان ارتباط به دستگاه ديگري پيدا 

اين صورت به حيات خود خاتمه داده و آن بساط كم كم از روي زمين برچيده در غير  ،دهدكرده و به حيات خود ادامه مي

 گردد.شده و نام آن به كلي از صفحه روزگار محو مي

از اين جاست كه پس از انقلاب كمونيستي در روسيه شوروي و تغيير سياست آن دولت و قطع شدن روابط اين فرقه با 

اين فرقه رسما ارباب جديدي به دست آورده و به  ،م با رژيم جديد كمونيسمقدرت آنها و مباينت داشتن اين مرا دستگاه

تحت حمايت قدرت « رُكن وثَيق ع( : اَتباعُ كلً ناعِق يمَيلونَ مَعَ كُلً ريح و لمَ يَلجَئوا اِلي)اميرمؤمنان  مصداق فرمايش

در كمال آسايش و   دامه دهد و يا لااقلهاي ضد ديني و انساني خود ا تديگري درآمد، تا در سايه آن بتواند به فعالي

خود، در سايه درآمد هنگفتي كه از دست رنج ضعفا و بيچارگان گول  هاي شيطاني و نفسانيراحتي بتواند به خواسته

بپوشاند؛ زيرا امكان نداشت به طور مستقل بتواند به همه هدف  شود، جامه عملخورده، مانند سيل به طرف او سرازير مي

 نايل گردد، و اين ارباب جديد همان دولت انگلستان بود. هاي خود 

جهاني اول كه دولت انگلستان با دولت اسلامي عثماني طرف جنگ بود، عباس افندي كه سمَتِ  از اين رو طي جنگ

دولت انگلستان و تضعيف دولت پيشوايي اين فرقه را درآن زمان به عهده داشت، مأموريتهاي مهمّي را براي پيشرفت 

نمود. با اين كه دخالت او در اين امر از نظر داد و تا آن جايي كه قدرت داشت به آن دولت كمك ميسلامي انجام ميا

قدرت بيشتر خود را  هاي بزرگ؛ از قبيل انگليس و عثماني چندان مورد اهميت نبود، ولي او براي كسبسياست دولت
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ر و بخود انگليس غالب گردد.  ست كه اگر دولت عثماني بر رقيبدانرا مي نمود وچون اين جهتداخل در اين معركه مي

هايي براي اوايجاد خواهد كرد، ولي اگر دولت حكومت اوست مسلط شود، حتما مزاحمت قسمت فلسطين و عكا كه مركز

امكان از بيشتر خواهد توانست به حيات خود ادامه دهد، لذا تا سرحدّ  ديني و قدرت اوانگليس غالب شود، در سايه بي

 كمك به دولت انگليس و ضديّت با دولت عثماني خودداري نكرد.

 به وي« الاسبي»ملقب گرديد كه مدال آن به وسيله « سِر»براي قدرداني از خدمات او، از طرف دولت انگليس به لقب 

از  بعد –اره عبدالبهاء خود حضرات بهائي به اش اهدا شد. البته اين مدال را كه از نظر عباس افندي افتخار بزرگي بود،

 كشيم، به وسيلهبا اظهار اين كه ما سالهاست انتظار مقدم شريف شما را مي ،ورود نظاميان انگليس به خاك فلسطين

رسما از دولت انگلستان تقاضا نمودند و چون درآن موقعيت جلب كردن توجه اين فرقه به نفع آن دولت  -ژنرال مذكور

به زودي اين تقاضا از  -هاي ضد ديني بودنددي و پيروانش آلت خوبي براي اجراي هدفزيرا عباس افن -شدتمام مي

 طرف دولت انگليس پذيرفته شد.

و در نظر دولت ايران و مريدانش خصوصا  تواند اهميت بيشتري در دنيا عموماكرد به اين واسطه ميعباس افندي خيال مي

نامطلوبي در محافل روحاني بهائي ايجاد نمود، به  ين موضوع انعكاسكسب نمايد . ولي عينا قضيه به عكس شد؛ يعني ا

 به عوام بهائيان خواستبه جانب او سرازير گشت. عبدالبهاء با هزار دسيسه مي طوري كه سيل اعتراضات از طرف محافل

، كنددخالتي نمي است و كاملا از سياست جداست و در اين موضوع هيچ گونه ديني و روحاني بفهماند كه روش او تنها

 ت داشت. لذا عبدالبهاء به تماميناز دولت انگلستان كاملا مبا« سر»تقاضاي لقب  ولي اين با ضديت او با دوَل اسلامي و

 محافل روحاني بهائي نوشت:

 به ما  خواستدولت انگلستان ابتدا اين لقب را براي ما انتخاب و به طور اجبار مي   

 ولي   ،اينهاست دف ما بزرگتر اززيرا ه ؛  بپذيريم واستيم ختحميل نمايد و ما نمي   

 چون ديديم خلاف مصلحت است پذيرفتيم.   

دهد كه اصولا اين خانواده جاسوساني بيش نبودند كه گاهي به نفع دولت روسيه آيا اين موضوع به خوبي نشان نمي

كردند. عباس افندي با اين كه خود را نماينده ميهاي اسلامي فعاليت شوروي و گاهي به نفع دولت انگليس عليه دولت

نمايد و مدعي ولايت بلكه الوهيت است، چنين شيء موهوم مادي را نشانه اهميت، مقام و بزرگي روحاني مردم معرفي مي

 دست به چنين اقدامات ضد ديني ،كند و براي رياست احتماليگيرد و بر آن افتخار ميخود دانسته و براي آن جشن مي

 زند.مي

اين خود دليل واضحي است كه اين دستگاه، يك دستگاه جاسوسي و ضد ديني است كه رسما براي رقابت با دول  آري!

گردد. به اين مناسبت دين تقويت مي اي زمان از طرف اجانب و مخالفينو به مقتض ،اسلامي و تضعيف دين درست شده

 نماييم.شود براي او و پيروانش تثبيت ميريدانش تطبيق ميرا كه كاملا بر عباس افندي و م« سِر» ما هم لقب

اشخاصي كه حدود بيست سال به دام اين گروه گرفتار بوده و سپس از آنها برگشته و چندين جلد كتاب بر ردّ  يكي از

 گويد:بعد از نقل اين قضيه چنين مي 4آنها نوشته است

 كه: سازدروشن مي مانند آفتاباين خود دليل بر خيانت و تقلب اين گروه است و    

 خيانت، ،اساسا مذهب نيست و بساط خدعه بهائيت نه تنها مذهبي است باطل، بلكه   

 و   هاي خادعانهبري و كلاه برداري و سياست است و محض گوش  فساد و شرارت   

 خائنانه تأسيس شده است.   

                                                 
 صاحب كتاب كشف الحيل )آواره ( 4
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در شأن امپراطور انگليس نازل شده، اي را كه از طرف عباس افندي به طور لوح و آيه در خاتمه براي تأييد مطلب، دعانامه

 گذاريم:گذرانيم و قضاوت در آن به عهده آنها مياز نظر خوانندگان مي

 مشارقها و  في  اللهم ان سرادق العدل قد ضربت أطنابها علي هذه الارض المقدسه   

 القاهره  الدوله و  حلول هذه السلطنه العادلهونحمدك علي  و مغاربها، و نشكرك   

 جورج  الأعظم البريّه، اللهم أيّد إلامبراطور وسلامه الرّعيه القره في راحه الباذله   

 الجليل  الرحمانيه، وأدم ظلها الظليل علي هذا الإقليم انگلز( بتوفيقاتك) الخامس     

 الحكيم. عالي العزيزأنت المقتدر المت بعونك و صونك و حمايتك، إنك   

 فصل دوم

 فتنه باب

 هاي مختلفاز دیدگاه
 دهجري، ميرزا علي محمد باب به عنوان باب امام زمان )ع( ظهور و به طور علني مردم را به دين جدي 1260در سال 

دعوت نمود و به دنبال آن براي رسيدن اين ندا به گوش تمام مردم ايران مشغول فعاليت شد. ابتدا اشخاصي را كه قبلا 

هر كدام مسؤوليت استاني  براي اين كار در نظر گرفته بود وكاملا براي گول زدن مردم عوام زبر دست بودند احضار و به

جديد نمايند تا  مردم را متوجه ظهور باب و دين ا آن جايي كه امكان دارد،را واگذار نمود. اين عده مأموريت داشتند ت

تظار، ان اول مردم را تسليم خود نموده و بدون زحمت به مقصد خود نايل آيند، ولي برخلاف با همين حركت شايد بتوانند

ه جمعي گرديده و با مخالفت جنگ، نزاع و كشتارهاي دست سران بابيّت در هر جايي كه پا گذاشتند، موجب فتنه، فساد،

 شديد دولت و ملت روبرو شدند، تا جايي كه اين مخالفت ها منجر به اعدام سيّد باب و از بين بردن رؤساي آنها گرديد.

ايت هاي آن به همه جا سراما با اعدام سيد باب، نه تنها فتنه نخوابيد، بلكه روز به روز آتش فتنه و فساد بيشتر و شعله

او زمينه براي مؤسسين اين مذهب مهيّا گرديد، تا بيشتر بتوانند به عمليات ضد ديني خود ادامه  با اعدام نمود؛ زيرا

اي هدانستند كه فعاليتدهند و پايه يك دين و مذهب جديد را بريزند. آنها مانع پيشرفت را تنها وجود شخص باب مي

د توانستند سياو مي نمود، ولي بعد از مرگها را در ملأ عام رسوا ميآنها را به يك توبه و انكار و يا اقرار خنثي نموده و آن

 وبراي او فعاليت بيشتري بنمايند. را مظلوم و حق به جانب قلمداد نموده

م سيد باب فتنه و فساد بالا گرفته، شور، هيجان و ولوله عجيبي در مردم ايجاد شد. از يك طرف هدف هاي بعد از اعدا

 به سنگر گاهي،فتنه و فساد بود، گاهي به صورت آشوب بين مردم در شهرستانها كه تنها ايجاد شوم اين عدّه ناچيز

يكي پس از ديگري ظاهر و برهيجان هاي عمومي مردم افزود،  ،علما گرفتن در قلاع و حمله به دولت و گاهي ترور شاه و

 هاي آنها و ظهور امام جديد بود.از طرف ديگر در هر مجلس و محفلي صحبت از مسئله بابيت و خرابكاري و

 نگاريم، تا معلوم شودهاي بابيت و بهائيت را از نظرهاي مختلف به طور خلاصه ميما به ياري خدا فتنه باب و خرابكاري

 كه بابيت و بهائيت تنها براي ايجاد اختلاف و فتنه و فساد به وجود آمده است. 

 فتنه باب از نظر دولت 

ظر دولت وقت چندان مورد اهميت نبود و از بين بردن يك عده به نام سران بابيت، در ابتداي امر از ن ظهور باب گر چه

رسيد، ولي چند جهت باعث شد كه دولت يك اقدام اساسي براي از بين بردن آنها براي دولت سهل و ساده به نظر مي

 بنمايد و هر چه زودتر به اعمال آنها رسيدگي كند:

 هاي بزرگي براي دولت و ملت ايجاد نمايند و مقاومت در برابر آنها مشكل باشد.ينده مزاحمتداد درآاحتمال مي-1
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ه و از دولت تقاضا كنند كه هر چه زودتر به حساب آنها رسيدگي شود و دملت به طور شديد عليه اين عدّه قيام كر -2

 ود.كنند خاتمه داده شبه حيات آن عده كه با دين و حيثيّت مردم مبارزه مي

علماي وقت فتواي قتل و ارتداد سران بابيت را صادر كرده و از دولت بخواهند كه هر چه زودتر ريشه فساد قطع شود  -3

 تا باعث گمراهي و اضلال جوانان و عوام شيعه نگردد.

 كند.يبا مقامات بالاتري ارتباط دارند و دولت شوروي كاملا از آنها حمايت م متوجه شدند كه اين عده ناچيز -4

چنين بود كه دولت وقت بعد از ظهور باب، با مشكل بزرگي روبرو شد و اين حادثه را فتنه بزرگي براي خود تلقي نمود، 

 به طوري كه در صدد برآمد به هر نحوي كه شده جلو اين فتنه را بگيرد تا درآينده دامنه پيدا نكند. 

 پردازيم.ولتِ وقت خيلي گران تمام شد ميچند قضيّه كه از نظر د اينك ما به طور اجمال به شرح

 فتنه ملا شیخ علی با حمله به شاه 

از بين بردن شخص اول مملكت بود، تا شايد به اين وسيله بتوانند يكسره به آمال و  ،هاي بزرگ بابيتيكي از هدف

آرزوهاي ديرين خود برسند و به راحتي بر سرتاسر مملكت ايران بدون هيچ گونه مزاحمتي حكومت نمايند. يكي از 

ملا شيخ علي بود كه در ذيل  د،اشخاصي كه خيلي به اين موضوع اصرار داشت وتمام فعاليت خود را در اين راه به كار بر

 به شرح زندگي او اشاره خواهد شد:

ملا شيخ علي از شاگردان سيد كاظم رشتي و مردي رياست طلب بود. بعد از دعوت سيد باب از كربلا حركت كرده و به 

جا بود دعوت به شان آمد و نخست وزير وقت را كه در آن كرد، تا اين كه به كااب دعوت ميرسيد براي بهر قريه كه مي

باب كرد، ولي مورد طعن و لعن او واقع شد. پس از چندي وارد تهران شد و به طور مخفيانه هر روز به نامي و لباسي 

 وزيري ميرزا تقي خان امير كبير رسيد.اغواي مردم بود، تا نوبت به نخست مشغول فعاليت و

امام جمعه را در مسجد كشته و  دهد. او قصد داشت ابتداتا خروج كند و حكومت را تغيير  ملا شيخ علي درصدد برآمد

پس از آن به ارگ سلطنتي حمله نمايد، ولي مأمورين سازمان به اميركبير خبر دادند. امير كبير دستور احضار او را داد، 

شته د. او پس از كولي مأمورين با تمام فعاليتشان نتوانستند از مكان او مطلع گردند، تا اين كه شبانه از تهران فرار كر

شدن اميركبير دوباره به تهران بازگشت و در صدد كشتن ناصرالدين شاه و تصرف كردن سلطنت برآمد، ولي هر چه 

شد، تا اين كه دست به يك اقدام اساسي زد، به گمان اين كه صد در صد به كشيد در انجام هدفش موفق نمينقشه مي

 رسد.نتيجه مي

ا در منزل حاج سليمان خان تبريزي جمع نمود. اين عده ملا شيخ علي را به رياست خود انتخاب او تمام بابيهاي تهران ر

نموده و بعد از آن چند جلسه سري پي در پي تشكيل دادند و راجع به كشتن شاه به مشورت پرداختند و حاصل رأي 

ي دين بابيت نمايند، لذا عده كثيري خود را فدا محفل اين شد كه بايد عده اي ترك جان كرده و براي رسيدن به هدف،

 به منظور كشتن ناصرالدين شاه با ملا شيخ علي بيعت كردند.

بكشند؛ طوري كه هول و  را سپس چند نفر از فدائيان از طرف محفل مأمور شدند كه به صورت ناگهاني ناصرالدين شاه

نعره زنان و يا صاحب الزمان گويان، به ميان كوچه  ،هراس در مردم ايجاد شود و بقيه فدائيان نيز با شمشيرهاي كشيده

هترين گردد. لذا باز دم شمشير بگذرانند، آن وقت است كه دارالخلافه تهران تسليم آنان مي و بازار آمده و هر كه را بيابند

آن جا موفق شد، ولي دري درآن جا حاضر ميثموقع و محل اين كار را تكيه دولت ديدند كه شاه براي استماع ذكر مرا

 نشدند.

رفت، سه نفر از فدائيان كمين كرده و يكي از آنها در حالي كه نامة هجري، موقعي كه شاه به شكار مي 1268شوال  28در 

نزديك شود و از دور چند  شكايتي در دست داشت به طرف شاه حمله كرد، ولي در اثر چابكي مأمورين نتوانست به شاه
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در اثر گردش اسب به شاه اصابت نكرد. از طرف ديگر دومي و سومي با خنجر كشيده حمله  تير به طرف شاه رها كرد، كه

كرده و به قدري به شاه نزديك شدند كه عن قريب بود به وسيله خنجر او را از پا درآوردند، ولي مأمورين به هر تدبيري 

درپي يكي از ا بالاخره بعد از زد و خوردهاي پيت بود شاه را از چنگ آنها ربوده و او را از رفتن به شكار منصرف نمودند،

 آن سه نفر مقتول و دو نفر ديگر دستگير شدند.

دستگير كنند و شديدا آنها را مجازات نمايند. در نتيجه  دستور رسيد كه هر چه بابي در تهران يافتند ،به دنبال اين قضيّه

كاتب ) حسين علي بهاء و ملا شيخ علي و سيّد حسين يزدي قريب هشتاد نفر را دستگير كردند كه از آن جمله بود: ميرزا

نمايد و از عقيده خود برگردد، آزاد و اقرار به بابيّت نمايد، او را از دم شمشير بگذرانند و هر كه توبه  هر كه باب( . بنا شد

 عذاب رهسپار عدم گرديدند. نفر اقرار به بابيّت كرده و به انواع شكنجه و 35يا محكوم به حبس نمايند. از آن عده حدود 

معروف است كه از ميرزا حسين علي بهاء پرسيدند: آيا تو به سيد باب ايمان داري يا نه؟ در جواب گفت: من به خدا و 

ام، چه رسد به سيّد باب و خود را با گفتن اين حقيقت از مرگ حتمي نجات نياورده ص( هم ايمان درستي) محمّد مصطفي

 داد.

 اي، یا حادثه قلعه طبرسیبشرویهفتنه ملاحسین 

خود را به عنوان يك نهضت ديني  يكي از قضايايي كه خيلي از نظر دولت وقت گران تمام شد و بابيّت بزرگترين قيام

 گذرانيم:انجام داده، حادثه قلعه طبرسي بود كه ما اجمال آن را از نظر خوانندگان مي

ملقب به باب الباب، به صورت يك مرد روحاني مأمور تبليغ نواحي خراسان گرديد و در گوشه و  ،ايملاحسين بشرويه

تا آن كه به كلي از  ،خراسان روبرو شد كنار دهات مشغول به كار شد. وي در همه جا با مخالفت و طعن و لعن مردم بيدار

 مردم شوم خود را عملي كند و كاملا كه بايد هدفآن طوري  تواندنمي و دانست كه در اين نواحي ،تسخير آن جا نااميد

اي را با خود هم صدا نموده، و در بين راه هم عده عوام را مسخّر نمايد. پس با همراهان خود راه مازندران را پيش گرفت

 وارد بار فروش مازندران گرديد و در آن جا مشغول تبليغ و تهيه اسلحه شد.

 ولي مردم شهر جنبش كرده و به ،بارفروش مذهب باب را پذيرفتند و به او پيوستند در ابتدا قريب سيصد نفر از اهالي

تحريك يكي از علماي بيدار، با آنها به منازعه برخاستند. چون ملا حسين را تاب مقاومت با اهل يك شهر نبود، با اصحاب 

ساكت و آرام بيشتر بتواند هدف خود  ناچار از آن جا بيرون آمده و در قلعه طبرسي سنگر گرفت، تا در يك گوشه ،خود

را تعقيب كند و از مزاحمت علما و مأمورين دولت محفوظ باشد، ولي چون به فكر مملكت گيري بود و احتمال مزاحمت 

 داد، بنيان قلعه محكمي را نهاد و درآن جا سنگر گرفته و بعد از آن دعوت خود را آشكار كرد.از طرف دولت را مي

كه سال ديگر، سيد باب كار اين جا را  دادكرد و به آنها بشارت مييروان خود فرمان باب را قرائت ميملا حسين براي پ

يكسره كرده و هفت اقليم را تحت فرمان خود درخواهد آورد. مردم ساده لوح و عوام از دور و نزديك به هواي مال و 

لعه جمع شده و نظر داشتند شبانه به مازندران حمله هزار نفر در آن ق رياست به طرف او شتافتند، تا آن كه قريب دو

 شوند.  كنند و حكومت آن جا را متصرف

گفت : بايد از خود روزي يك مرتبه، ملا حسين خطبه داغي براي آنها قرائت كرده و آنها را امر به ثبات قدم نموده و مي

رد؛ كه رسيده تأويل كرده و بر خودشان تطبيق مينماييد تا به مقصود خود نايل شويد. رواياتي كه در اين زمين گذشتگي

و تنهدرون من جزيره الخضراء الي صفح جبل الزوراء و تقتلون نحو اثني عشر الفا من » مانند اين قسمت از روايت را:

 قاجاريه هستند. « اتراك» ومراد از ،تهران« زوراء »و اين كه مراد از « الاتراك

مازندران تجهيز لشكر كرده و آنها را دفع نمايند.  به مركز رسيد، فرمان آمد كه بزرگانچون خبر قلعه سازي و تجهيز آن 

ير هاي پيچ در پيچ مشغول تسخبرادر حاج مصطفي قلي خان، با جمعيت خود بيرون شد و با كندن حفره ،ابتدا آقا عبدالله
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 تاخته و در تاريكي شب به لشگرگاه حمله كردهاز قلعه بيرون  شبانه مانند گرگ ،قلعه گرديد. ناگهان ملاحسين و يارانش

اي هم گريختند. ملا حسين در همان شب و همه را از دم شمشير گذراندند. فرمانده لشگر آقا عبدالله كشته شده و عده

د. وكه در نزديكي قلعه بود شتافته و به كوچك و بزرگ رحم نكرده و همه را با شمشير و خنجر پاره پاره نم« فَرا» به قريه

پس از آن آتش در قريه انداخته و آنچه موجود بود سوختند و آنچه را هم كه امكان داشت غارت كردند. بعد از آن كسي 

 از مازندران جرأت نكرد به طرف آنها حركت كند.

آنها را  تا اين كه سلطان وقت، شاهزاده مهدي قلي ميرزا را با عده زيادي مأمور نمود كه به مازندران رفته و يك نفر از

باقي نگذارد و نيز عباسقلي خان لاريجاني مأمور شد كه به عده او بپيوندد، تا بالاخره اين لشگر انبوه در نزديكي قلعه در 

نهايت سردگرديد، به طوري كه شاهزادگان هر كدام به گوشه گرمي خزيدند. اي فرود آمدند. ناگهان هوا طوفاني و بيقريه

فرصت استفاده كرده و دوباره مانند گرگ گرسنه از قلعه بيرون آمده و خود را به محل آنان  ملا حسين و يارانش از اين

رسانده و در همان حمله اول آنان را از دم شمشير گذرانيدند. بعضي را در آتش انداختند و سوختند و بعد از آن به قُواي 

 ،كوهها پراكنده شدند. در اين حمله، از شاهزادگان نزديك حمله كرده و همه را كشتند و هر چه يافتند غارت كردند و به

حسين ميرزا پسر فتحعلي شاه و داود ميرزا پسر ظل السلطان كشته شدند. اين قضيه به قدري هول و هراس در مردم 

 .و ساكنين اطراف قلعه طبرسي ايجاد نمود كه همه زن و فرزند خود را برداشته و به كوهستان ها پناهنده شدند مازندران

بعد از آن عباسقلي خان با لشكر خود رسيد، و چون از حقيقت قضيه و قدرت ملاحسين با خبر نبود، آماده جنگ و 

دوباره با آنها آماده جنگ گردد، ولي به حكم  خواستتسخير قلعه شد. مهدي قلي ميرزا به قدري ترسيده بود كه نمي

و به كمك عباسقلي خان فرستاد، ولي باز هم ملاحسين با  بار ديگر لشگر خود را سروساماني داده ،اجبار و وظيفه

اين جنگ چهارصد تن از قلعه بيرون آمده و شبانه بر لشگر حمله كردند و در حمله اول لشگريان را هزيمت دادند. در 

 ملاحسين كه مانند شير در بين لشگر مشغول جنگ و كشتن بود تير خورده و پس از چند ساعتي روح پليدش به جهنم

 شتافت.

براي بار سوم لشگر پراكنده را جمع نموده و با عباسقلي خان  مهدي قلي ميرزا چون از كشته شدن ملاحسين مطلع شد،

همدست شده، قلعه بابيان را محاصره كردند و در مقابل آنها سنگر بسيار محكمي بنا نمودند. از مركز هم دو عراده توپ 

شكر افزودند. از اطراف هم آنچه ممكن بود اسلحه و لشگر آماده كردند و چون باز و دو عراده خمپاره و مهماّت ديگر به ل

برج بسيار محكم و بلندي بنا كردند تا بر قلعه بابيان مسلط  ،از حمله ناگهاني آنان متوحش بودند، در مقابل قلعه طبرسي

ي ا. ولي باز ناگهان عدهكردنديراندازي ميبه طرف آنها ت ديدند و از آن جاباشند، به طوري كه بابيان داخل قلعه را مي

ترَك جان كرده و از قلعه بيرون تاختند و برج را گرفتند و لشكر را متواري نمودند. در اين هنگام بود كه فتح و تسخير 

ل مغرور، مشك قلعه كه سنگر يك مشت مردمان شجاع و از جان گذشته بود، به دست يك عده لشگريان ترسو و سرداران

 رسيد.كه محال به نظر ميو بل

را سخت به غضب آورد و فرمان داد كه اگر  -ناصرالدين شاه -اين جنگ مدت چهار ماه طول كشيد، تا اين كه شاه وقت

كنم و بعد به تسخير قلعه طبرسي فتح نشود، خودم به طرف مازندران حركت كرده و اول سران مازندران را اعدام مي

كه از غضب شاه و تصميم او آگاه شدند، يكباره دل از جان شسته و به قلعه حمله كردند،  پردازيم. رجال لشگرقلعه مي

ولي در عين حال كاري از پيش نبردند و مغلوب برگشتند، به طوري كه تلفات اين جنگ به پانصد تن رسيد. بعداز اين 

 كسي جرات نكرد به قلعه بابيان حمله نمايد.

استقامت متعددي در اطراف قلعه ساختند و قلعه را محاصره نمودند و آن قدر  پس از اين به حكم اجبار سنگرهاي

ا هاي غير مأكول قلعه رها و زبالهبه طوري كه تمام اسبها و حيوانات و حتي علوفه ورزيدند تا تمام آذوقه بابيان تمام شد،
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نمودند تا از خوردني و غير آن در قلعه ه و سدّ جوع ميدخوردند. سپس پوست درختان وآلات و ادوات چرمي را جوشان

 چيزي باقي نماند. 

اگر كشته شويد بهشت برين،  گفت:نمود و به آنان ميحاج محمد علي قدوس، هنوز هم آنها را امر به صبر و ثبات قدم مي

ند، ناچار از ديدو اگر بر دولتيان غالب آييد، ملك و رياست نصيب شما خواهد شد. بابيان كه مرگ را به چشم خود مي

آرايي كرده و از آن خارج شدند. اما مردم مسلمان لشگر دولت امان خواسته و قلعه را گشودند و به طرز مخصوصي صف

آنها را گرفته و به انواع شكنجه و عذاب كشتند و حتي يك نفر را هم باقي  ،غيور اعتنايي به تسليم شدنشان نكرده

 ريخت. اين بودچوب و علوفه و پوست درخت از شكم آنها بيرون مي ،كردنده ميشكم آنها را كه پار نگذاشتند. گويند:

 خواستند هفت اقليم را تحت فرمان خود درآوردند.عاقبت كساني كه مي

 فتنه ملا محمد علی زنجانی، یا حادثه زنجان

اي در قلعه طبرسي ترميم نگرديده و خسارت هاي آن به كلي جبران نشده بود، هنوز خرابكاري هاي ملا حسين بشرويه

كه حادثه زنجان به تحريك ملا محمد علي زنجاني به وقوع پيوست و دولت وقت را در اثر اين حوادث پي در پي سخت 

 ناراحت نمود. 

مايه و در عين حال شخصي مادي و رياست ملا محمد علي از شاگردان شريف العلماء كربلايي، و از نظر معلومات خيلي بي

و نظيري از ايا ايادي مزدور، استقبال بي طلب بود. روزي كه از عراق به وطن بازگشت، به وسيله مردم ساده لوح زنجان و

به عمل آمد. چندي نگذشت كه به واسطه ظهور بعضي فتاواي غريبه كه تقريبا به گمان خودش مايه شهرت او بود، به 

علما از طرف دولت تبعيد به تهران گرديد. در تهران راه مكاتبه با سيد باب را باز كرده و يكي از مريدان و درخواست 

ديد در تهران زمينه براي فعاليت او فراهم نيست، با لباس سربازي از تهران گريخته و دوباره داعيان او شد و چون مي

در مدت قليلي پانزده هزار نفر گرد او جمع شدند. او به بهانه اين وارد شهر زنجان شد. هواخواهانش دور او را گرفته و 

غلبه پيدا نكند، مردم تكليفي ندارند، تكليف را به كلي از مردم  كه زمان فترت است و تا سيد باب بر تمام كرة زمين

 ساقط و هر عملي را بر آنها مباح نمود.

ومت مركزي تهران به امير اصلان خان كه حاكم زنجان بود، هاي او به گوش دولت رسيد. حكطولي نكشيد كه خرابكاري

 دستور داد كه هر چه زودتر ملا محمد علي را به مركز فرستد. 

خواست. تا اين كه دولتيان گذرانيد و از دولت مدد ميبه مسامحه ميديد، حاكم زنجان كه چنين قدرتي را در خود نمي

كردند. ملا پيغام داد كه اين شخص يكي از  محمد علي را گرفته و محبوسدر اثر يك نزاع شخصي، يكي از پيروان ملا 

 ،شتگبستگان من است و او را نزد من فرستيد. اصلان خان اعتنايي به پيغام او ننمود. ملا محمد علي كه دنبال بهانه مي

 چند نفر از پيروان خود را مأمور كرد تا به زندان ريزند و او را به قهر و غلبه نجات دهند.

خواستند زهر چشمي به دولتيان چون دو قسمت از مردم زنجان، از پيروان ملا محمد علي بودند و در همان حمله اول مي 

را از خانه ها متواري نمودند و هر چه يافتند  نشان دهند، لباس جنگ پوشيده و بر قسمت ديگر شهر حمله كرده و مردم

فرمان جنگ  ،غارت كرده، بعد از آن آتش در بازار انداخته و هر چه بود سوختند. حكومت وقت به حكم دفاع و وظيفه

 داد، ولي كاري از پيش برده نشد و فتح نصيب بابيان گرديد.

كه در وسط شهر زنجان واقع و بسيار قلعه محكم و اد مردان خان را ديروز ديگر ملا محمد علي دستور فتح قلعه عل

بزرگي بود. پيروانش حمله كرده و به آساني قلعه را گرفتند ودرآنجا تشكيل حكومت دادند، به اميد آنكه شايد فتح جهان 

صه هر كه سيد باب بشارت آن را داده بود به دست آنها جاري گردد. او يكي را وزير و ديگري را فرمانده قشون و خلا

كدام از پيروانش را به سمتي برگزيد و آماده حمله به دولت گرديد. برگِرد خود نوزده سنگر، مطابق عدد ميمون بابيان 
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ترتيب داد و بر هر سنگر عده اي از شجاعان لشگر خود را مأمور نمود. هر روز به خيال اين كه بر حكومت زنجان دست 

كردند و بعد از كشت و كشتارهاي زيادي مله كرده و غوغايي در شهر ايجاد مييابند، يا صاحب الزمان گويان، به شهر ح

 گشتند.از طرفين، دوباره به قلعه بر مي

خواست تا كار به جايي رسيد كه به مركز نوشت امير اصلان خان هر روز جريان را به مركز اطلاع داده و از دولت كمك مي

: 

 ملا محمد علي تنها به زنجان قناعت نكرده و  ترسم كهزنجان را دريابيد، از آن مي   

 فردا تهران و پس از آن تمام مملكت ايران را به خطر اندازد. كه كسي كه تا ديروز   

  تنها سرو كارش با مسجد و محراب بوده، امروز سر و كارش با توپ و تفنگ است،                

 كند.لشگر حمله مي لباس رزم پوشيده و مانند شير بر                

ناصرالدين شاه از اين قضيه سخت ناراحت شد و ميرزا تقي خان اميركبير را مأمور نمود كه از پا ننشيند، تا دمار از روزگار 

بابيان درآورد. امير كبيرچندين نفر از سرداران رشيد و شجاع را يكي پس از ديگري با لشگريان زياد و تجهيزات لازم 

شد. پس از آن اميركبير، نكاري انجام  ،خوردهاي زياد و تلفات بسياري از طرفين و اد، ولي پس از زدبه دفع آنها فرست

مصطفي خان قاجار سرتيپ فوج و بعد از آن محمد آقا سرهنگ را با تهديدهاي زيادي روانه زنجان نمود كه در اين جنگ 

ند اي از آنها را نابود سازند، ولي باز نتوانستبگشايند و عدهپس از حملات پي در پي توانستند يكي از سنگرهاي بابيان را 

 وباره تقاضاي كمك از مركز نمودند.كاري از پيش برند و د

اين دفعه بر حسب فرمان شاه، محمد خان اميرتومان با سه هزار سرباز، شش عرّاده توپ و دو عرّاده خمپاره، به اتفاق 

فرمانده فوجي بودند، به طرف زنجان حركت كرده  سلطان خويي، كه هر كدام كاظم خان و اصلان خان ياور، و علي اكبر

و بر بابيان حمله نمودند و عن قريب بود كه قلعه را بگيرند. ملا محمد علي چون چنين ديد، دستور داد مقداري اموال و 

دست از جنگ كشيده و به پول در ميان كارزار پراكندند. لشگر گرسنه به محض اين كه چشمشان به زر و مال افتاد، 

 اموال مشغول شدند.  آوريجمع 

د. گرفته نش اي از اين جنگعده اي را مقتول و بقيه را به جاي خود برگردانيدند و نتيجه ناگهان بابيان برآنها تاخته،

ا در محمد خان اميرتومان سخت ترسيد و متوجه شد كه مقاومت در برابر آنها و تسخير قلعه خيلي مشكل است و لذ

نمايد. ولي هر چه در اين جهت سياست  صدد برآمد كه با دادن امان و تقاضاي صلح، برآنها دست يابد و قلعه را تسخير

ف از طر –حتي اُسَرا را به اين منظور رها نموده و به قلعه فرستاد  -به خرج داد تا آنها را حاضر به پذيرفتن صلح نمايد

 ملا علي پذيرفته نشد.

بود كه شهر زنجان پر از قشون شده بود، به طوري كه تمام سرداران رشيد دولت درآن جا متمركز شده در اين موقع 

 بودند. 

يم و ابابيان به قدري اصرار بر قتل سرداران داشتند كه حتي با حيله و تزوير، به عنوان اين كه ما از جنگ به تنگ آمده

سرداران ساده را فريب داده و شبانه با خود به قلعه بردند و ناگهان به حاضريم ملا محمد علي را تسليم كنيم، بعضي از 

 كرده و بعضي را در آتش سوزاندند. از چهار طرف به آنها هجوم آورده و همه را پاره پاره ،كمك اشخاصي كه در كمين بودند

از بين بردن آنها صادر نموده، تمام دولت ايران از اين حادثه خيلي به وحشت افتاد. ناصرالدين شاه فرمان هاي اكيد براي 

لشگريان خود را مجهز كرده و از چهار طرف به آنها حمله نمود و در عين حال راهي هم براي فرار بازگذاشتند، تا از فشار 

محاصره مجبور به استقامت نشوند. در اين حمله در حالي كه ملا محمد علي با كمال شجاعت در بين لشگر تاخت و تاز 
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جانشين « دي محمد» يري به او خورد و بعد از آن كه بابيان را امر به صبر و ثبات قدم نمود، شخصي را به نامداشت، ت

 ريزي زياد درگذشت.خود كرده و در اثر خون

بعد از كشته شدن او، بابيان قدرت خود را از دست داده و نتوانستند در مقابل سپاه دولت استقامت ورزند و چون حكومت 

امان داده و اظهار كرد كه ما را جز قتل ملا محمد علي منظوري نيست، بعد از ايجاد اختلاف در پذيرفتن امان و به آنها 

نپذيرفتن آن، ناچار سرتسليم فرود آورده و به اميد عفو و بخشش همگي تسليم دولت شدند، ولي دولتيان بعد از محاصره 

ه بابيان چون چنين ديدند با خود گفتند: حالا كه بناست كشته شمشير در بين آنها گذاشته و عده اي را كشتند. بقي

دانه بميريم. اين بود كه همان عده قليل در بين لشكر افتاده و غوغايي راه انداختند اشويم؛ خوبست مردانه بجنگيم و آز

 و بعد از كشتن افراد زيادي كشته شدند.

هزار و هفتصد نفر از بابيان و در حدود هفتصد و چهل تن اين جنگ به مدت شش ماه به طول انجاميد. در اين مدت دو 

 از سپاه دولت و اهالي زنجان كشته شدند.

اين حوادث را به طور خلاصه و اجمال نگاشتيم، تا معلوم شود كه بابيت چه فجايعي در طول حياتش مرتكب شده و چه 

 هايي براي دولت و ملت ايجاد نمود و هدف آنها تنها ايجاد فتنه و فساد بود. مزاحمت

 

 

 فتنه باب از نظر روحانیّت

ديدند بابيت در اثر القاء شبهات فاسده، سرمايه ديني و اخلاقي فتنة باب از نظر روحانيّت بر دو قسم بود، يكي اين كه: مي

برد. كه مايه سعادت تمام بشر است، در اثر ايجاد اختلافات از بين ميمردم مسلمان را به خطر انداخته و دين خدا را 

كلكم »كنند و ملت بيچاره را كه به حكم ديگر آن كه : عده معدودي در لباس علما و روحانيت، با حيثيّت مملكت بازي مي

 نمايد.ستي ساقط ميحامي و نگه دارنده آنها هستند گول زده و آنها را از ه 5« راع و كلّكم مسئول عن رعيّته

دانست كه تا سرحدّ امكان با اين عده مبارزه نمايد و به وسيله اسلحه بيان و روحانيت به حكم وظيفه برخود لازم مي

 عن قريب تمام ،خاموش نگردد دانست كه اگر جلوي اين فتنه گرفته نشود و آتش آنقلم، ملت را بيدار كند؛ زيرا مي

 دخواهد سوزاند.هاي خوروي زمين را در شعله

ا ب –كردند نموده بود اين بود، كه هر چه از دولت وقت تقاضاي تعقيب مي چيزي كه خيلي آنها را دچار حيرت و وحشت

ن داد. اينمي به درخواست هاي آنها ترتيب اثر نداده و جواب مثبتي -كردآن كه دولت هم با اين عده اظهار موافقتي نمي

موضوع باز هم علما را از كار خود بازنداشته و براي بيدار كردن افكار عوام و متوجه كردن آنها به خط بابيت، شديدترين 

اي كه از اين فعاليتهاي گرفته شد، اين بود كه به ترين نتيجهاين عده دنبال كردند، و البته مهممبارزه خود را در مقابل 

نها براي گول زدن عوام و فريب دادن مردم و ايجاد اختلاف به وجود آمده و اگر مبارزات دنباله مردم فهماندند بابيّت ت

دار علما نبود، تا به حال بابيّت سرتاسر ايران را فرا گرفته بود، و حيثيّت دولت و ملّت را به خطر انداخته و مملكت را 

 دستخوش مقاصد شوم خود نموده بود.

 فتنة باب از نظر ملّت

 مانند كه در اطراف بيابان پراكنده و سرگردان بودهشباني ميت با قطع رابطه با پيشوايان مذهبي، به گله گوسفند بيمل

ترين صدايي چنان عنان اختيار را از كف آنها ربوده، و راه به مقصدي نبرند. مختصر بادي آنها را پراكنده كند و كوچك

                                                 
 .38، ص72بحارالانوار، ج  5
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 گذارند، و يا چنان تابع ارادة وي شده كه از خود هيچ گونهاختيار دشمن مي بازند و دربست دركه يا به كلي خود را مي

رحم و خونخوار كافي است، كه شيرازه دهند. معلوم است كه در اين صورت تنها وجود يك گرگ بيحياتي نشان نمي

چنان دست و پاي خود را گم آنها را از هم پاشيده و همه را رهسپار عدم نمايد. نيز در مقابل با ديدن دورنماي سرسبزي، 

و  ،آن جا مجسم شده و سعادت ابدي نصيب آنان گرديده استشتابند، كه گويي بهشت برين در كرده و به طرف آن مي

چنان دلباخته شوند كه گويي وحي منزَل است كه به وسيلة امين وحي خدا بر آنها نازل شده  ،حقيقتييا در اثر نويد بي

 است.

گذارد گرگان درنده به آنها حمله برده و آنها را از سلام است كه اين ملت را دور هم جمع كرده و نميتنها وجود علماي ا

هستي ساقط نمايند. مصيبت وقتي است كه اين گرگان به لباس روحانيت درآمده و مقام رهبري مردم را به دست گيرند، 

يكسره دلباخته نويدهاي آنها گردند. در اين صورت آن وقت است كه اين ملت به طور فطري، دربست تسليم آنها شده و 

تواند آنها را از راه باطل خود برگرداند و متوجه حقيقت نمايد. البته هر مذهب چنان كر و كور شوند كه هيچ نيرويي نمي

تفاده اس كند، با اين هدف است كه بر ملت عوام و بدبخت سوار شده و از شير و پشم آنهابه لباس حق جلوه مي باطلي كه

 هاي آنها را به يغما ببرد.كرده و اندوخته

بابيّت كه در ايران به وجود آمد، بزرگترين صدمه را به ملت وارد آورد؛ زيرا مهمترين سرمايه ملت دين و ايمان است كه 

تا  شود،خواست كاري كند كه اين سرمايه از ملت گرفته كند و بابيت ميحيثيت و شرافت او را در سايه خود حفظ مي

ند سرنوشت يك ملت را به دست گير توانندكردند به همين آساني مياي نباشند. آنها گمان ميمانند بهايم تابع هيچ اراده

و بر مملكتي مانند مملكت پهناور ايران حكومت كنند، غافل از اين كه روحانيت هنوز بيدار است و نخواهد گذاشت 

 مقاصد شوم خود را عملي كنند.

دة آن، مجاهدتي بود كه روحانيّت در دو حادثة زنجان و مازندران براي حفظ ملت و مملكت نمود. علماي اعلام شاهد زن

بزرگترين نقش خود را در برانداختن ماده فساد و ريشه كن كردن بابيت و بهائيت به كار بردند. آنها بودند كه در ابتداي 

 امر دولت را متوجه خطر اين دو فرقه نمودند.

اي سرودند و مزاحمتهايي براي ملت ايجاد كردند ين حال اين عده، گرگ صفت به جان مردم افتادند و هر روز نغمهدر ع

كه اگر مبارزات پي در پي علما و روحانيت نبود، تا به حال تمام مردم را گمراه نموده بودند. علما بودند كه مردم مسلمان 

ها در هر شهري كه وارد شدند، از اين جا بود كه در ابتداي امر سران اين فرقه را بيدار كرده تا گول اين عدّه را نخورند و

 با مخالفت شديد مردم روبرو گرديدند.

بايد تصديق كنيم كه فتنه باب براي مردم عوام بيشتر از ساير طبقات بوده و هست؛ زيرا اين عده به انواع و اقسام حيله 

 خواهش و ميلش نمايند. هر كسي را به مقتضايما را يكي پس از ديگري گمراه ميتقصير ها مردم را گول زده و جوانان بي

 كنند.ميتبليغ 

. جوانان را با زنان و دختران خوشگل، و رد تا از همان راه او را برباينداول نبض او را گرفته تا ببينند چه هوايي در سر دا

ال و مقام او گول زده و داخل در زمره طرفداران خود پيران را با پول و رياست و خلاصه هر كسي را به مقتضاي ح

 نمايند.مي

 فتنه باب از نظر برهم زدن وحدت ملی ایران

عدم اختلاف طبقاتي است؛ زيرا هر ملتي كه دچار  تنها چيزي كه باعث پيشرفت و ترقي يك ملت است، وحدت ملي و

ه، از موقعيت استفاده كرده و مقاصد شوم خود را به اختلاف عقايد و يا دو دستگي گردد، اجانب و دشمنان از هر گوش

 دهند.وسيله همان ملت انجام مي
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 گويد:يكي از نويسندگاني كه قبلا بهايي بوده و از آنها برگشته مي

  ،بهائيت  و وحدت ملي ايران روز به روز در ترقي بود، تا اين كه با پيدايش بابيّت   

 عقايد گرديدند و حس عدم اعتماد به يكديگر در بينبعضي از ايرانيان دچار تفرقه    

 كه رسيدن  هاها و داخليآنها بروز نمود. اين تفرقه تقويت يافت تا اين كه خارجي   

 بر پنداشتند، از فرصت استفاده كرده و جمعي رابه مقاصد شوم خود را دشوار مي   

 به مردم كاشتند و قلوبعليه جمع ديگر برانگيختند و تخم كينه و عداوت را در    

 تدريج كار به جايي رسيد كه در بعضي از دهات ايران، آتش مجادله و مقاتله زبانه   

 غير  اي درآن دهات بود كه مستقيم و ياكشيده و جمعي را سوزاند. كمتر خانواده   

 آن مستقيم دچار اين بليّه نگردد. اين نفاق به تدريج از دهات به بلاد كوچك و از   

 جا به بلاد بزرگتر و بالاخره به مركز نيز سرايت نمود. پس درواقع بابي و بهائي در   

 اي جز توليد مشاجره و نزاع داخلي و تنفّر از يكديگر نداشتند.ايران نتيجه   

 گفتار پروفسور براون

 فصّل نوشته و پس از تحقيقاتترين نويسندگان اروپايي است كه تاريخ ايران را به طور مادوارد براون يكي از بر جسته

 كافي از مرام بهائيت، چندين كتاب در تاريخ و مرام آنها و پرده برداشتن از تقلباتشان نوشته است.

فردي از او پرسيد: تو با اين مقام علم و ادب، چه شد كه خود را تنزّل داده و قلم خود را به اين موضوع غير رسمي و غير 

 يدار در جواب گفت:مهم توجه دادي؟ اين مردِ ب

 هاسفسطه  و  م از همين نظرِ لاقيدي كه علما و فلاسفه نسبت به اين مغالطاتيدترس   

 چون  و ها استفاده كرده و به تقلبات خود ترتيب اثر دهنداند، بهائياعمال نموده    

 پيدا يقين دارم كه اگر خداي ناكرده اين مسلك يا مذهب خراب و فاسد رسميّت   

 اجتماعي  ند، آزادي بشر زائل شده و ترقي انسان را مانع خواهد گشت و مفاسدك   

 ديدم  كه علما از آن نگرانند در آن سرزمين حكمفرما خواهد شد، لذا برخود لازم   

 هاي تاريخي آن محو شود.نگذارم يادگاري كه   

 فتنه باب از نظر ترورهاي شخصی و غیر شخصی

اي هتوانند به وسيله آن بر رقيب خود غالب آيند و آتش بغض و كينهاشخاص عاجز و حيله گر مياي است كه ترور وسيله

فرو نشانند. دين مقدس اسلام به طور اكيد از اين عمل جلوگيري كرده و آن را خيانت شمرده  ايدروني خود را تا اندازه

 و شخص مؤمن را از آن دور دانسته است.

يت هاي خود فائق آمده و شخصبلوا و آشوب بود، به اين وسيله توانست به قسمتي از خواسته بابيّت كه تنها هدفش ايجاد

 كنيم.قسمتي از آن حوادث ناگوار اشاره مي از علما و دولت و ملت را نابود سازد كه ما به ايهاي برجسته

ر و متحصّن شدن در قلاع و كردند؛ مانند حسن صباح. گاهي به وسيله ساخت سنگحق اين است كه اين عده گمان مي

توانند نيمه حكومتي تشكيل داده و حمله به دولت، گاهي به وسيله ترور و گاهي هم به وسيله انقلاب و آشوب مي

 اي از دنيا حكمراني كنند.برگوشه

دست  نآنها شنيده بودند كه حسن صباح با پيروانش در قلعه الموت متحصن شده و به اندك زماني بر تمام نواحي قزوي

از جمله آن، ترور خواجه نظام الملك طوسي، نخست وزير وقت و  -هاي زيادي به دولت وقت وارد آورديافت و خسارت

سال او و هشت نفر از اولادش به نام سلاطين  170پسرش بود كه اين جهت مانع ترقيات آن روز ايران گرديد و مدت 
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ز اين كه حسن صباح مرد علم و عمل و كسي بود كه از نظر سياست و ولي غافل ا -اَلمَوتيّه در آن نواحي حكومت كردند

اي صورت ظاهر را حفظ شد و از نظر عمل به اندازهكارداني در دربار ملكشاه سلجوقي، از رجال اول مملكت محسوب مي

ه د تا باعث تنبيكرد كه در مقام نهيِ از منكر دستور داد يكي از پسرانش را كه شرب خمر كرده بود به قتل رساندنمي

 ديگران گردد.

ادراك و گرسنه كه از همه جا درمانده وگول نويدهاي پوچ و دروغين را سواد و بيهاي بياما اين عده، يك مشت انسان

نند، كسرايند و انقلابي به پا مياي ميخورده و به طمع لقمه ناني دور هم جمع شده و به انتظار تسخير جهان، هر روز نغمه

 د بر حسب تصادف به يك نيم رياستي هم برسند. ببين تفاوت ره از كجاست تا به كجا.تا شاي

 ترور آخوند ملا محمد كاظم شاهرودي

سيد علي » يكي از بزرگان علما و فقهاي خِطّه خراسان و از شاگردان مرحوم آخوند ملا محمد كاظم خراساني شاهرودي

كم نظير بود. سبب كشته شدن آن مرحوم به دست اين طايفه  و از حيث تقوي و فضيلت در عصر خود« صاحب رياض

وارد شده و در خارج شهر منزل  بشرويه اي با قره العين و عده ديگري از علماي بابيت، به شاهرود اين بود، كه ملا حسين

خود مطلع را از عقيده دروني كردند. سپس ملا حسين به قصد تبليغ از مرام خود به منزل آن مرحوم آمده و ايشان 

و با او به مباحثه و مناظره پرداخت و پس از آن از روي عقيده و ايمان زبان  . مرحوم آخوند از اين كلمات برآشفتهساخت

به دشنام او گشوده و عصايي را كه در دست داشت به سر او كوبيد و دستورداد كه او و اصحابش را از شهر بيرون كردند. 

تا اين كه يكي از آنها در خارج شهر كمين كرده و  ،حابش كينه آخوند را به دل گرفتهملاحسين و اص ،پس از اين جريان

 او را به قتل رسانيد.

 ترور آخوند ملا محمد تقی برغانی

از جمله علماي قرن گذشته و جامع معقول و منقول و ساكن  آخوند ملا محمد تقي برغاني قزويني مشهور به شهيد ثالث؛

رتبه بلندي از تقوي و فضيلت قرار داشت. وي از شاگردان مرحوم سيد علي صاحب رياض و از قزوين و در مدارالعلم 

 ايشان و فرزندش، مرحوم سيد محمد مجاهد و مرحوم شيخ جعفر كبير اجازه داشت. 

س مجال»مجلد و كتاب  24در فقه( در ) «نهج الاجتهاد»در دومجلد و كتاب « عيون الاصول» از تأليفات معروف او كتاب

باشد. او اول كسي بود كه شيخ احمد احسائي را در قزوين بعد از مباحثات زياد تكفير نمود و در مواعظ( مي) « المتقين

 پس از آن علما جرأت كرده و او را تكفير نمودند.

ان از بزرگنيز  و برادرملا محمد تقي بود او« مخزن البكاء»آخوند ملا محمد صالح قزويني، پدر قره العين و صاحب كتاب 

تقوي در رديف برادر خود، مرحوم شهيد  و از حيث فضل و علماي قزوين و از شاگردان مرحوم سيد علي صاحب رياض

پسر عموي خود ملا  نظير و در علوم غريبه و تفسير و حديث حظّي وافر داشت و زوجهبود. قره العين از نظر زيبايي بي

ظهور باب، به او پيوسته و در نواحي قزوين براي او مشغول تبليغ شد و  بود. وي در ابتداي محمد، فرزند مرحوم شهيد

 مرد را تجويز كرد. ما شرح حال او را در محلش خواهيم نگاشت. 9حجاب را از ميان برداشت و عقد يك زن به 
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بر رفته و با مرحوم شهيد، چون چنين ديد او را از خود طرد نموده و بر عليه او مشغول فعاليت شد. صبح و شام بر من

نمود. قره العين كه تمام علما را واجب القتل مي داشت و آن طايفه راتكفيربيان جذاّبش مردم را از فتنه باب بر حذر مي

هجري، مرحوم شهيد، نيمه شبي  1262دانست، چند نفر از مريدان باب را تحريك بر كشتن عموي خود نمود. در سال مي

عبادت ايستاد و نوافل  رآمده و وارد مسجد شد. بعد از روشن كردن چراغ، در محراببه عادت مستمره خود از خانه د

گرديد، كه ناگاه آن عده با « خمسه عشر» شب را به جا آورده و بعد از آن سر به سجده گذاشت و مشغول خواندن دعاي

اب سر از سجده برداشت، ريختند اسلحه وارد مسجد شده و ابتدا ضربتي بر گردن او وارد آوردند و به محض اينكه آن جن

 و با كارد و نيزه او را از پاي درآوردند. از اين جهت او معروف به شهيد ثالث گرديد.

 خواستند درباره عده ديگري از اعلام نيز عملي كنند، ولي موفق نشدند. چنانچه در كربلا به ملايهمين نقشه را مي

 نمود.د آوردند، ولي خدا ايشان را حفظدربندي حمله كرده و زخمي هم به آن مرحوم وار

 ترور ناصرالدین شاه قاجار

او و فعاليتهاي علما،  بابيت در اواخر سلطنت محمد شاه قاجار ظهور و در اوايل سلطنت ناصرالدين شاه در اثر قدرت

را بزرگترين دشمن توان ناصرالدين شاه اقتدارشان از بين رفته و به صورت يك مرام منفور و مخفي درآمد. چنانچه مي

هاي فاحشي به آنها وارد آورده و مانع شكست بابيت از نظر آنها دانست؛ زيرا او بود كه در حوادث مازندران و زنجان

ها را به پيكر آن در ظاهر بزرگترين ضربت ،پيشرفت مقاصد شوم آنها شده بود. وي در نهايت به وسيله اعدام سيد باب

او از نظر عقلاي آنها خالي از مصلحت نبود. لذا آنها در صدد بودند كه به هر قيمتي كه شده وارد آورد، ولو اين كه كشتن 

 تلافي كنند و كينه ديرينه خود را از او بگيرند.

لي اراده و ،بدين ترتيب چند مرتبه توطئه قتل او را نمودند، حتي به وسيله حمله به او خواستند هدف خود را عملي كنند

هجري، كه ناصرالدين شاه به قصد زيارت به حرم مطهر شاه عبدالعظيم وارد شد،  1313ين كه در سال خدا مانع شد تا ا

 سالگي به ضرب شش لول 66سال سلطنت، در سن  49فرصت به دست آورده و او را به وسيله ميرزا رضا كرماني بعد از 

 از پاي درآوردند. 

رسيد، صدمه بزرگي روطيّت در گوشه و كنار ايران به گوش ميكشته شدن ناصرالدين شاه در آن موقعيت كه زمزمه مش

بزرگ مشروطه كه تنها مانع پيشرفت آن قدرتِ شاه بود آماده  به استقلال ايران وارد آورد؛ زيرا زمينه را براي انقلاب

ه بي درآوردند كمظفرالدين شاه استفاده كرده و ايران را به وضع نامطلو كفايتيكرد و پس از آن دشمنان از ضعف و بي

 تفصيل آن از موضوع بحث ما خارج است.

 ترورهاي شخصی میرزا

ميرزا حسين علي بهاء تا در ايران بود، آني از فتنه و فساد باز ننشسته، در هر فتنه شريك و بلكه منشأ فتنه بود، تا در 

همواره حامي او بود، او را حفظ كه  قضيه حمله به شاه توقيف و نزديك بود كه به اعدام محكوم شود، ولي دست سياست

 كرده و مانع كشتن وي گرديد. دولت وقت اجازه توقف بيشتري را در ايران به او نداد تا بالاخره به بغداد تبعيد شد.

باز نتوانست آرام بگيرد و منشأ مفاسد و مظالمي « از كوزه همان برون تراود كه در اوست» در بغداد نيز به حكم اين كه 

حتي اشخاصي  اي كه از او صادر نشد.خواند، چه حركات وحشيانهبا اين كه خود را مظهر حسين بن علي)ع( ميگرديد كه 
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هاي خود برگشتند و بعضي هم از ترس ترور كه پيرو باب بودند، بيش از آن نتوانستند طاقت بياورند و لذا بعضي از عقيده

د ميرزا احم چنانچه سيد اسمعيل اصفهاني را سر بريدند، حاجديگر هجرت نمودند.  و به شهرهاي پي در پي او گريختند

كاشي را در دجله انداخته و غرق كردند. فردي به نام سيد احمد را مقتول ساختند و  كاشي را شكم دريدند و ابوالقاسم

 نيز ميرزا رضا را با سنگ كشتند و ميرزا علي را پهلو دريده و معدوم نمودند.

كه حكومت بغداد به زحمت افتاده و  ،نايت از عده اي بهائي به اشاره ميرزا در بغداد صادر شدخلاصه اين كه به قدري ج

شكايتي رسمي به دولت ايران فرستاد و نيز مراسلات متعددي از طرف دولت ايران، براي حركت دادن ميرزا به حكومت 

ورتري تبعيد نمودند كه بعدا شرح حال او اشاره عراق فرستاده شد، تا بالاخره ميرزا را از بغداد حركت داده و به نقطه د

 خواهد شد.

 فتنه باب از نظر آشوب و انقلاب

 گويد:« فرائد»گلپايگاني در

 باب و بهاء( سايه عدل و عدالت در تمام ) در آخرالزمّان به واسطة طلوع دو نيّر اعظم   

 روي زمين گسترده شود و بساط ظلم و جنايت برچيده گردد.   

ديد. هاي پي در پي گرجنايت، و خونريزي ،ه و بر خلاف انتظار، ظهور باب و بهاء بيشتر موجب فتنه، فساد، ظلمخوشبختان

شاهد زنده آن بروز جنگهاي بين الملل اول و دوم است كه هر دو بعد از ظهور باب و بهاء به وقوع پيوست، غير از جنگ 

 طراف ايران واقع شده است.و كشتارهايي كه بلاواسطه به وسيله خود بهائيت در ا

سال دعوت باب  شمسي كه مصادف با يكصدمين 1323صورتي بدهند، در سنه  آري! براي اين كه به اين پيش بيني سر و

سال بهائيت جبروتي از خود نشان دهند و تغييري در اساس بهائيت از نظر تبليغ داده شود، به  بود و بايد در هر صد

مؤكده به طور بخشنامه به تمام  اوامرقي افندي پيشواي اين فرقه، امر به قيام شد و وسيله صدور لوحي از طرف شو

 محافل بهائي ايران صادر گرديد. 

ها در بعضي از نقاط ايران از قبيل شاهرود و كاشان گرديد، بهائي اين امريه باعث خونريزي و انقلاب شديدي، در اثر قيام

 پردازيم. آنها شد كه ما به طور خلاصه به ذكر وقايع شاهرود مي اي نصيبشكست مفتضحانه ولي خوشبختانه

 شاهرود حادثه

شاهرود يكي از شهرهاي واقع بين تهران و مشهد و داراي آب و هواي خوش و مردمان نجيب و سالم است. عده معدودي 

 ولتي هم دست داشتند.از قبيل انارك و سنگسر، ساكن و كم و بيش در ادارات د ،بهائي در اين شهر ودهات نزديك

ات به ده از طرف شوقي افندي و وصول آن به محفل بهائي شاهرود، اين عده با فرستادن چند نفر مبلغ بعد از صدور لوح

ولي چون با عكس العمل شديد  ،از قبيل ميامي، و نيز تشكيل جلسات مخفي در خود شهر، مشغول فعاليت شده اطراف،

مشغول مقدمات انقلاب شدند و به اين منظور از  مردم مسلمان روبرو شدند، مبلغين را از دهات خواسته و در خودِ شهر

 سنگسر و انارك هم استمداد جستند.بهائيانِ 

توهين و جسارت به  ،هاي شاهرودبراي ايجاد بلوا و آشوب، ابتدا به طور علني در خيابان ،تا اين كه در ايام نيمه شعبان

خواست از دين و عقيده خود حمايت كند، را كه مي« عمودي قناد» دين مقدس اسلام نمودند و يك نفر مسلمان به نام

چنان با چوب به فرقش كوبيدند كه مغز او متلاشي گرديد. اين حوادث باعث شد كه مردم مسلمان شاهرود، به منظور 

 كه از شرح مفصّل آن معذوريم. را به قتل رسانند د و چند نفر بهائيدفاع از دين قيام نماين

ها بودند، ولي پس از رسيدگي كامل از طرف مقامات رسمي رسيد كه سبب اين آشوب و انقلاب مسلمانابتدا به نظر مي

 اند.دولتي، معلوم شد كه مسبب اين بلوا خود بهائيان بوده

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

 شاهكار جنایت، یا فاجعه ابرقوي یزد

به مرحله ظهور و بروز  آن ملت مدت حيات است كه در طول سند زنده شرافت و واقعيت هر ملتي، حفظ تاريخ و حوادثي

به  دهد و هدف آنها را از نظر صلاح و فسادرسد؛ زيرا اين حوادث روحياّت رجال ديني و سياسي آن ملت را نشان ميمي

 نمايد.ما معرفي مي

مد، وقايعي از خود به يادگار گذاشت كه هر كدام آن از نظر وحشيگري در دنياي قديم و بهائيت از روزي كه به وجود آ

جديد كم سابقه بوده است. شاهد زنده آن كه تنها براي بطلان اساس بهائيت كافي است، واقعه تاريخي و ناراحت كننده 

 را شاهكار جنايت ناميديم. ابرقوي يزد است كه در طول تاريخ نظير آن كمتر ديده شده و از اين جهت ما آن

براي آنها غير قابل تصور بود، موجب شد كه در صدد انتقام برآيند و در نقطه ديگري  شكست بهائي ها در شاهرود كه

براي مردم ايجاد مزاحمت نمايند. شايد همين جهت باعث شد كه حادثه ابرقوي يزد را به وجود آوردند كه ما خلاصه آن 

 نگاريم: را مي

اي بود به نام رباط كه ساكنين آن كيلومتري شهرستان يزد واقع است. در دو كيلومتري ابرقو، مزرعه 218ابرقو در قرية 

اي ساله 65بيش از هشت خانواده نبودند. در نيمه شب سردي، چند نفر از بهائيان سنگدل از ديوار كوتاه خانه پيره زن 

ترين وضع به قتل رسانيدند، كه اجمال قضيه و ند صغير و بيگناه، به فجيعبالا رفته، وارد خانه شدند و او را با پنج فرز

 منشا آن از اين قرار است:

چون پيشرفت اين فرقه در شهر يزد كه داراي مردمي مسلمان و متدين بود، با اشكالات زيادي مواجه بود، محفل بهائي 

كه اغلب داراي مردماني ساده و عوام هستند،  ر روستاهايزد مأمور شد كه مبلغيني به اطراف بفرستد، تا شايد بتوانند د

نفوذي پيدا كنند. از آن جمله چند بار مبلغيني به قريه ابرقو فرستاده شده بود، ولي با شكست مواجه شده بودند. تا اين 

درآن جا به  ند. اومأمور قريه ابرقو نمود ،و سرّي كه فردي به نام عباسعلي را به عنوان پيله ور، ولي با دستورات مرموز

-هاو، پيره زن موحّد فريفت، ولي تنها خار پايطور مخفيانه مشغول فعاليت شد و مردم ساده لوح را به عناوين مختلف مي

كرد و عباسعلي به هيچ وسيله نمود و آنها را متوجه خطر مياي بود به نام صغري كه مردم را از معاشرت با او منع مي

 ت او را بگيرد.توانست جلوي تعصبانمي

هاي صغري بود و تا اين كه دستوراتي از محفل بهائي يزد براي دفع شر او اخذ نمود و با محمد شيرواني كه از همسايه

نيز داشتند، براي از بين بردن صغري همدست شدند و در نيمه شبي به اين  پسرش و چند نفر ديگر كه سابقه دزدي

 از ديوار كوتاه خانه او بالا رفته و او و دختر تازه عروسش و بقيه فرزندانش را به طرز فجيعي به قتل رساندند. ،منظور

اي دور دست فرار كرده و خود را مخفي پس از انجام اين جنايت بزرگ، و براي فرار از قانون انتقام، هر كدام به نقطه

 نها دستگير و به كيفر كردار خود رسيدند.همه آ ،ساختند، ولي سريعا به وسيله ژاندارمري

 خواستند به حكمخواستند بر تمام دنيا حكمفرما شود و معناي روح و ريحاني كه مياين بود معناي عدالتي كه مي

با خارج از مذهب خود معامله نمايند. بايد بگوييم: اگر ميدان به دست اين عده « لرّوح و الريّحانبان عاشروا مع الأديا»
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يزد را درباره تمام مسلمانان، بلكه تمام مردم دنيا به جرم نگرويدن به سيد باب تجديد  افتاد، واقعه ابرقويي ميجان

 كردند.مي

نيم؛ كهاي فجيع ديگري غير از اين واقعه، به دست اين عده جنايتكار به وقوع پيوسته كه ما از شرح آن صرف نظر ميقتل

او را به بهانه اين كه كسي با تو كار دارد، به خارج منزل و نقطه نامعلومي برده و او را مانند: قتل محمد مختار كه شبانه 

 رضا اسفندياري دسوزاندند، و نيز كشتن محمبه وسيله دستمال خفه كرده و در وسط هيزمهاي كوره آجرپزي انداخته و 

 كه در رختخواب كشته و جسد او را نيز سوزاندند.

لاف برخ اي بابيّت و بهائيت كه ما به طور اجمال به آن اشاره نموديم و چون شرح جميع قضاياهاين بود قسمتي از فتنه

خوانندگان  اختصار است، به همين اندازه قناعت كرده و موضوع فتنه آنها را در همين جا خاتمه داده و بيش از اين خاطر

 آزاريم.محترم را نمي

 فصل سوم

 شرح حال اجمال باب

 سردمداران بهائیتء و سایر بها و

هاي اثبات حقانيت و بطلان يك دين و مذهب، بررسي و مطالعه تاريخچه زندگي پيشوايان روحاني يكي از بزرگترين راه

را براي ما روشن كرده و هدف  و سياسي آن مرام و مسلك است؛ زيرا اين موضوع روحيه رجال سياسي آن مسلك

اب در تاريخ ب اساسدهد، گو اين كه در اثر گنجانيدن بعضي مطالب بيان مياساسي آن را از نظر صلاح و فساد به ما نش

نگذاشته كه جوينده به حقيقت برسد و  ؛ زيرا دست تحريف و تصرّفكار بسيار مشكلي استو بهاء، رسيدن به واقع آن 

 واقع تاريخ را آن طور كه هست درك نمايد.

 گويد:چه يكي از نويسندگان مينچنا

 خواست تبليغات خود را در لفافه تاريخ باب و بهاء و سايراين كه بهائيت مينظر به    

 كه تعقيب كند و پرده بر روي فضايح آنان بكشد، به اين فكر افتاد زعماي بابيت   

 داند بنويسد و امر را بر ساير مردم مشتبهتاريخ باب و بهاء را آن طوري كه خود مي   

 نمايد.   

اساسي    -بي  مطالب و در اين موضوع نوشت« مقاله سياح» كتابي به نام نخست عبدالبهاء  

 سند،يرا درآن گنجانيد. بعد اشخاصي را واداشت كه تاريخ باب و بهاء را بنو

 مطلبي بر تا ،بر اين كه تمام مطالب آن به نظر اولياء امور بهائيت برسد مشروط  
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 نوشت« آواره»كه مرحوم « ب الدريهالكواك» خلاف سياست آنها منتشر نگردد؛ مانند:  

 ردّ نمود.« كشف الحيل» بعد از برگشتن از بهائيت، تمام مطالب آن را در كتاب و   

 

ند، اغرض در تاريخ باب و بهاء ضبط كردهكنيم كه عصاره آنچه را كه تمام موّرخين و اشخاص بيما حتي الامكان سعي مي

 م و در ذيل آن مطالبي را به عنوان كشف حقيقت يادآوري نماييم.به طور خلاصه از نظر خوانندگان بگذراني

 شرح حال سیّد باب-1

هجري، در شهر شيراز از پدري به نام ميرزا رضاي بزاز و مادري به نام خديجه  1235سيد علي محمد باب در اول محرم 

ي خود سيد علي خال پرورش سرپرستي داي ايام شيرخوارگي او از دنيا رفت، تحت بيگم متولد شد. چون پدرش در

يافت. مبادي اوليه زبان فارسي و عربي را نزد اساتيد فرا گرفت و در خط شكسته و نستعليق اشتهار تمام يافت، تا اين 

لبات ابت مطاسيد باب در اين سن با دايي خود وارد تجارت شد و فنون آن را آموخت و بعدا براي كت كه به حد بلوغ رسيد.

-نوشت و اين را بهائيت يكي از معجزه. گويند: در مدت چهار ساعت، هزار بيت در نهايت خوبي ميانتخاب شدتجارتخانه 

 داند، با اين كه خود او منكر اصل معجزه است.هاي سيد باب مي

رت سالگي نزد او مشغول امور تجا 20سيد باب با دايي خود از شيراز به عنوان تجارت، به بوشهر هجرت كرد و تا سنّ 

اشتغال پيدا كرده و تمام اوقات خود را به عبادت  بود. بعدا با مقدماتي كه بر ما پوشيده است، به امور روحاني و رياضتي

داشت. گاهي به منظور تسخير ستارگان و خورشيد، بالاي بام رفته و در زير آفتاب چشم خود را مصروف مي و رياضت

و هواي گرم بوشهر، قواي جسمي خود را از دست داده و مختصر اختلالي كه در اثر نور خورشيد  دوختبه خورشيد مي

سودي نداشت، تا اين كه با مشورت  نموددايي او در كارش سرگردان بود و هر چه او را نصيحت مي براي او پيدا شد.

 ،هست با افراد شايستتا شايد در اثر روحانيت مكان و مجال ،برادران و فاميلش او را به عنوان تحصيل به كربلا فرستاد

 حاصل گردد.  تغييري در اخلاق و رفتارش

 سید باب در كربلا 

شده  آشنا سالگي وارد عراق و در كربلا ساكن شد. در اين اثنا با بعضي از شاگردان سيد كاظم رشتي 20سيد باب در سن 

در مسجد كوفه به رياضت  و به درس او حاضر گرديد. پس از مدتي محضر درس سيد را ترك گفته و با جمعي ديگر

با قيافه خاصي از مسجد درآمده و مانند اشخاص ديوانه و وحشت زده دوباره به  ،مشغول شد و پس از اتمام يك اربعين

 محضر درس سيد حاضر گشت. 

از سيد كاظم پرسيد: الآن امام زمان )ع( كجاست؟ سيد كاظم  روزي در هنگام درس، شخصي كه شايد مأموريت داشته،

دانم، شايد الآن در همين مجلس حاضر باشد. به محض اينكه سيد باب اين سخن را شنيد، خود را آماده امر گفت: نمي

د كه شرا به عهده گرفت و بعد از آن سخناني از او شنيده مي وظيفه بزرگي ،بزرگتري نمود و يا به تحريك ايادي مرموز

ده از او كناره گرفته و اجتناب نمودند. او هم محرمانه مردم را به برخلاف شريعت اسلام بود و بدين جهت اشخاص فهمي
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گرفت كه بسياري از مردم ساده لوح، گول او را خورده و به او تمايل نمود و چنان برخورد سخت ميسوي خود دعوت مي

 خواند، مانند:يش ميآورد كلماتي بر او القا نموده و جملاتي را براپيدا كردند. وقتي كه شخصي ساده را به چنگ مي

 ع( نام گذاشت.)و از اين جا خود را باب امام زمان « انا مدينه العلم و عليّ بابها»و « فادخلوا البيوت من أبوابها»

است و مقررات و شريعت  18ناميد كه به حساب ابجد « حي»ر به او گرويدند، آنها را حروف نف 18اين كه تعداد  بعد از

حتي  داده و آنها را روانه ايران نمود، تا به ظهور او بشارت دهند و براي او در مجالس و محافل وخود را به آنها تعليم 

بالاي مأذنه ها و منابر تبليغ نمايند، ولي به طور اكيد به آنها سفارش نمود كه تا دستور ثانوي نام او را مخفي دارند. يكي 

به منظور دعوت حاج محمد كريم خان به فارس فرستاد. ديگري از اين دُعات ملا محمد علي مازندراني بود كه وي را 

 اي بود كه وي را مأمور نواحي خراسان نمود. ملاحسين بشرويه

اما جهت اين كه سيد باب در ابتداي امر اين دو ناحيه را براي تبليغ انتخاب نمود، اين بود كه حاج محمد كريم خان، يكي 

يه پرداخت و نه تنها از شاگردان نكرده و به تحصيل علوم دي كه رياست را رهااز بزرگان سلسله قاجاريه و كسي بود 

رفت، بلكه در ميان شاگردان او درجه اول را حائز گشته بود. وي بعد از فراغ از تحصيلاتش بزرگ سيد رشتي به شمار مي

رد. كاحمد احسائي را تبليغ ميو شيخ  از سيد رشتي تصديق اجتهاد گرفته و به كرمان مراجعت كرده و مرامِ سيد رشتي

او مسلم گشته و تمام شيخيه در نواحي كرمان به عظمت او قائل بودند و  از اين جهت بود كه پيشوايي فرقه شيخيه بر

دانستند. اگر حاج محمد كريم خان به سيد باب گرويده بود، تمام جمعيت شيخيه دربست به او او را پيشواي خود مي

از  ،د. ولي برخلاف انتظارملا محمد علي را مامور آن جا نموگرويده بودند. اين جهت را سيد باب درك كرده بود و لذا 

شناخته بود، به محض اين كه داعيه باب  جايي كه حاج محمد كريم خان در مجلس سيد كاظم رشتي، سيد باب را كاملا

 و بعدا هم كتاب هاي متعددي عليه او نوشت. را شنيد، بر منبر رفت و او را تكفير نمود

از بيهقي نقل شده و آن « دلائل النبوه » وجود خبري بود كه در كتاب ،اما جهت انتخاب ملا حسين براي نواحي خراسان

 اين است كه :

 ؛ زيرا  آيد، به طرف آن برويدي سياه از خراسان ميوقتي ديدند پرچمها   

 باشد.خليفة مهدي در آن مي   

 

 خواست با يك سياست ماهرانه اين خبر را بر خودش تطبيق كند و از آن براي هدفش استفاده نمايد.سيد باب مي

خواهند بيش از چهار ماه ها مياند، ولي بابيبعضي مدت اقامت سيد باب را در عراق چهار سال و بعضي بيشتر دانسته

 ندانند و اين را كرامتي برايش حساب كنند.

 مسافرت باب به حجاز

ع سيد باب به اين فكر افتاد كه مسافرتي به طرف مكه معظمه نمايد، تا اولا سير و سياحتي درآثار تاريخي قدر اين مو

ك مشاهده كند، و ثانيا اگر توانست در آن جا به و مشاهد مشرّفه حجاز نموده و مراكز حساس آن را از نزديخانه خدا 
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طور علني مردم را دعوت به دين جديد خود نموده و امر را بيشتر بر مردم مشتبه كند، كه دعوت و ظهور باب از آن جا 

 و در مكه معظمه رسيدهگويند: او به ها ميكند. چنانچه بابيظهور مي كه امام )ع( از آن جا شروع شده؛ زيرا شنيده بود

مسلمان ها اظهار داشته است، ولي حقيقت اين است كه به اين هدف نايل مجمع بزرگي دعوت خود را علنا بر جميع 

نگشت؛ زيرا در بين راه دريا طوفاني شد و از غرق شدن ترسيد و با پيروان خود در بندر بوشهر پياده شده و از آن جا 

 دعوت خود را آشكار نمود.

 سید بابابتداي دعوت علنی 

سيد باب به بوشهر وارد شده و در خانه دايي خود، سيد علي خال مسكن گرفت. او در روز پنجم جمادي الاولي سنه 

ناميد، بعد هم « نقطه اولي»و « باب» هجري، دعوت خود را آشكار كرده و مردم را به دين جديد فراخواند و خود را 1260

ديد و از طرفي سابقه او ون دعاوي او را تماما برخلاف شريعت اسلام ميعنوان مهدويت به خود داد. سيد علي خال، چ

دانست، او را از خود طرد نموده و به خانه خود راه نداد. سيد باب هم خانه اي براي خود اجاره نمود و مشغول را هم مي

 تهيه لوازم دعوت خود شد.

 بانزاصلي خود شيراز بود. او عده اي از پيروان ماهر و چربنخستين جايي را كه سيد براي تبليغ مورد نظر قرار داد، وطن 

خود را روانة آن جا نمود و به آنها دستوراتي داد. آنها به شيراز آمدند و رسالت خود را به شيخ ابوتراب كه درآن عصر 

ها ن ديد دعوت آنرئيس فقهاي شيراز بود عرضه داشتند و از او خواستند كه از سيد باب پيروي نمايد. شيخ ابوتراب چو

بر خلاف حقيقت است، برآشفت و تمام علما و فقهاي شهر را حاضر كرده و براي رفع اين غائله با آنها به مشورت پرداخت. 

بالاخره رأي آنها بر اين قرار گرفت كه موضوع را به استحضار استاندار شيراز، حسين علي ميرزا برسانند. وقتي استاندار 

ات باب را در مجلس علما براي بازجويي حاضر كرده، آنها هم در حضور علما اقرار كردند كه از از قضيه مطلع شد، دُع

طرف سيد باب مأمور تبليغند. استاندار از علما تقاضا نمود كه فتواي قتل آنها را بدهند. سپس فرمان داد تا آنها را كشته 

هران اطلاع داد. پس از آن دستور داد تا سيد باب را وجسد آنان را در چاه انداخته و بعدا اصل قضيه را به حكومت ت

 اش جاي دادند.به شيراز آورده و در منزل پدري تحت الحفظ از بوشهر

 سید باب در شیراز

هجري، سيد باب از بوشهر به شيراز منتقل شد و با اين كه استاندار از او حالت انكار ديد، ولي از روي  1261در رمضان 

 موضوع را به حالت سكوت باقي گذاشت. حسن تدبير مدتي اين

انو ز مبالغه نموده و دو تا اين كه شبي استاندار به طور محرمانه باب را نزد خود احضار كرده و در اكرام و احترام او بسيار

در مقابلش نشست و برآنچه در گذشته نسبت به سيد باب و دُعاتش از او صادر شده بود، اظهار تأسف و پشيماني كرد و 

از او درخواست نمود تا او را مورد عفو و عنايت خود قرار داده و گناهانش را كه نسبت به دُعات باب واقع شده بيامرزد. 

و  وي اظهار داشت كه حاضر است از تمام اموال خود در راه سيد صرف نظر كند و حتي جان خود را در راه او نثار نمايد

. سپس مانند كسي كه گريه راه گلويش را گرفته، شروع به تباكي بكوشد دين او تا آن جايي كه امكان دارد در راه تبليغ

كشيد، تا اين كه امر را بر سيد باب مشتبه نموده و او را هاي آتشين از سينه ميريخت و آهنمود و اشك از ديدگان مي

 كاملا به خود متوجه ساخت.
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احت بود، مانند گل شكفته شد و دست برده بازوي استاندار قتل دُعات و عاقبت كارش بسيار نار سيد باب كه از موضوع

را گرفت و او را بلند كرد و با وي ملاطفت نموده، و جهت دشمني او را نسبت به دُعات سؤال كرد. استاندار در حالي كه 

ه كردم كر ميترين اشخاص بوديد و فك: اي آقاي من! تا ديروز شما براي من دشمنيه راه گلويش را گرفته اظهار كردگر

به طوري كه تمام ديشب را در اين فكر بيدار بودم تا اين كه اندكي خوابم برد.  ،شما را به بدترين عذاب ها مجازات كنم

 مرا ،در عالم خواب شما را ديدم كه به بالينم آمديد و با پاي خود انگشتان پاي مرا فشار داديد، من از ترس نشستم

شود. من از خواب بينم كه از جبين تو ظاهر مينور ايمان را مي ! سخن بگو؛ زيرامخاطب ساختيد كه اي حسين خان

باشيد. اكنون اگر انتقام بگيريد از عدالت، واگر عفو كنيد از لطف و مرحمت پريدم و دانستم كه شما مهدي منتظر مي

 است.

اي در بيداري بوده نه در خواب، من ديدهجواب داد : خوشا به حالت اي امير! آنچه  دراين حال چهره باب خندان شد و

خودم در خوابگاهت حاضر شدم و تو را با اين كلمات مخاطب ساختم؛ چون در وجودت دريايي از شرف و سعادت ديدم. 

 دهم كه به زودي مالكمن صريحا به تو وعده مي خوشا به حالت كه به واسطه پيروي از حق به چنين سعادتي نايل شدي.

 و تمام سلاطين را مطيع خود سازم، آن وقت تو را سلطان روم گردانم. روي زمين شوم

اظهار كرد: من طمع آمال و رياست ندارم، بزرگترين آرزوي من آن است كه در پيش روي  استاندار روي درهم كشيده و

 شما جهاد كنم و شهادت نصيبم گردد.

رايي كاملي از او به عمل آورد و از او درخواست نمود كه پذيسپس سيد باب را با كمال احترام در منزل خود جاي داده و 

ه كه مخفيان به دُعات خود دستور صادر نمايد، تا موقتا دست از دعوت باز دارند تا باعث انقلاب نگردد و به او نويد داد

 يكسره كنند. تجهيزاتي مهيا نمايد و يك باره به دستور او خروج نموده و دعوت باب را علني نمايند و كار جهان را

كرد كه اين اولين موفقيتي است كه به دست آورده و به واسطه آن خواهد توانست، به قسمتي از سيد باب خيال مي

هاي خود نايل آيد و تمام نواحي شيراز را تحت سيطره خود درآورد، ولي غافل از اين كه سياست ديگري در زير خواسته

 اين اظهارات نهفته است.

ي از علما و فقها و بزرگان شهر تشكيل داده و از آنها درخواست نمود، كه با سيد باب مباحثه كرده و بعدا استاندار مجمع

حكمي را درباره او صادر نمايند. او سيد باب را درآن مجمع حاضر كرده و به گوش او گفت: مقصود من از تشكيل اين 

ه مذهب خود دعوت نماييد تا هر كدام ايمان آوردند نجات و آنها را علنا ب دعوت خود را اظهار كنيدمجلس آن است كه 

 يابند و الا با شمشير مجازات شوند.

سيد باب با قلبي محكم حاضرين را با اين سخنان مخاطب قرار داد وگفت: علما! آيا وقت آن نرسيده كه هواي نفس را  

اطاعت كنيد؟ پيغمبر شما جز قرآني بعد از خود پشت سر اندازيد و از هدايت پيروي كنيد، ضلالت را ترك نموده و از من 

است. بياييد آن را بخوانيد تا ببينيد كه عباراتش از قرآن فصيح تر و « بيان» به جاي نگذاشت و اين نيز كتاب من

احكامش ناسخ قرآن است. پس نصيحت مرا گوش كنيد و قبل از اين كه شمشير در ميان شما كشيده شود، مرا اطاعت 

 و مال خود را حفظ نماييد. جان كنيد و

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

علما و حاضرين طبق تباني و قراردادي كه كرده بودند، لب از لب برنداشتند. پس استاندار از سيد باب خواهش كرد كه 

خود را بر روي كاغذي بنويسد و بر حاضرين بخواند، تا بعدا براي اطلاع عموم نيز انتشار دهند. باب قلم برداشته  دعاوي

 سبك دعا و مناجات نوشته و به آنها تسليم نمود.و چند سطري به 

ز او ا معنا دانستند و يكايكِ اغلاط وي را شمردند ووقتي علما نوشته را خواندند، از نظر عبارات و معاني مغلوط و بي

آنها شود. كرد كه من تقصيري ندارم. الهامات غيبي است كه از جانب علّام الغيوب به من الهام ميدفاع مي طرف خود

 فريادشان بلند شد، بعضي فتوا به قتل او دادند و برخي حكم به جنون وي نمودند.

باب را مخاطب قرار داده و گفت: اي جاهل مغرور! اين چه بدعت است كه در دين خدا ايجاد  در اين موقع استاندار سيد

تواني بر روي كاغذ بياوري؟ خود را نميكني، حال اين كه مكنون خاطر اي؟ چگونه ادّعاي نبوّت و يا مهدويّت ميكرده

ي بر زدم، ولساختم و با شمشير گردنت را مياگر قرائني مبني بر اختلال حواست موجود نبود، اكنون حد بر تو جاري مي

هستي سفيه و ابله، بدين جهت بايد تو را تعزير كنم، شايد از راه ضلالت و گمراهي برگردي من معلوم شد كه تو مردي 

 مردم را به دام خود گرفتار ننمايي. و

پس دستور داد او را از مجلس بيرون كشيده و پاهاي او را به چوب بسته و شروع به زدن كردند. سيد باب در زير چوب 

داد، تا اين كه او را رها كرده، بر الاغ زشتي نمود و حتي حرفهاي قبيح به خود نسبت ميكرد و توبه و انابه مياستغاثه مي

در اين موقع مسجد از علما و فقها پر بود. سيد باب  ار نموده و دور بازار گردانده و او را وارد مسجد جامع كردند.سو

نبر دستور دادند كه بر م دست شيخ ابوتراب را بوسيده و در محضر ايشان توبه نمود، ولي ايشان به اين اكتفا نكردند و

اب بر سر منبر رفته و آنچه را ادّعا كرده بود منكر شد، پس او را از منبر به رود و از عقايد فاسد و دعاوي خود برگردد. ب

 زير آورده، به زندان بردند و مدت شش ماه درآن جا بسر برد.

براثر آمدن مرضِ وبا به نواحي شيراز، وضع آن جا اختلال پيدا كرد. منوچهر خان گرجي معروف به  در اين هنگام،

 اصفهان بود، چند نفر را فرستاد تا سيد باب را از زندان شيراز ربوده و به اصفهان بردند.معتمدالدوله كه استاندار 

ايمان به باب اين كار را كرده و بعدا هم از سيد باب پشتيباني نموده است، ولي حقيقت  بابيان گويند: وي از روي عقيده و

اسلام مأمور بود وظايفي انجام دهد. او كسي بود است كه وي يكي از مأمورين سرّي دولت شوروي بود كه در لباس  اين

قاجار با پانزده هزار نفر ديگر درگرجستان اسير شده و دست سياست او را به دربار شاه نزديك  كه به وسيله محمد خان

كرده بود. وي ظاهرا از مسيحيت دست كشيده و مسلمان شده بود، ولي در حقيقت بر دين خود باقي بوده و دست 

اشخاصي كه از نژاد  نتوانست انتقام خورسانده بود. او كسي بود كه خوب مي و را به مقام وزارت و استانداريسياست ا

 آنها به دست مسلمين كشته شده بودند را بگيرد و اتحاد آنها را به وسيله مشتي جاهل و رياست طلب به هم بزند.

ضبناك شده و دستور داد تمام دُعات و پيروان باب را از استاندار شيراز به محض اين كه از ربودن باب مطلع گرديد غ

 شهر اخراج كردند.

اند، نسبت هاي ناروايي به حسين علي ميرزا استاندار شيراز بدهند كه چرا دُعات در اين جا بعضي از نويسندگان خواسته

چرا با اين كه ارتداد سيد باب در نزد باب را رها نمود تا آنها در شهرهاي ايران پراكنده شده و براي باب تبليغ نمايند؟ 

او ثابت شد، او را به قتل نرسانيد تا ريشه فساد به كلي قطع گردد و نتواند در جاي ديگري فعاليت نمايد؟ ولي قضاوت با 

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

هاي مرموز او را اغفال نموده و يا در رها كردن آنها از طرف مقامات خوانندگان محترم است؛ زيرا ممكن است سياست

 تر اجبار داشته است. بالا

 سید باب در اصفهان

قبل از ورود سيد باب به اصفهان، دُعاتي كه او به منظور تبليغ به اصفهان فرستاده بود، وارد آن جا شده و به طور 

با ملاطفت و ملايمتِ معتمدالدوله گرجي روبرو شدند و تأمين جاني و مالي پيدا كردند. كار به جايي رسيد كه  ،مخفيانه

دالدوله در ظاهر اظهار تأسف، ولي در باطن مدم مسلمان اصفهان، از دست مبلغين بابي به استاندار شكايت كردند. معتمر

تا جايي كه قدرت داشت در اعتلاي امر آنها كوشيد، وي چند نفر را به شيراز فرستاده تا سيد باب را از زندان ربوده و 

ا نزد باب فرستاده، تا ايمان واقعي خود را نسبت به باب گزارش داده و او وارد اصفهان كردند، حتي چند نفر از دُعات ر

 آسوده خاطر مشغول مقدمات تبليغ شود.

علما شده،  از طرفي علما مجلسي تشكيل داده و براي رفع اين غائله به مذاكره پرداختند. معتمدالدوله وارد مجلس

براي رفع آن از آنها استمداد كرد. وي اظهار داشت: يكي از علماي  گريبان چاك زده، علما و مردم را از غائله ترسانيد و

شود. با كمال استادي به آنها شيراز به باب ايمان آورده و سيد باب را از زندان شيراز رهانيده و اينك وارد اصفهان مي

ري ن اين كه يكي از ذُراوااستقبال باب بفرستيد، تا به عنپيشنهاد كرد: صواب آن است كه جمعي از علما و فضلا را به 

اصفهان نمايند تا بهتر بتوانند بر عقايد باطني  زهرا و از فقهاست و از عراق به ايران مراجعت كرده، با احترام او را وارد

او دست يابيد. بعدا با حضور علما و مردم، حكم خدا را در باره او صادر نماييد و فتوا به كشتن او بدهيد. آن وقت من او 

 سازم.كنم و دولت و ملت را راحت ميه بدترين عقوبت ها مجازات ميرا ب

اي را فرستاده، با كمال احترام او را وارد اصفهان نموده و در منزل سلطان العلما علما فريب معتمدالدوله را خورده، عده

عقايد خود چيزي روي كاغذ بنويسد. راجع به  جاي دادند. بعدا علما ميزبان را اجبار كردند، تا سيد باب را وادار نمايد كه

سيد باب تفسير سوره كوثر را نوشت. چون الفاظ و معانيِ مغلوط آن را ديدند، از استاندار خواستار شدند كه به وعده 

نمود. تا اين كه مردم به استاندار فشار آوردند كه مجلس مناظره تشكيل خود عمل كند، ولي او در جواب مسامحه مي

دانست كه اگر چنين مجلسي تشكيل شود، باب رسوا خواهد شد، ولي از انقلاب مردم ترسيده و مي دهد. استاندار

 مجمعي از علما تشكيل داد و سيد باب را برآنها وارد كرده و در صدر مجلس نشاند.

 سيد باب جواب: آيا شما مجتهديد يا مقلد؟ اصفهان بود، از سيد باب سؤال كردآقا محمد مهدي كلباسي كه اعلم علماي 

آيد؟ دانم. سوال كرد: پس احكام دين از چه راه به دست ميام و عمل به ظنّ را هم حرام ميداد : من هرگز تقليد نكرده

سيد باب جواب داد: تو هنوز مبتدي هستي، ولي مقام من مقام ذكر و فؤاد است و برتو روا نيست كه در چنين درياي 

ايه موي را خيلي جاهل و بي در جهات مختلف، با سيد باب به مناظره و مباحثه پرداخته، پاياني وارد شوي، ديگران نيزبي

 اي او را مجنون دانستند.ديدند، لذا بعضي حكم به ارتداد و قتل او دادند و عده

ند، كتواند از سيد باب حمايت و دانست كه ديگر به طور علني نميشد آشكار مي چون كم كم داشت خيانت معتمدالدوله

سياستي ديگر به كار برد. او به تهران گزارش داد كه اگر سيد باب را اعدام نمايم، با توجه به اين كه وجوه علما و ملت به 

رود كه انقلابي در شهر ايجاد شود. از آن طرف به علما اظهار كرد: كه از تهران سيد باب را اند، بيم آن ميباب گرويده

نمايد. براي حفظ ظاهر دستور داد تا سيد را زنجير كرده و در روز رد كه او را روانه تهران ميچنين وانمود ك اند وخواسته
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تجليل در  روشن او را از وسط شهر عبور داد، ولي شبانه او را آزاد كرده و به منزل خود مراجعت داده و با كمال احترام و

نگهداشت و خواصّ اصحاب او را نيز به نزد او راه داده و اطاق مخصوصي جاي داد و مدت چهار ماه به طور مخفيانه او را 

 كردند.دستورات لازم را اتخاذ مي آنها هم از سيد باب

تا اين كه معتمدالدوله به مرض سكته از دنيا رفت و برادرش گرگين خان به جاي وي منصوب گرديد. او از جهاني نسبت 

خارج و ثانيا مردم از خيانت معتمدالدوله مطلع شده و  از قدرت او به سيد باب تغيير روش داد؛ زيرا اولا حفظ سيد باب

 رفت. لذا از مركز درخواست نمود كه دستوري راجع به سيد باب صادر نمايد، والاامكان آشوب و انقلابي در اصفهان مي

ت امر اطلاع اگر خطري متوجه مملكت شود مسئووليت آن از گردن او خارج خواهد بود. حكومت مركزي چون بر حقيق

حاصل كرد، دستور داد كه باب را به آذربايجان فرستند و در قلعه چهريق واقع در شهرستان ماكو كه از هر جهت مورد 

 اطمينان است محبوس دارند.

در بين راه سيد باب از مأمورين تقاضا كرد كه او را به تهران بردند تا شايد دست سياست او را در پايتخت مملكت 

مانند معتمدالدوله گرجي، شخصي را تعيين نمايد تا از او حمايت نموده و باعث رواج بازار او گردد. وي در اين نگهدارد و 

تقاضا نمود، ولي از طرف حاج ميرزا آقاسي، نخست  خصوص نامه اي به محمد شاه قاجار نوشت وحضور خود را در دربار

قلعه چهريق محبوس گردد. از اين جهت حاج ميرزا آقاسي وزير وقت موافقت نشده و دستور داده شد كه سيد باب در 

 مغضوب و ملعون سيد باب گرديد.

يكي از بزرگترين علل پيشرفت مذهب باب را فعاليتهاي ضد ديني معتمدالدوله گرجي بدانيم؛ زيرا  ،توانيماز اين جا مي

 باز گذاشت.  او بود كه در حفظ باب و مرامش كوشيد و دست مبلغين و دعاتش را براي تبليغ

 سید باب در زندان چهریق

بنا به دستور باب، دُعات وي شروع به ايجاد اختلاف و فتنه و فساد نمودند و تا جايي كه امكان داشت مردم را به مرام 

ا گيرد. سردسته اينهقيام نموده و سرتاسر زمين را مي دادند، كه به زودي سيد باببابيت دعوت كرده و به آنها وعده مي

اي و سيد يحيي دارابي بودند كه شرح حال هر كدام در جاي قره العين و ملا محمد علي مازندراني و ملاحسين بشرويه

 خود خواهد آمد.

سيد باب در زندان چهريق، تحت مراقبت و محافظت شديد مأمورين دولت قرار گرفته بود، ولي چند نفر به رياست سيد 

وسيله پول فريب داده و با سيد باب رفت وآمد محرمانه داشتند ودستوراتي راجع حسين كاتب، بعضي از مأمورين را به 

يد توانداد كه به مقتضاي وقت، آنچه ميكردند. سيد باب هم دستور ميو نشر مرامش دريافت مي به توسعه مذهب باب

 آشوب و بلوا نماييد.

مد شاه قاجار به وليعهد خود ناصرالدين ميرزا كه در پس از آن كه آتش فتنه و فساد تمام مملكت ايران را فرا گرفت، مح

تبريز بود دستور داد: هيأتي از علما و شخصيتهاي دولت و ملت تشكيل داده و سيد باب را درآن حاضر كرده و به او 

 د.دعاوي خود را به طور علني بگويد، آن گاه هر حكمي را كه علما درباره وي صادر نمودند اجرا نماي آزادي دهند تا

 احضار باب به مجلس مناظره در تبریز
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 نظام ،هجري، مجلسي به دستور ناصرالدين ميرزا و به رياست ملا محمد مامقاني ملقب به حجه الاسلام 1263در تاريخ 

 العلما و چند نفر ديگر از علما و فضلاي تبريز تشكيل شد وسيد باب در صدر مجلس قرار گرفت.

افتراء  يا به دروغ و اين كتب و اوراقي كه در بين مردم منتشر شده، از گفتار خود شماست نظام العلما از سيد باب پرسيد:

 اند؟به شما بسته

 سيد باب گفت: از طرف خداست.

 نظام العلما گفت: دست از معماّ گويي بردار و صريحا بگو، از طرف تو است يا خير؟

 باب گفت: آري! اين كتب و اوراق از مقالات من است.

 نامند، از طرف خود شماست و چه معنايي دارد؟العلما گفت: آيا اين كه شما را باب مينظام 

 باشد و من باب علمم.مي باب گفت: آري! از طرف خودم

ت كنم و در هر جهوليعهد گفت: اي سيد! اگر ثابت كردي كه باب علمي، من اين مَسندي را كه دارا هستم به تو واگذار مي

 شوم.پيرو تو مي

اميرالمؤمنين )ع( به اين اسم ناميده شده و  6«أنا مدينه العلم و عليً بابُها »م العلماء گفت: به مقتضاي حديث شريف نظا

هر كس به اين اسم ناميده شد، بايد همه چيز را بداند.  7« سَلوني قبلَ أن تفَقِدوني» حضرت  نبه مقتضاي فرمايش آ

 كنم.من مشكل شده از شما سوال مياي از مسائل علم طب را كه نزد اكنون پاره

 ام.سيد باب گفت: من علم طب نخوانده 

 نحوي آن از چه قرار است؟  چيست وتركيب 8« هو الًذي يرُيكمُ البَرقَ خَوفا و طمَعا» نظام العلما پرسيد، معني آيه شريه

 باب قدري فكر كرد و براي جواب مهلت خواست. 

ضرت رضا )ع( به مأمون چيست، هنگامي كه از امام پرسيد: چه دليلي بر خلافت نظام العلما پرسيد: معناي فرمايش ح

 «.ائناابن»امام فرمود: اگر نبود « نسائنا» مأمون گفت: اگر نبود« آيه و انفسنا» جدّت اميرالمؤمنين )ع( داري، امام فرمود: 

 سيد باب دوباره براي جواب مهلت خواست.

إذا دَخلَ الرًجلُ عَلَِ الخُنثي و الخُنثي عَلَي الأنثي وَجبَ الغُسلُ عَلي » ين قول علامهنظام العلماء پرسيد: چيست معناي ا

 الخُنثي دونَ الرًجلِ والانثي.

                                                 
 .238، ص2وسائل الشيعه، ج 6
 .128، ص15وسائل الشيعه، ج 7
 .12سوره رعد: آيه  8
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 باب سكوت كرد و جوابي نداد.

اكنون بگو ببينم چه نسبت است بين فصاحت و  ،اينظام العلما گفت: تو كتاب خود را بر اساس فصاحت و بلاغت نهاده

 چرا شكل اول بديهيّ الأنتاج است. بلاغت و

 جوابي نداد. سيد باب به كلي عاجز ماند و

 اي هم دارد تا بر مردم حجت باشد؟اند، آيا شما معجزهنظام العلما گفت: هر يك از انبيا و اولياء داراي معجزه وكرامت بوده

 خواهي بخواه.سيد باب گفت: هر چه مي

 ه ايران مبتلا به مرض نقرس است، او را شفا بده! داني كه پادشانظام العلما گفت: مي

 باب گفت اين غير ممكن است. 

او اكنون پير شده از خدا بخواه  نظام العلما معلم من است و حقّ زيادي به گردنم دارد،وليعهد روبه سيد باب كرده وگفت: 

 تا او را به حال جواني برگرداند.

 باب گفت: اين نيز محال است.

رو به جمعيت كرده وگفت: اي مردم! بدانيد كه پيمانه اين مرد از هر معقول و منقولي خالي و شايسته هيچ  نظام العلما

 مقامي نيست.

 كشيد.باب با حالتي عصباني فرياد زد: اي نظام! من همان كسي هستم كه هزار سال است انتظار او را مي

 نظام العلما گفت: يعني تو مهدي منتظر هستي؟

 آري!باب گفت: 

 است. انظام العلما گفت: مهدي منتظر پدرش امام حسن عسكري و مادرش نرجس خاتون و زادگاهش شهر سامرّ

تا معلوم گردد كه من در ادّعاي خود صادقم و آن اين است كه من در يك  دهمباب گفت: اكنون به شما كرامتي نشان مي

 كنم.روز هزار بيت كتابت مي

 ست؛ زيرا بسياري از نويسندگان در اين هنر با تو شريكند.مردم گفتند: اين كرامتي ني

اي كه اول كسي كه به من ايمان آورد نور محمد و علي است ملا محمد مامقاني از باب پرسيد: اين كه در كتابت نوشته

 چه معني دارد؟ 

د كه از جواب همه عاجز باب از اين سؤال مضطرب شده و ساكت ماند. در اين جا بعضي از حضار سؤال هاي ديگري كردن

 ماند.
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خوانم. پس شروع كرد به خواندن و هاي فصيح و بليغ ميگفت: من بدون تأمل خطبه به مردم كرده و سپس سيد باب رو

 »و چون سماوات را مفتوح خواند، وليعهد كه جوان فاضلي بود با اين شعر« الحمداُللهِ الًذي رَفَعَ السمّواتِ والأرض» گفت:

 جواب او را داده و گفت:« الفيّه

 مَعا يُكسَرُ في الجَرً و في النًصبِ     جُمعِا  قَد وألفٍ تاوَ ما بِ

نمايي؟ ما جهت مردم را گمراه ميگويي و بيسپس روبه سيد باب كرده و گفت: اي مرد! اين چه مزخرفاتي است كه مي

لما به ع اي، پس روتا مغز خود را فاسد نموده ايتادهاين قدر در مقابل آفتاب ايس ،دانيم كه به هواي تسخير خورشيدمي

 : فتواي خود را درباره او صادر نماييد.كرده و گفت

يد به س در اين حال بعضي فتوا به وجوب قتلش، و بعضي حكم به جنونش دادند. وليعهد حكم اخير را ترجيح داده و رو

 سپس دادم كه تو را بكشند.رفت الان فرمان ميزت نميباب كرده و گفت: اي سيّد! اگر احتمال جنون و پريشاني مغ

دستور داد تا سيد باب را بر زمين انداخته و پاهايش را با طناب محكم بستند و با چوب و عصا شروع به زدن او كردند. 

ه او برسيد. يك نفر بالاي سر باب ايستاده و كلمات زشتي نمود و كسي به فريادش نميسيد باب توبه و استغفار مي

 نمود، تا از اوگرفت كه ديگر چنين ادعايي ننمايد. او نيز آن كلمات زشت را تكرار مينمود و از او تعهد ميمي تلقين

دست بردارند. سپس به دستور وليعهد او را با سيد حسين يزدي دوباره به زندان چهريق برگرداندند و راه ارتباط با او را 

 قطع نمودند.

 سید باب توبه نامه

كرد در تبريز هم شخصي مانند معتمدالدوله گرجي پيدا شده و از او حمايت خواهد كرد و نخواهد سيد باب گمان مي

عاقبت كار او به رسوايي كشيده شود، ولي برخلاف انتظار در مناظره با علما مغلوب، و وليعهد خيلي از او ناراحت گذاشت 

يند. بعدا هم زمزمه اعدام او بلند شد، غافل از آن كه دست مرموزي كه به گرديد. به طوري كه دستور داد او را تنبيه نما

اي مقتضاي سياست به او كمك داده، روزي هم در اعدام او خواهد كوشيد. بدين جهات سيد باب به فكر افتاد تا چاره

ا از اعدام تبرئه كند. لذا اين بيانديشد و وليعهد را به طرف خود جلب نموده ويا لااقل او را از ناراحتي درآورده و خود ر

توبه نامه را نوشته و براي وليعهد فرستاد، ولي خوشبختانه كوچكترين تغييري در رفتار وليعهد نسبت به او ايجاد نشد. 

 آن توبه نامه از اين قرار است:

فداك روحي، الحمدلله كما هو اهله و مستحقه، كه ظهورات فضل و رحمت خود را در هر »

له، كه مثل آن حضرت را ينبوع اً فحمدا له ثم حمد كافه عباد خود شامل گردانيده،حال بر 

بر مجرمان و ترحم  ظهور عطوفتش عفو از بندگان و سِتررأفت و مرحمت خود فرمود كه به 

الله و مَن عِنده، كه اين بنده ضعيف را قصدي نيست كه خلاف  به داعيان فرموده .أشهدِ

ولايت او باشد؛ اگر چه به نفسه وجودم ذَنب صِرف است، ولي چون  رضاي خداوند عالم و اهل

اهل ولايت اوست و لسانم  و ولايت  قلبم موفق به توحيد خداوند جل ذكره و به نبوت رسول

مقرّ بر كلّ ما نزل مِن عندالله است، اميد رحمت او را دارم و مطلقا خلاف رضاي حق را 

غرضم عصيان نبوده و  ،اي او بوده از قلمم جاري شدهام و اگر كلماتي كه خلاف رضنخواسته

در هر حال مستغفر و تائبم حضرت او را. اين بنده را مطلق علمي نيست كه منوط به ادعايي 
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بعضي از مناجات و كلماتي كه از  مر، ويّ اَلَب اِن ينسِن اَاليه مِ  باشد، استغفرالله ربي و اتوب

و مدعي نيابت خاصه حضرت حجه الله )ع(.  نيستلسانم جاري شده، دليل بر هيچ امري 

مستدعي از  محض ادعاي باطل است و اين بنده را نه چنين ادعايي بوده و نه ادعاي ديگر،

الطاف حضرت شاهنشهي چنان است كه اين دعاگو را به الطاف و عنايت سلطاني و رأفت و 

 9 «رحمت خود سرافراز فرمايد. والسلام.

 اعدام سید باب

 اي از ايران واقع شده و هزاراناين آتش هر روز در گوشه گرفت.فتنه و انقلاب در امر سيد باب، روز به روز بالا ميآتش 

نه اي بعد از فتسوزانيد. به طوري كه انقلابي بعد از انقلاب و فتنههاي خود ميو در شعله بيچاره را در كام خود كشيده

اي و فتنه ملا محمد علي زنجاني كه اجمال آن نگاشته شد، در اين مملكت واقع ديگر؛ از قبيل: فتنه ملا حسين بشرويه

رفت كه مملكت پهناور ايران ميدان تاخت و تاز دشمنان وحشت انداخته بود،و بيم آن ميشد و دولت و ملت را سخت به 

صت به دست آنها داده و از دين واقع شود. مردن شاه قاجار و جلوس ناصرالدين شاه هم، مزيد بر علت شده و بيشتر فر

 كه توانستند مردم را متوجه به امر باب نمودند. شور و هيجان مردم و اختلال وضع مملكت استفاده كرده و تا آن جايي

ه نمايد. ابتدا ب كه دولت در صدد چاره برآيد و آتش انقلاب را كه افروزنده آن سيد باب بود خاموش اين وقايع موجب شد

ماده فساد نيست،  اي جز اعدام سيد باب و از بين بردنامير كبير، نخست وزير وقت رسيد كه چاره اننظر ميرزا تقي خ

 لذا خدمت ناصرالدين شاه رسيده و عقيده خود را به عرض او رسانيد و مقدمات اعدام سيد باب را فراهم نمود.

حاج ميرزا آقاسي وزير پدرم، سوء سياست  شاه گفت: زنداني كردن سيد باب و محجوب كردن او از انظار مردم، از طرف

 بوده است؛ زيرا اين امر باعث شد كه مردم بيشتر شيفته ديدن او گردند.

دند، كراو را با مردم قطع نمي نمودند و مردم از نزديك با او ملاقات مي كرد و رابطهاگر باب را در قلعه چهريق زنداني نمي 

فهميدند كه او يك فرد عادي و دست نشانده سياست و استعمار است و درآن ميگي او پي برده و مايهبه جهالت و بي

 كردند. گرفت و پيروانش او را به عنوان مهدي موعود قبول نميرواج نمي اساسصورت اين مسلك پوسيده و بي

نيست. شاه رأي  اي جز اعدام سيد بابامير كبير گفت: صحيح است، ولي تيري است كه از كمان خارج شده و فعلا چاره

او را پسنديده و حكم اعدام او را در صورت توافق علما تصويب نمود و سليمان خان افشار را ماموريت داد، تا حكم اعدام 

 سيد باب را به استاندار تبريز برساند و مقدمات آن را فراهم نمايد.

اب به مناظره پردازند و بعدا حكم خود را استاندار تبريز از علما درخواست نمود، تا مجمعي تشكيل دهند و با سيد ب

ات بر معتقد صادر نمايند، ولي علما براي مرتبه دوم حاضر به مناظره نشدند و اظهار داشتند كه اگر اين شخص درباره او

 اي بر عدول خود بنويسد تا رأي ثانوي درباره وي صادر گردد.سابق خود باقي است بايد اعدام گردد، والا نوشته

كه يكي از پيروان سرسخت سيد باب بود( و سيد حسين كاتب را ) استاندار دست سيد باب و ملا محمد علي زنوزيپس 

گرفته و در منزل بعضي از علما حاضر نمود تا موافقت آنها را جلب نمايد. بعد از گفتگوهاي زياد، سيد باب و ملا محمد 

                                                 
 .89، ص2رجوع شود به كشف الحيل، ج  9
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د، ولي سيد حسين كاتب از باب بيزاري جسته و چون اين جهت علي بر عقيده خود باقي ماندند و محكوم به اعدام شدن

شد، شروع به فحش و ناسزا به سيد باب نمود و او را لعنت كرد و حتي از جا برخواسته و آب دهان به از او قبول نمي

 و در موضوعتبرئه نمود. گر چه پس از مدتي دوباره به آنان پيوسته و به اين واسطه خود را از كشتن  صورت او انداخت

 حمله به ناصرالدين شاه كشته شد.

محمد علي به زنجير آهنين بسته شده  سپس آنها را با پاي برهنه، در حالي كه سيد باب شب كلاهي بر سر داشت و ملا

ام حاضر كردند. در اين موقع ميدان اعدام مملو از جمعيت تماشاچي و اعيان دبود، دور شهر گردانيده و به ميدان اع

 انجامد.و ملت بود و همه ازدحام كرده بودند تا ببينند عاقبت كسي كه به دروغ مدعي مهدويت شده به كجا ميدولت 

پس شانه سيد باب و ملا محمّد علي را با ريسمان محكمي بسته و به قدر سه ذرع آنها را از چوبة دار بالا كشيدند، آنگاه 

ف بلند شد و تمان فضاي ميدان را دود فرا گرفت . بعد از مدت فرماندة فوج دستور تير داد. صداي شليك از چند طر

كمي كه دودها برطرف شد، معلوم شد كه ملا محمد علي تير خورده، ولي سيد باب بالاي چوبه دار نيست. شور و ولوله 

اي هي از حجرهافتاد ولي بعدا معلوم شد كه تير به ريسمان دار خورده و سيد باب به زمين افتاده و به يك در بين مردم

 سربازخانه فرار كرده و درآن جا پنهان شده است.

سركرده فوج او را پيدا كرده و با مشت و لگد به ميدان آورده و بعد از معرّفي به مردم، دوباره او را به طناب بسته و 

دور كوچه و بازار كشيده و  تيربارانش نمودند. آنگاه جسد آنان را از دار پايين آورده و پاي آنها را با طناب بستند و به

آنها را در خندق انداختند تا جسد آنها خوراك درندگان شود. روز بعد قنسول روس آمده و عكس سيد باب را به وضعي 

هجري واقع  1265شعبان  27كه در خندق افتاده بود و قسمتي از جسد او را سگ خورده بود، برداشت. اين واقعه در روز 

 گرديد.

 عاقبت كساني كه به دروغ مدّعي امري شوند و با ظلم و ستم بخواهند بر مردم حكومت كنند.آري! اين است 

ممكن است شنوندگان تعجب كنند كه چطور تير به طناب باز خورده و به شخص باب اصابت نكرده، حال آن كه چند صف 

 كردند؟سرباز از چند طرف به او تيراندازي مي

 كردهورزيده و خيال ميكسي بوده كه در باطن به سيد باب ارادت مي ،بين سربازانجواب اين است كه: ممكن است در 

قبل از شليك ديگران، ريسمان دار را هدف قرار داده است و  تواند سيد باب را از كشتن نجات دهد، لذابه اين سبب مي

 .و يا اين كه بر حسب تصادف بوده استيا مأموريت داشته كه اين كار را بكند و بعدا براي سيد باب كرامتي درست نمايد 

كنند كه جسد باب و رفيقش به وسيله محمود خان رئيس كلانتري كه مردي صوفي بود سرقت ها گمان ميدر اين جا بابي

آن را در صندوقي گذاشته و در خانه حاج احمد ميلاني پنهان كرده و پس از چندي به تهران منتقل و در خارج از  ،شده

وه به ك عباس افندي، منتقل به سرحد حيفا و از آن جا به نام چشمه علي دفن كردند. بعدا هم به دستور شهر در محلي

همانست كه  حمل گرديده، و درآن جا به خاك سپرده شد، ولي حقيقت آنهاست كرمل كه مدفن فعلي باب و عبادتگاه

باريان شاه و مأمورين دولت در اين جهت داشتند، نگاشتيم؛ زيرا استبداد دوره ناصرالدين شاه و مواظبتي كه علما و در

 داد كه جسد را از كنار خندق به جاي ديگري منتقل نمايند.اجازه نمي
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در اين جا يك بحث اساسي مطرح است وآن اين كه، آيا دست سياستي كه خود مؤسس مذهب باب بود موجب اعدام او 

 يت فراهم نمايد، يا اعدام او طبق جرياني عادي بوده است؟شد، تا بيشتر بتواند وسيله اي براي پيشرفت مرام باب

غير از خاطرات كينياز دالگوركي كه سابقا به آن اشاره كرديم در دست نداريم، فقط آنچه مسلم است  حيحيشاهد ص

حق به  ورتص و انقلاب به دست آمد، زيرا بيشتر توانستند اين است كه بعد از اعدام سيد باب، بهانه بيشتري براي فتنه

جانب به خود بگيرند و سيد باب را مصلح حقيقي و مظلوم معرفي نمايند. هر چند اين انقلابات از جهاتي موجب هرج و 

 كنيم: مرج و باعث اختلال امر آنها گرديد كه به بعضي از آنها اشاره مي

كه تنها مايه اتكا و قدرت هر  از دست دادن نقطه مركزي قدرت و خميرمايه فساد و از بين رفتن رئيس و رهبر آنان-1

 جمعيّت و حزبي است. 

از دُعات كه  در امر خلافت و وصايت سيد باب؛ زيرا اين جهت باعث شد كه هر يك اختلاف شديد بين سران بابيت -2

ه ب سابقه ارادت به سيد باب داشت خود را لايقِ خلافت دانسته و مردم را پنهاني به سوي خود، دعوت نمايد و با ديگران

 جهت باعث تضعيف آنها شد. مخالفت برخيزد. لذا پيروان باب به چند دسته تقسيم شدند كه اين

انجام دادن كارهاي خطرناك كه عموم مردم را از آنها متنفر نمود. آنها در اثر نرسيدن احكام باب و اين كه زمان فترت  -3

تي انجام دادند و اقدام به كارهاي خطرناكي كردند كه است و هر كاري را انجام دهند مسئوليتي بر آنها نيست، منكرا

 هاي مردم مسلمان از آن متأثر و ناراحت گرديد.دل

ب براي گرفتن انتقام خون سيد بروز فتنه و فساد و آشوب هاي پي در پي و جنگ و ستيز با مردم از طرف پيروان با -4

او را از دولت و ملت بگيرند. گر چه برخلاف انتظار در مقابل  نم خوخواستند انقلاب به پا شود تا بتوانند انتقا. آنها ميباب

 گشت.خوردند و نتيجه انقلاب به خود آنها برميهر سيلي، دو سيلي از مردم مي

در مناطق مختلف ايران  -كه مقصود از تأسيس مذهب باب نيز همين بود -اين جهات باعث شد كه هرج و مرج شديدي

ه بيشتر به فعاليت آنها خاتمه داده و مرام بابيّت را به صورت يك حزب مخفي درآورد، موضوع واقع شد. چيزي كه از هم

خواست مهمترين قيام خود را به عنوان گرفتن انتقام انجام دهد و كار ايران را حمله به ناصرالدين شاه بود كه بابيت مي

زيرا در اين قضيه سران بابيت دستگير و به سزاي  يكسره نمايد، ولي خوشبختانه در اين مرحله هم مواجه با شكست شد؛

 خود رسيدند و بعدا هم نتوانستند علنا به فعاليتهاي خود ادامه دهند.

 ه است؟دآیا سید باب دیوانه بو

مجنون نبوده ولي عقل كاملي هم نداشته؛ زيرا عقل داراي مراتبي است  بعد از تحقيق كافي، به دست آمد كه سيد باب

كه خداوند مناّن به هر كسي مرتبه اي از آن را عنايت فرموده؛ مانند: جودت ذهن و ذكاوت و فصاحت و ساير استعدادهايي 

 د ديوانه باشد. كه در وجود انسان موجود است و لازم نيست هر كس كه عقلش از حد متعارف كمتر بود، حتما باي

عقل او زايل شده بود. اين  ،و پاي برهنه در مقابل آفتاب سوزان بوشهر ايستادن با سر بعضي گويند: در اثر رياضت و

توانيم او را يك ديوانه متعارف حساب كنيم. البته خود اين حال نمي اي صحيح است، ولي در عينحرف گرچه تا اندازه

 شد. بلاهت نداشت اين گونه اعمال خلاف متعارف از او صادر نمي عمل شاهد بركمي عقل اوست، اگر
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 آثار و مؤلفات سید باب

 -چه فارسي و چه عربي -دوره حيات خود، كُتبي تأليف نمود و آثاري از خود بر جا گذاشت كه غالب آنها سيد باب در

سجع و قافيه نامربوطي به هم بافته شده  معناست كه باخارج از مرتبه فصاحت و بلاغت و داراي كلمات مهمل و مطالب بي

 كنيم:است. در اين جا تعداد و موضوع آنها را به ترتيب ذكر مي

اين اولين كتابي است كه سيد باب تأليف نموده باشد. و بيست فصل مي يكصد تفسير سوره يوسف و شرح آن؛ كه در-1

اي هحرف به انداز اينت و رسوايي خافكتاب بياورد. البته ستواند يك كلمه مانند اين و درآن تحدّي كرده، كه هر كس مي

 است كه قابل ردّ و ايراد نيست.

 كتابي به سبك مناجات صحيفة سجاديّه. -2

 تفسير سوره والعصر كه به درخواست ميرزا محمد سلطان العلما در شيراز نوشت. -3

 گرجي ارمني نوشت.كتاب نبوّت خاصّه، كه به درخواست والي اصفهان معتمدالدوله  -4

گاهي  و ،قدّوس الأسماء؛ كه از مشكلات و مبهمات كتب اوست و درآن گاهي به ترتيب حروف جمل و قواعد علم سِرّ -5

 هاي خود را درآن گنجانيده نوشته شده است. با قواعدي كه به طرز مخصوصي از پيش خود جعل كرده و بدعت

 داده و آن را ناسخ قرآن شمرده است.آورده و خيلي به آن اهميت مي كتاب بيان؛ كه احكام شريعت خود را درآن -6

 مدعّیان مهدویت

افراد ديگري نيز ادعاي مهدويت نموده و پيرواني گرد خود جمع كردند كه عده آنان به پنجاه، بلكه  ،غير از سيد باب

 :پردازيمرسد، ولي ما به طور خلاصه به ذكر مشهورترين آنها ميبيشتر از آن مي

هجري در مدينه منوّره  145؛ وي در زمان خلافت منصور دوانيقي در سنه  محض، ملقب به نفس زكيهمحمد بن عبدالله-1

م را به سوي خود دعوت نمود و بعضي از بلاد از قبيل مكه، مدينه، بصره و اهواز را فتح كرد و كارش به دظهور و مر

را ساقط نمايد. گويند: در مدت كمي در حدود صد هزار نفر با او بيعت  اي بالا گرفت كه نزديك بود دولت عباسياناندازه

 نمودند، تا بالاخره منصوره دوانيقي براو غالب گشته و او را كشت.

خواهند بگويند، خود او مدعي امري نبود و فقط عقيده داشت كه امام زمان كسي است كه قيام به حق نمايد و بعضي مي

آيد، او مردم را به سوي خود دعوت ندهد، ولي به طوري كه از مدارك صحيح به دست ميتن به زير بار ظلم و ستم 

ع( ) كرده و براي خود مقامي قائل بوده است. شاهد براين مطلب، مجادلاتي است كه در اين جهت بين او و امام صادقمي

 «.والعلم عندالله» يعت نمايد.واقع شده است كه حتّي آن حضرت را تحت شكنجه و آزار قرار داده، تا حاضر به ب

رسد، وي در ع( مي) عبيد الله مهدي؛ مؤسّس دولت فاطميان در مغرب، كه به چند واسطه نسبتش به امام صادق -2

هجري، در  322اواسط قرن چهارم هجري ظهور و دولت بزرگي تشكيل داد و شهر مصر را فتح نمود، تا اين كه در سنه 
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ل حكومت، دار فاني را وداع گفته و خلافت را به پسرش القائم بامرالله واگذارنمود. دانشگاه سا 15سالگي، بعد از  62سن 

 الازهر مصر كه هنوز در دنياي فضل و دانش اهميت بسزايي دارد، از آثار باقية اوست.

ود و در محمد بن عبدالله تورت؛ كه اصلش از جبل سوسن واقع در بلاد مغرب است. وي به طرف مشرق مسافرت نم -3

ذ نموده و مشهور به عبادت وتقوي گرديد. سپس وآمد پيدا كرده و نزد آنها تلمّ عراق با ابوحامد غزالي و ديگر علما رفت

از آن جا به طرف مغرب رفت و در مراكش رحل اقامت انداخت و در اوايل قرن ششم هجري، دولت بزرگي به نام دولت 

 عبدالمؤمن تشكيل داد.

ه در اواخر قرن هفتم هجري، در بلاد مغرب ظهور و ادّعاي مهدويت نمود. مردم گرد او جمع شده و عباس فاطمي؛ ك -4

به او گرويده و اهميت زيادي درآن جا پيدا كرد. وي به زور وارد شهر قاس شده و به قهر و غلبه آن جا را گرفت و بازارهاي 

 ، تا اين كه او را به مكر وحيله از پاي درآورند.آن را آتش زد و عماّل خويش را براي تبليغ به اطراف فرستاد

 در اطراف پنجاب با سيكها 1243سيّد احمد هندي؛ كه در اوايل قرن سيزدهم در نواحي هندوستان ظهور و در سال  -5

 جنگيد و عاقبت مغلوب گرديد و از بين رفت.

زاير تولد يافته و در سنّ جواني از محل ميلادي، در الج 1791شيخ محمد علي، پسر شيخ محمد سنوسي، كه در سنه  -6

ولادت خود مفارقت كرده و چند سال بين مصر و مكه به تحصيل علوم دينيه پرداخت. وي به تقوي و صلاح مشهور شد 

ورزيدند، تا اين كه مذهبي را تأسيس و مردم را به سوي آن دعوت و به اين واسطه جمعي دور او را گرفته و به او ارادت مي

مذهب وي يكي از مهمترين مذاهب اسلامي است و هدفش اين بود كه بايد دين از آلودگيها پاك شود و به سادگيِ  نمود.

مساجد اهتمام زيادي داشت و در مسلك او استعمال  روز اول برگردد. وي به تعليم و تربيت مردم و تأسيس مدارس و

 دود و آشاميدن قهوه اكيدا ممنوع بود.

فقط درآخر عمر اشاره كرد كه به زودي مهدي  ،آيد وي ادّعاي مهدويت نكردحال او به دست ميبه طوري كه از شرح 

 منتظر ظاهر خواهد شد و دنيا را پراز عدل و داد خواهد كرد . 

پيروانش اين جهت را بر محمد مهدي فرزندش كه به جاي پدر نشسته بود تطبيق كردند و او را مهدي موعود ناميدند. از 

 توان مذهب سنوسيان را منسوب به اودانست.ياين جا م

نمودند و از اين جهت اهميت زيادي حتّي در زمان محمد مهدي، سنوسيان در جميع آفاق منتشر شده و براي او تبليغ مي

در نظر سلاطين اروپا كسب كردند، به طوري كه يكي از دانشمندان آلماني كه از وضع سنوسيان كاملا مطلع است، تعداد 

جنگجو به مصر و سودان براي جهاد  توانند يك كرور لشكركند كه آنها ميرساند و ادّعا ميوانش را به نه ميليون ميپير

 در راه خدا بفرستند.

ميلادي در قاديانِ پنجاب هند متولد شد.با اينكه سُني بود، علم قرآن را نزد  1822غلام احمد قادياني؛ وي در سنه  -7

و بر خصوصيات عقايد سنّي و شيعه اطلاع كامل پيدا كرد. وي چندي در بعضي از ادارات دولتي علماي شيعه فرا گرفت 

از خدمت دولت استعفا داده و گري مشغول بود، ولي چون عشق به عبادت و بحث در امور ديني داشت، به سمَت منشي
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سالگي با دعوت  40مال رسيد و در سن تا اين كه به مرتبه بلندي از فضل و كبه عبادت و بحث در امور ديني پرداخت، 

 به قيام، مردم را به طرف خويش خواند.

غلام احمد مدّعي بود كه عيسي بن مريم است، چون اشاراتي در قرآن مجيد راجع به ظهور آن حضرت موجود است كه 

 غمبر نيز چهارده قرنگفت: فاصله بين موسي و عيسي)ع( چهارده قرن و فاصله بين او و پيكند. او ميبر او تطبيق مي

 است.

آن ركه حوادث مربوط به خود را د« بدر» كرد. يكي به نامميقادياني براي پيشرفت مذهب خود، سه نوع روزنامه منتشر 

كه به لغت انگليسي بود و « ايمان»كرد. سومي به نام كه در مسائل ديني بحث مي« حكم»نمود. ديگري به نام درج مي

به زبان عربي و فارسي منتشر « بشري»داد. غير از اينها مجله ديگري به نام ديني را انتشار ميدرآن بحث هاي جديد 

 نمود.در آن مردم دنيا را به سوي دين خويش دعوت مي كرد ومي

رزيد. وقادياني در حدود شصت كتاب به لغت عربي و فارسي و انگليسي تأليف نمود و به موضوع تبليغ اهتمام زيادي مي

 ين جهت دين او را در بلاد هند و زنگبار اهميّت زيادي پيدا كرده بود و الان هم درآن بلاد پيروان قابل توجهي دارد.از ا

تولد يافته و مدّعي بود كه امام دوازدهم « حنك» ميلادي در محلي به نام 1848احمد مهدي سوداني، كه در سال  -8

ان داشت كوشيد و مبلغيني به اطراف فرستاد و از اين جهت پيروان است . وي در تبليغ مرام خود تا آن جايي كه امك

زيادي دور خود جمع كرده، به شهرهاي زيادي مسافرت نموده، با بعضي سلاطين جنگيد و بر آنها غالب آمد و اغلب 

و  كردند شهرهاي سودان را تحت تصرف خود درآورد. آوازه او در اطراف سودان پيچيد و قبايل بزرگ به او توجه پيدا

حكومت او بسيار بزرگ و وسيع گرديد. او با هر كسي جنگيد غالب شد و به هر شهري لشكر كشيد، فاتحانه برگشت. 

آنان درخواست نمود تا دعوت او را اجابت نمايند . مردم چون پس از آن به دعوت سلاطين اسلام مبادرت كرده و از 

، خيال كردند كه او مهدي موعود است و به زودي تمام روي زمين را گرددها مظفرّ و منصور برميديدند در تمام جنگ

لذا به او اطمينان پيدا كرده و دعوتش را پذيرفتند، ولي طولي نكشيد كه معلوم شد خيال فاسدي بوده؛  خواهد گرفت.

د قرار داد، دار را جانشين خو «عبدالله تعايشي» ميلادي به تب شديدي گرفتار شده و در حالي كه  1885زيرا در سال 

 اند.فاني را وداع گفت، تعداد پيروانش را تا ده ميليون نوشته

نمود، بعد ميرزا طاهر مشهور به حكّاك؛ اهل اصفهان و از شاگردان سيد كاظم رشتي، وي ابتدا در اصفهان حكاّكي مي-9

مشغول حكّاكي شد. كم كم خود « يهاياصوف» مسجد منتقل به تهران و از آن جا به اسلامبول مسافرت كرده و در نزديكي

را ملّقب به ناصع العالم نمود و خطابي به ناصرالدين شاه و سلطان عبدالحميد عثماني نوشته و خود را اين طور معرفي 

عاي مهدويّت نمود. و افراد كثيري دنمود: من از طرف تمام انبياء جهت وعظ و نصيحت بشر مبعوثم . كار او بالا گرفته و ا

 هجري مسموم كردند. 1300نامند. او را در حدود سال گرويدند كه آنها را طاهريّه ميبه او 

ادعاي مهدويّت كرد و خلق كثيري با او بيعت كردند . وي در  901، در سنه 847سيد محمد جونپوري؛ متولد سال  -10

 معتقد به مهدويّت اويند.كه  زيادندوفات نمود. طايفه جانپوريه تا امروز در محدوده سند و گجرات  910سنه 
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 زيسته. وي ادعاي مهدويت نموده و مذهبي به نامسيد محمد مشهدي؛ در زمان فرخ سير از سلاطين هند مي -11

كه خيلي شبيه است به مهمل « قوزه» ايجاد نمود، بعدا هم ادّعاي وحي و نبوّت كرده و كتابي نوشت به نام« خفساني»

 ده كه من محسن سقط شده هستم.بافيهاي سيد باب و درآن مدّعي ش

ابوكرم دارابي؛ در بخارا خروج و ادّعاي مهدويّت كرد و در حدود شصت هزار نفر به او گرويدند. در اين موقع امر به  -12

 قتل تمام يهود و نصارا نمود تا اين كه به دست يكي از ملوك مغول كشته شد.

دويّت و يا نيابت خاصه نمودند و توقيع شريف در لعن آنها از ناحيه ع( ادّعاي مه) غير از اينها اشخاصي از اصحاب ائمه

و امام  كه از تفصيل آن معذوريم؛ مانند: ابومحمد الحسن معروف به سريعي، از اصحاب امام هادي مقدسه صادر گرديد

داد. و نيز مانند:  ع( نسبت) ع(. او اول كسي است كه مدّعي نيابت خاصه شده و افترائات زيادي به ائمه اطهار) عسكري

ع(؛ ابوطاهر محمد بن علي بن بلال از اصحاب آن حضرت؛ ) محمد بن نمير معروف به نميري، از اصحاب امام عسكري

محمد بن علي شلمغاني، معروف به ابن ابي عذا؛ احمد بن هلال كرخي؛ حسين بن منصور حلاج، صوفيِ مشهوري كه 

 اتر گذاشته و مطالبي از او صادر شد كه موجب قتل وي گرديد.ادّعاي نيابت خاصّه نمود و بعدا پا را فر

 كردند كه آنها مهدي موعودند؛ مانند:غير از اينها، اشخاصي بودند كه خود مدّعي امري نبودند، ولي مردم گمان مي

 عود خواندند وبه پيروي از عبدالله بن سبا، وي را مهدي مو« سبائيّه» ع( كه فرقة ) طالباميرالمؤمنين علي بن ابي-1

 پنداشتند كه كشته نشده است.

ع( امام زمان و مهدي موعود است و در كوه ) گمان كردند بعد از حسين بن علي« كيسانيّه» محمد بن حنيفه كه -2

 برد و از آن جا ظاهر خواهد شد.رَضوي به سر مي

وانه گرديد. با حاكم آن جا مشغول جنگ زيد بن عليّ بن الحسين كه عليه خلفاي اموي قيام نموده، به طرف كوفه ر -3

 عقيده دارند كه او مهدي موعود و زنده است.« زيديّه» شد و عاقبت به دست او كشته و بدنش به دار آويخته گرديد.

 عمربن عبدالعزيز كه سعيد بن مسيّب و پيروانش قائل به مهدويت او بودند. -4

 كردند او مهدي موعود و زنده است.گمان مي« خرميّة» اي از فرقةابومسلم خراساني كه پاره -5

 به مهدويّت او معتقد بودند.« ناروسيّه» ع( كه ) امام صادق-6

 ع( كه گروهي به مهدويّت او قائل بودند.) امام حسن عسكري -7

 معتقد به مهدويتّش بودند.« واقفيّه» ع( كه) امام موسي بن جعفر -8

 دانستند.زيديّه وي را مهدي موعود مي« جاروديّه» الحسين كهمحمد بن قاسم بن عمر بن عليّ بن -9

بعد از آن حضرت قائل به امامت و مهدويتش « محمديه»ع( كه طائفه ) علي عسكري، برادر امام عسكري نمحمد ب -10

 بودند. 

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

وگفتند: وي زنده است و در اي از مردم او را مهدي موعود دانستند عبدالله بن معاويه بن جعفر بن ابي طالب كه پاره -11

 برد.هاي اصفهان به سر ميكوه

يحيي بن عمر از نسل زيدبن علي كه دركوفه قيام نموده و كشته شد. بعضي از جاروديّه قائل بودند كه وي مهدي -12

 منتظر است.

 شرح حال میرزا حسین علی بهاء-2

زندراني نوري است كه مستخدم دولت و درآخر هم ميرزا حسين علي بهاء پسر ميرزا عباس، معروف به ميرزا بزرگ ما

 ماليّه مازندران شد. مأمور

هجري در تهران متولد و در دامن پدرش پرورش يافته و مبادي اوليه صرف و نحو  1233بهاء در روز سه شنبه دوم محرم 

 را به قدر ممكن فرا گرفت.

رفتن. اين ه هر كدام ركن مهمّي از بهائيّت به شمار ميپدر بهاء غير از ميرزا حسين علي، داراي شش اولاد ديگر بود ك

 شش نفر عبارت بودند از: 

ميرزا يحيي صبح ازل  -5ميرزا رضا قلي طبيب  -4ميرزا تقي پريشان  -3 ميرزا موسي كليم -2 ميرزا محمد حسن-1

برادران ديگر مورد اعتماد پدر ميرزا محمد قلي. از اين هفت نفر، ميرزا حسين علي بهاء و برادرش صبح ازل، بيش از  -6

 بودند كه ما شرح حال بعضي از آنان را در جاي خود ذكر خواهيم كرد.

ميرزا حسين علي بهاء، بنا به دعوت مبلغينِ تصوفّ مايل به آنها گرديد و در حلقه آنان داخل شده و پيوسته كتب آنان 

قزويني به سيد باب متمايل شده و در بين راه قم  عبدالكريمكرد. بعدا او و برادرش صبح ازل، به دعوت ملا مي را مطالعه

بيشتر مريد وي گرديدند. بعدا شروع به  بردند، به حضور سيد باب رسيده وو قزوين، موقعي كه باب را به آذربايجان مي

 پي در پي به شهرهاي مازندران كردند. هايتبليغ و نشر تعاليم باب نموده و به همين جهت مسافرت

ز فوت محمد شاه قاجار و جلوس ناصرالدين شاه به جاي وي و اعدام سيد باب، ميرزا حسين علي متوجه شد كه پس ا

افكار بابيت به طرف برادرش صبح ازل متوجه است؛ به طوري كه ممكن است روزي رياستِ بي صاحب بابيت بر قامت او 

افتاد كه صبح ازل را از انظار مستور دارد، تا در نبودن او  هم نصيب او نگردد. او به فكر ايراست آيد و از اين طعمه لقمه

بتواند فعاليت بيشتري در به دست آوردن اين طعمه بنمايد. لذا به عنوان خيرخواهي، كلاه درويشي بر سراو نهاده و به 

فظ مقام و شخصيت طرف قزوين روانه اش نمود. صبح ازل گول برادر را خورده و به خيال اين كه بهاء اين كار را براي ح

 نمود. او نموده، در اطراف و نواحي قزوين مشغول به درويشي شده و خود را به احدي معرفي نمي

بابيان را گرد هم جمع كرده و افكار و اقدامات خود را قدري  ،ميرزا حسين علي بهاء هم با خاطر جمع در غياب صبح ازل

آورد. سپس با عده اي توطئه قتل ناصرالدين شاه را نمودند، ولي به توسعه داد. تا شايد بتواند نيمه حكومتي به دست 

نفر  22طوري كه سابقا هم اشاره كرديم، در اين قضيه عده اي از بابيان دستگير و به مجازات اعدام محكوم شده و بهاء و 

شخص بهاء و برادرش  ديگر هم تبعيد به بغداد شدند. در تمام اين حالات دست سياست تا آن جايي كه امكان داشت به
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كرد. چنانچه نجات يافتن بهاء از اين قضيه خطرناك و تبعيد او به بغداد نيز كمك نموده و آنان را از كشته شدن حفظ مي

 تحت نظر سياست انجام شد.

 میرزا حسین علی بهاء در بغداد

ايران با كمك سياست شروع به آمدن  اي از بابيانِهجري بهاء و حزب او وارد بغداد شدند. سپس عده 1269محرم  روز اول

در كار خود حيران و سرگردان بودند كه چه كنند و چه  به بغداد نمودند، تا اين كه عده زيادي بابي درآنجا جمع شده

خواستند به اين فيض عُظما برسند و بابيان را به خود كسي را به رياست خود انتخاب نمايند؛ زيرا هر كدام از آنان مي

 مايند.متوجه ن

از همه بيشتر ميرزا حسينعلي در فكر بود كه روزي اين رياست را به دست گيرد و چون فعلا مقتضي نبود كه اين مقام را 

نمود. بدين جهت، آتش بغض و عداوت در بين بابيان به خود بچسباند، همه را به پيروي از برادر خود صبح ازل دعوت مي

كش پرداختند. آنها چون بهاء را در عقيده خود ثابت ديدند، به فكر افتادند كه سوء افتاده و با يكديگر به مبارزه و كشم

فرار نمودند و به طور ناشناس  قصدي نسبت به او انجام دهند، ولي بهاء متوجه شده و محرمانه به طرف كردستان عثماني

نمود و در محضر شيخ سليمانيه مي اقامت كرد. او گاهي به لباس درويشان مسافرتي به« سرگلو» اي به نامدر مزرعه

شد. پس از دو سال اقامت درآنجا به اصرار بعضي از اصحابش به بغداد مراجعت نموده و عبدالرحمن صوفي حاضر مي

 دوباره عده اي از بابيانِ پراكنده را دور هم جمع كرد.

يت، از تعدادي از بابيان بغداد بروز كرد در آن موقع حوادثي از قبيل ترور و كشتار مسلمين و كارهاي زشت و خلاف انسان

كه حكومت را به وحشت انداخت و قلوب عموم مردم را از آنها متنفر نمود. آنها در روز اول محرم كه روز تولد بهاء الله و 

عيد رسمي آنهاست، مجالس جشن و سرور برپا كرده و در باغي معروف به باغ رضوان اجتماع نموده و مشغول شرب خمر 

 ع( است) گرديدند. اين خبر چون به شيعيان آن جا رسيد، به ملاحظه اين كه ايام عزاداري حسين بن علي هو و لعبو ل

و بايد نزد عموم محترم باشد، همگي اجتماع كرده و نزديك بود كه بريزند و دمار از روزگار آنها برآرند، ولي علماي عراق 

 خواستار شدند كه بابيان بغداد را به نقطه دورتري تبعيد نمايد. دولت عثمانيمتوجه شده و جلو فتنه را گرفته و از دولت 

هجري، ميرزا حسين علي بهاء و عده اي از بابيان را از طريق  1280حكم تبعيد آنها را به اسلامبول صادر كرده و در سال 

 نامند، تبعيد نمودند.« ارض سرش » موصل به اسلامبول و از آن جا به ادرنه كه

از بغداد مطلع  ة اين شهر و آن ديار بود، از اخراج بابيانه تا آن وقت در پرده مستور و آواررزا يحيي صبح ازل هم كمي

 شده و با شتاب به موصل آمده و به آنها ملحق گرديد.

 میرزا حسین علی بهاء در ادرنه

لي بهاء جمعيتي دور خود ديد و در صدد پس از استقرار بابيان در ادرنه و ملحق شدن صبح ازل به آنها، ميرزا حسين ع

ه و صبح ازل را از پيش خود طرد نمود. دقدرتي به خود داده و صريحا مردم را به سوي خود دعوت نمو استقلال برآمد . او

و خورد و جنگ و نزاع و كشتارهاي زيادي واقع شد. كار به جايي رسيد كه  به اين جهت ميان دو برادر و پيروان آنها زد

 برادر در صدد كشتن يكديگر برآمدند و حاضر شدند در غذاي يكديگر زهر بريزند. دو 
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در اين موقع بود كه صبح ازل متوجه شد، گول برادر خود را خورده و آن كلاه درويشي كه بر سر او نهاد و او را به قزوين 

حسين علي كاملا بر خر مراد سوار شده فرستاد، حقه اي بيش نبوده، اما وقتي متوجه شد كه كار از كار گذشته و ميرزا 

 و قلوب اكثر بابيان را به خود متوجه ساخته بود. 

بني م چون بهاء استقلالي در كار خود ديد، قدم را فراتر گذاشته و شروع به دعوت كرد. او نشرياتي براي بابيان فرستاد،

آن كه مظاهر ديگر  اوست و باب را فرستادهاي كه سزاوار رهبري است، اوست كسي كه سيد شخص زنده براين كه: اوست

اي جهت ناصرالدين را فرستاده است. حتي نامه« صلوات الله عليهم» را؛ مانند: زرتشت، ابراهيم، موسي، عيسي و محمد

 شاه فرستاد و او را به سوي دين خود دعوت نمود.

يه ترك دولت ايران و شود و در اثر آن روابط دورفت انقلابي به پا پس از آن كار دو برادر به جايي كشيد كه احتمال مي

هجري، بهاء و پيروانش را كه  1285تيره گردد. سفارت ايران در صدد برآمد كه محل تبعيد آنها را تغيير دهد. در سال 

جزيره  نفر متجاوز بودند، به 30نامند و صبح ازل و مريدانش را كه از مي« ارض مقصود» ، كه آن را«عكا»نفر بودند به  72

زنداني كرد، ولي پس از مدتي هر دو آزاد شده و دوباره به كار خود مشغول شدند و جاسوساني قبرس فرستاد و درآن جا 

 از طرفين گماشته شد، تا از كار يكديگر مطلع باشند. 

د مايه فسادنآزاد گذاردن دو نفر كه خمير  خوانندگان گرامي خوب متوجهند كه اگر دست سياست استعمار در كار نبود،

 ويد:گمعنا نداشت. پس ناچاريم گفته كينياز دالگوركي را قبول كنيم كه مي ،و رقيب قرار دادن آنها براي يكديگر

كرديم، و سياست انگليس ميرزا يحيي ما داشتيم ميرزا حسينعلي علي بهاء را تقويت مي

 10ل غالب گردد. بر برادرش صبح از صبح ازل را، ولي حُسن تدبير ما موجب شد كه بهاء

 بنابراين بايد تصديق كنيم كه آزاد گذاردن اين دو برادر با آن جنايات پي در پي يك جريان عادي نبوده است.

دوُل استعمارگر متوجه شدند كه بروز فتنه و فساد از بابيان، موجب تنفر شديد مردم از پيروان باب و رؤساي آنها شده و 

ه كه ديگر نخواهند توانست از پيشواياني كه سبب فتنه و فساد هستند به عنوان در اين راه، سوء سياستي اعمال شد

صورتي  و مصلح كل استفاده كنند؛ مگر اين كه سياست را تغيير داده و اين صدمه را جبران نمايند تا شايد بتوانند سر

بايد جلوي فتنه و فساد گرفته شود به اين مذهب باطل بدهند. لذا به ميرزا حسينعلي بهاء دستور دادند كه هر چه زودتر 

ا هداشت، به تمام محافل بابي حالت مظلومانه به خود بگيرد. او هم با سياستي ماهرانه كه اختصاص به خود او و بابيّت

خاطر مبارك حضرت بهاءالله است و فرد بابي بايد از هر گونه فتنه  رضاي دستور داد كه هر گونه فتنه و آشوب، برخلاف

شود، خودداري نمايد. اين جهت باعث شد كه بازار بهاء در مقابل صبح ازل كه دائما به ضرر خود آنها تمام مي و انقلاب

رونق بيشتري گرفته و تمام بابيان متوجه او شوند. كار به جايي رسيد كه مقام خلافت و وصايت سيد باب كه به عقيده 

ا حسين علي بهاء رسيد، و تمام فعاليتهاي ازل در راه اثبات اين حق ها، حق ثابت و مسلم صبح ازل بود، به ميرزتمام بابي

 اثر گرديد.خنثي و بي

 

                                                 
 كينياز دالگوركي رجوع شود.به خاطرات  10
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 میرزا حسین علی بهاء در عكا

نيز به فعاليتهاي تبليغي خود ادامه داده و تا آن جا كه توانست از مرام و عقيده خود و سركوب كردن « عكا»بهاءالله در

شود و پيروان باب كاملا دور او را گرفته اند، با خود يد كم كم براوضاع مسلط ميخصم و برادرش تبليغ نمود. او وقتي د

پرده به مردم برساند. لذا بساط خدايي را حقايق را بي فكر كرد كه حالا وقت آن است كه اسرار نهاني را آشكار كند و

 پهن كرده و خود را خالق و رازق و مُحيي و ممُيت و همه كاره معرفي نمود.

استعمارگر به عنوان جاسوس در اطراف او گماشته ديد كه دولتهاي تنها مانع كار و فعاليت خود را وجود مراقبيني مياو 

دانست كه با وجود اينها نخواهد توانست كاري از پيش ببرد، لذا نمودند. او به خوبي ميمخالف و ضدّيت مي بودند و با او

آنها را هلاك نمودند. چون حكومت  . پس چند نفر را مأمور كرده تا شبي ريختند ودرصدد برآمد كه شرّ آنها را كوتاه نمايد

از اين قضيه باخبر شد، بهاء و حزب او را گرفته، به زنجير كشيده و به زندان فرستاده و مدت چهار ماه در آن جا نگهداشت. 

سالگي دنيا را  76هجري در سن  1209 تا اين كه در سال ،او پس از آزادي با خاطر جمع به تقويت مرام خود پرداخت

 بدرود گفته و به محل ابدي خود شتافت.

عباس افندي ملقب به غصن  -1بهاء از خود پنج پسر و سه دختر به جاي گذاشت كه اسامي برخي از آنها بدين قرار است: 

 علي ملقب به غصن الله الاكبر. دميرزا محم -3ميرزا مهدي ملقب به غصن الله الاطهر  -2الله الاعظم 

 آثار و مؤلفات بهاء

؛ كه به فارسي نوشته و در آن راه تصرّف را پيموده و عينا كتاب هفت وادي شيخ عطار است كه به «هفت وادي»كتاب -1

 نثر تبديل گرديده است.

 راي او فرستاد.؛ كه به نام ناصرالدين شاه نوشت و به وسيله ميرزا بديع خراساني ب«سلطانيه»رساله  -2

؛ كه آن را در ترتيب آيات و سُوَر به سبك قرآن مجيد نگاشته و قوانين و احكام شريعتش را درآن به «اقدس» كتاب -3

 زبان عربي تدوين نموده است.

؛ كه آن را نسخه خال ناميد؛ زيرا در جواب خالوي باب كه در امر سيدباب ترديد داشته نوشته شده «ايقان» كتاب-4

 است.

 «اشراقات»كتاب -5

؛ كه آخرين كتاب اوست و وصاياي خود را درآن جمع كرده و عباس افندي را براي رياست تعيين «الواح عهد»كتاب -6

 نموده است.

دانست و به لحن قرآن نوشته شده و عجيب آن است كه يا سوره هيكل ؛ كه از آثار و آيات خويش مي« مبين »كتاب -7

آن اطلاع پيدا كند. حتي بعد از چاپ  خواست كسي برمضامينآور است و نميمضحك و خندهتمام كلمات و عبارات آن 

 گويد:دادند، مگر اين كه ثابت شود از خود آنها است. از آن جمله ميهم نسخه آن را به كسي نمي
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ان السماء أثر رفعتي و الارض أثر سكوني و الساعه التي أخذت داهيتها العباد انها اثر قدرتي »

المهيمنه علي العالمين و السحاب أثر حركتي و الارياح مرسلات من حكمتي والايات بامري 

 «البديع تالله ان الشمس اثر وجهي المشرق و السكر الذي تري الناس فيه انه اثر خشيتي.

 به طرز قرآن نوشته شده است. ه؛ ك«بديع» كتاب-8

 عبدالبهاء() شرح حال عباس افندي-3

هجري، از صلب ميرزا حسين علي بهاء و نوابه  1260به عبدالبهاء؛ در روز پنجم جمادي الاولي سنه  عباس افندي معروف

در سن هشت سالگي با پدرش به بغداد تبعيد شد  1268خانم، در تهران متولد و در دامن پدرش پرورش يافت. در سال 

ه قادريه رفته و تا سن بلوغ درآن جا مشغول و درآن جا مبادي اوليه را نزد پدر و عموهايش فرا گرفت. سپس به مدرس

سالگي نزد شيخ عبدالسلام به تحصيل حكمت و كلام پرداخته، گاهي هم سري به خانقاه  19تحصيل مقدمات بود. وي تا 

هجري بعد از فوت پدرش، رياست عامه بهائيان به او  1309شد. در سنه دراويش زده و از مسائل عرفاني نيز با بهره مي

سال خدايي به طور  31هجري، بعد از  1340شده و بساط خدايي ميرزا به او واگذار گرديد تا اين كه در سنه  تفويض

 سرپرست گذاشت.دار فاني را وداع گفته و بهائيان را بي ناگهاني

هايي ام فعاليتو نه تنها در تم دكرعباس افندي در زمان حيات پدرش، تا جايي كه امكان داشت از مرام بهاء الله تبليغ مي

توان او را يكي از علل پيشرفت و شهرت ميرزا حسين علي بهاء كه براي نشر مرام بهائيت داشت كمك او بود، بلكه مي

 دانست.

عباس افندي در طرز برخورد با مردم و معاشرت با مريدان، به مراتب استادتر از پدرش بهاءالله بود؛ زيرا غير از استعداد 

از روزي كه بساط خدايي به پدرش رسيده، قدم به قدم با او  ،ار ديگران كه منحصر به خود او بودذاتي در جهت استحم

 بوده و تمام راههاي حقه بازي را كاملا از او آموخته بود.

او بود كه با يك سياست ماهرانه توانست سر و صورتي به مذهب بهائيت داده و آن را به صورت دين و مذهب درآورد. 

هم  باشند. او توانست آنها را دور مانستند كه در اطراف بيابان پراكندهبه گله گوسفندِ بي شباني مي نبهائياقبل از او 

جمع كرده و جمعيت آنها را به عنوان يك دين به مردم دنيا معرفي نمايد. چنانچه بعد از او نيز چون رهبر لايقي براي 

 دوباره به حال اول برگشت. آنها پيدا نشد، جمعيت آنها به زودي پراكنده شد و

عباس افندي خيلي مايل بود كه در ميان دول متمدن دنيا به عنوان يك مرد سياسي و اصلاح طلب معرّفي شود و خود 

ار خود را متوجه به اين امر هم كاسته نگردد، لذا تمام افك او را داخل در امور سياسي نمايد، به طوري كه از مقام روحاني

طرف جنگ بودند، براي اين كه قدرت عثماني( ) جهاني دوم كه دوَُل استعمارگر با دولت بزرگ اسلامي در جنگ . اونمود

خود را در رديف سياسيّون دنيا قرار دهد، تا آن جايي كه امكان داشت در تقويت دول استعمارگر  بيشتري كسب نمايد و

ملقب شده و مدال آن به سينه او نصب « سِر» لقبو تضعيف دولت اسلامي كوشيد. تا اين كه از طرف دولت انگليس به 

 گرديد.
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ولي اين حمايت ها نه تنها كسب قدرتي براي او نكرد؛ بلكه از مقام روحاني او حتي در نظر خود بهائيت نيز كاست . به 

مصلحتي انجام نوعي كه بعدا هر چه خواست آبروي از دست رفته خود را برگرداند و به آنها بفهماند كه اين جهت روي 

از دولت انگلستان اجباري داشته است نتوانست؛ زيرا ثابت شده بود كه هدف او تنها مادي « سِر» شده و يا در قبول لقب

 بوده و نه روحاني.

اش به عكس از آب درآمد. مانند اين هايي است كه عبدالبهاء در امور سياسي كرد و همهبينيشاهد براين مطلب، پيش

شود، ولي برقرار شد. پيش بيني كرد كه محمد كرد كه در جنگ جهاني اول، آمريكا داخل در جنگ نميكه پيش بيني 

علي ميرزا، پادشاه عادل و منصوص كتاب اقدس است، ولي او مخلوع شد. گفته بود كه از خاندان قاجار سلاطينِ با اقتدار 

، و دجبران نمايند، ولي به اندك زماني منقرض گشتنناصرالدين شاه را  تبرخيزند و مروح مذهب بهائيت شوند و مخالف

 هايي غير از اينها كه مجال ذكرش نيست. نمونه

ها بر حسب تصادف راست درآمد، روي آن تبليغات نمايد و به تمام محافل يكي از اين وعده كرد كه اگرآري! او فكر مي

ر دروغ درآمد و در محافل روحاني بهائيت مورد بحث قرار بهائيت اعلام كند كه فلان امر به اراده و مشيّت ما بوده و اگ

 گرفت، اظهار دارد كه هنوز مصلحت نبوده است و در هر دو صورت مقام شامخ او نزد بهائيان محفوظ مانده است.

 عبدالبهاء() آثار عباس افندي

 ؛ كه تاريخ بهائيت و سران آنهاست.«مقاله سياح»-1

 هايي است كه براي افراد مختلف نوشته است.وخطبه ها؛ كه محتوي نامه«مكاتيب » -2

 يا سفرنامه عبدالبهاء.« بدايع الآثار» -3

 «خطابات و محادثات» -4

 ؛ كه در موضوعات مختلف نوشته شده است. «النزر الابهي في مفاوضات عبدالبهاء» -5

 شرح حال شوقی افندي -4

ميرزا هادي شيرازي و خانم ضيائيه دختربزرگ افندي متولد هجري، از شخصي به نام  1314شوقي افني در ماه رمضان 

را به دست گرفته و به مقام خدايي آنان انتخاب شد. به همين مناسبت بعد از فوت عباس افندي، كرسي رياست بهائيت 

ن اكبر؛ صاش تصريح كرده بود كه بعد از غصن اعظم، يعني عباس افندي، برادرش غشد. با اين كه بهاءالله در وصيت نامه

دانستند، ولي چون رياست غصن اكبر برخلاف يعني ميرزا محمد علي بايد رئيس باشد و اين جهت را تمام بهائيان مي

سياست و مصلحت كارشان بود، عباس افندي در موارد عديده به طور تلويحي و گاهي هم به طور صريح او را مرتد دانسته 

اين مقام نيست. به اين جهت بعد از عباس افندي، بدون جنگ و نزاع، رياست نمود كه وي لايق و به بهائيان گوشزد مي

 عامه بهائيت كه در حقيقت لقمه چرب و نرمي بودبه شوقي افندي رسيد.
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شهوتراني وخوش گذراني بود؛ به  ،شوقي افندي تحصيلات خود را در بيروت به پايان رساند، ولي هميشه دنبال تفريح

طوري كه گويند: تنها آرزويش اين بود كه در سالن تئاتر بليط فروش خانم ها باشد و يا قلب خانمي را به خود متمايل 

شد؛ چرا كه كرده و در مجالس عمومي با او برقصد، بدين جهت از تحصيلات بازمانده و در امتحانات مدرسه مردود مي

يل، به دست آوردن مقام و نان بود و هر دو براي او مهيا بود. اوبه يكي از رفقاي كلاسش كه به او اعتراض غَرضِ او از تحص

خواني، گفت: تحصيل براي حصول نان است و نان من پخته و آماده است. چنانچه بعد از رسيدن كرد، كه چرا درس نميمي

كات برنداشته و اخلاق ورويّه او، هر چند از نظر حفظ ظاهر بهائيت نيز،دست از اين حربه مقام خدايي و رياست عامّه 

وپان چتغيير نكرده و اين جهت باعث شد كه بعد از او بهائيت تا ابد براي خود پيشوا و رئيس انتخاب ننمايد و اين گله بي

 بماند.

گان توانستند بيگان چه خوب تواند باشد.آري! امام و پيشوايي كه دست سياست استعمار به وجود آورد، بهتر از اين نمي

به وسيله ايجاد اختلاف و به وجود آوردن احزاب،بر تمام شؤون مردم مسلمان مسلط شده و قصد و هدف خود را درباره 

 آنها عملي كنند.

اراده و پيشواي آن تحت اراده ديگران حركت كرد، دست مرموز استعمار خواهد توانست خداي رقاص وقتي كه ملتي بي

ي را مصلح كل و رهبر بشريت معرفي كند. اينها و امثال اين، حقايقي است دا بتراشد و اين چنين جرثومه فسابراي آنه

لَهمُ قُلوبُ لا يفَقهونَ بِها و لَهم أعيُنُ لا يُبصرِونَ » كه حتي از نظر خود بهائيت قابل انكار نيست؛ الا اين كه بايد بگوييم:

 11« أولئك كاَلانعامِ بَل هم اضلّ سبيلا. بِها و لَهمُ آذانُ لا يَسمعون بِها

در اين جا حق داريم بگوييم: تمام زعماي بابيت مزدوراني هستند در لباس مذهب و جاسوساني هستند كه جامه دين به 

 لم واللهمً اخذُ»تا بهتر بتوانند هدفهاي اربابان خود را عملي كنند و اندوختة مملكت را به آنها بسپارند.  خود پوشانده

 «.اخذلُ من ايّدهم ونصََرهم وخُذهم اخذَ عزيزِ مقتدر

 زعماي بابیّت و بهائیتّ و ادّعاي الوهیّت

اند كه ما با رعايت اند و مقام الوهيّت را براي خود قائل شدهزعماي بابيّت و بهائيّت، در موارد بسياري ادّعاي خدايي كرده

 كنيم:اختصار به بعضي از آن موارد اشاره مي

 گويد:كند، چنين مينويسد و او را به جانشيني خود انتخاب مياي كه به صبح ازل ميباب در نامه سيد-1

 12« الله اكبر تكبيرا كبيرا، هذا كتاب من الله المهيمن القيّوم الي الله المهيمن القيّوم...»

 گويد:هاي خود ميسيد باب در يكي از خطبه -2

  13« ت من اول الذي لا اول له فردا متفردا...انّي انا الله لا اله الا انا، كن»

                                                 
 .179سوره اعراف، آيه  11
 رجوع شود.  4به كتاب فلسفه نيكو، جلد  12
 به كتاب البهائيه حزب لا مبدا رجوع شود.  13
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ينه سيد باب( من قبل وبع) النقطه إني أنا اللهَ لا إله الا انا، كما قال» گويد:مي« بديع»ميرزا حسين علي بها، در كتاب  -3

 14« يقول من يأتي من بعد.

جمالي الا جماله و لا في كينونتي الا  قل لايري في هيكلي الا هيكل الله و لا في» گويد:مي« مبين»بهاء در كتاب  -4

 .«الا سكونه و لا في قلمي الا قلمه العزيز المحمود كينونته و لا في ذاتي الا ذاته و لا في حركتي الا حركته و لا في سكوني

محبوب تالله قد ظهر  غرف الجنان و أخبري أهل الأكوان،ي يا حوريّه الفردوس من اخرجثمّ » گويد:در همان كتاب مي -5

 في السماوات و الأرضين و مسجود الاولين و الأخرين. من العالمين و مقصود العارفين و معبود

 گويد:نيز در قصيده ورقائيه مي -6

 «حكمي ترّببت و كلَ الرَبوب من طفح            تألهت   أمري من رشح الألوه كل» 

 گويد:را به ايمان به بهاء تحريص نموده ميدر آياتي كه سيد باب اهل بيان را مخاطب ساخته و آنان  -7

بهاء( علي كل الاشياء، و ان جري مِن قلمي ذكر الألوهيه ما كان ) فَوَ عمَري لوذكرتُ ذكر الربوبيه ما اردت الا ربوبيته» 

الا  مقصودي الا إله العالمين، و إن جري من قلمي ذكر المقصود فهوكان مقصودي... و ان ذكرت ذكر السجود ما أردت

ا أردت م ما كان مقصود قلي الا ثناء نفسه و إن أمرت الناس بعملٍ المنيع، و إن أثنيت نفساً العزيز السّجود لوجهه المتعالي

 «إلا العمل في رضائه يوم ظهوره.

 گويد:بهاء الله در كتاب بديع در مقام ستايش سيد باب مي -8

ورائهم و نسوا ما نصحتهم به في امواحك و بكت ببكائي عن  ذو احكامكعليك يا بهاء الله محبوب البهاء انّهم يا الهي نب»

 «عيون الدين كرمّتهم من بريتّك و اصطفتهم من بين خلقك ... و الحمد لك إذا انك أنت معبودي و معبود من في العالمين.

 گويد:و نيز در جاي ديگر مي-9

بعده ثم أبواب الهدي... و انا قد نزلنا من قبل انه لا اله إلا  لعمري اول من سجد لي محمد ثم عليّ ثم الذين هم شهداء من»

دوني و لا آيه ألا من عندي كذلك  غيري و لا باطناً بعدي و لا ظاهراً قبلي و لا آخراً أنا إياي فاتقون لتوقنن ان لم يكن اولاً

ل الله من قبل لو أنتم فيه يمحص الله الناس كلهم أجمعون و لعمري ان امر الله في حقي أعجب من أمر محمد رسو

 15«تتفكرون.

أنتم و كل من في السموات و الارض » گويد:دهد، مياي كه بهاءالله در بديع، شهادتِ به الوهيت سيد باب ميدر خطبه-10

هي و دره المنتسو منادياّ... بأعلي الصوت انّه هو ربّ الأعلي  قائلاً ذاكراً ناطقاً مذعناً ليعلمون انا كناّ موقناّ معترفاً جميعاً

 16« العليا و لاهوت البقا و روح البهاء و سرّ الاعظم و كلمه الاتم ومظهر القدم و هيكل الاكرم... ملكوت العلي و جبروت

                                                 
 به كتاب محاكمه و بررسي در تاريخ، عقايد و احكام باب وبهاء رجوع شود.  14
 .11كتاب البهائيه سراب، ص 15
 مراجعه شود. 11به كتاب البهائيه سراب، ص  16
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شود يكصد و بيست و چهار هزار پيغمبر كه برگزيدگان الهي و اَعقلَ نمايند كه چطور مي ممكن است خوانندگان تعجب

اما يك مشت جاهل « لا اله الا الله وحده لا شريك له.» گفتند:ين ادعا ننمودند، بلكه همه ميعقلاي زمان خود بودند چن

از خدا دانستند و گفتند: ما رئيس خدايان هستيم و همه خرد، نه تنها مدعي الوهيت شدند، بلكه خود را بالاتر نادان و بي

 ايم.خدايان را ما فرستاده

مايه و طالب رياست، موقعي كه جمعيتي را اطراف خود ديد و فهميد كه هر ادعايي بيولي جاي تعجب نيست؛ زيرا انسان 

دهد. چنانچه سيد باب در ابتداي امر خود را باب امام زمان )ع( را از او خواهند پذيرفت، هر مقامي را به خود نسبت مي

ن باز اندكي كارش بالا گرفت، مقام معرفي نمود و چون ديد از او پذيرفتند، خود را مهدي موعود معرفي نمود و چو

 شد باز به خودپيغمبري و خدايي را به خود نسبت داد و معلوم است كه چنانچه مقامي بالاتر از مقام الوهيت تصور مي

 داد.نسبت مي

عصر علم و دانش و » اي است كه در اين عصر روشن كه به قول مردم ارادهنادان و بي ،تعجب از يك مشت مردم احمق

وند شاطراف آنها را گرفته و بدون تفكرو تعقل و بدون درخواست دليل و برهان تسليم آنها مي« قرن تسخير كُرات است

 پذيرند.و هر ادّعايي را از آنها مي

دهند و به وسيله دين كنند و دين خود را بازيچه قرار ميخواست آنهايي را كه پا از گليم خود درازتر ميآري! خدا مي

خواهند خود را به مقامي برسانند و برمردم عوام رياست كنند، به وسيله گفتار خودشان رسوا نمايد و جنون و يسازي م

 ديوانگي آنها را به تمام عقلاي عالم بفهماند.

 شرح حال سایر سردمداران بابیت و بهائیت

پيدا كند و جمعيت زيادي گول آنها را يكي از جهاتي كه موجب شد اين مرام و مسلك باطل، در اغلب نقاط ايران اشاعه 

هاي اشخاصي بود كه در ابتداي امر و يا بعد از آن، روي خورده و به دام آنها گرفتار شوند، فداكاري و از خود گذشتگي

جهاتي اين مسلك را پذيرفتند و تا آن جا كه امكان داشت در انتشار آن كوشيدند . در بين اين اشخاص افرادي درس 

توان دليل بر شدند، ولي معلوم است كه اين جهات را به هيچ وجه نميحتي به لباس روحانيت نيز ديده ميخوانده و 

ان دانستند كه طبق جريحقانيت اين مرام دانست؛ زيرا اينها اشخاصي بودند كه چون سرمايه علمي و تقوي نداشتند و مي

اي همنتظر فرصت بودند كه وسيل ،و رياستي به دست آورند كسب شهرتي نمايندتوانند نمي ،عادي و يا نبودن اين شرايط

وخود را بدون زحمت به مقامي برسانند. لذا به محض اين كه داعيه سيد باب را شنيدند، اطراف او را گرفته  به دست آورند

هدف دست به هر  توانستند از او تبليغ كرده و او را در انظار بزرگ جلوه داده و براي رسيدن به اينو تا جايي كه مي

 كنيم:جنايتي زدند. ما براي روشن شدن اين حقيقت به شرح بعضي از آنها به طور اجمال اشاره مي

 میرزا یحیی صبح ازل -1

 1247 بهاء است. وي در سنه ميرزا يحيي مشهور به صبح ازل، پسر ميرزا عباس نوري و برادر پدريِ ميرزا حسين علي

اي هم از طرف سالگي به خلافت و جانشيني باب مفتخر گرديده و وصيت نامه 18سن در  1265هجري متولد و در سنه 

به اين مضمون صادر گرديد. چنانچه ادوارد براون، عين آن را به خط صبح ازل كه از روي خط سيد باب استنساخ  سيدباب

 رار است:شده از او گرفت و كليشه نمود و در نقطه الكاف منتشر كرد. متن وصيت نامه از اين ق
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الله اكبر تكبيرا كبيرا، هذا كتاب من عندالله المهيمن القيوم الي الله المهيمن القيوم، قل كل 

من الله مبدؤن قل كل اليه يعودون هذا كتاب من علي قبل نبيل)يعني علي محمد، چون 

ني عي) لوحيدللعالمين اني من يعدل اسمه اسم لنبيل، با محمد در عدد موافق است( ذكر الله 

ؤن بذلعالمين قل كلّ من نقطه البيان لميحيي كه با وحيد، در عدد موافق است.( ذكر الله ل

 17أمر به فانك صراط حقّ عظيم. الوحيد فاحفظ ما نزل في البيان وان يا اسم 

ب با ميرزا يحيي در اول بلوغش كه مصادف با سال دوم داعية باب بود، به سيد باب ارادت پيدا كرده و از جمله اصحا

به خرج داد كه سيد باب اميد به آينده او پيدا كرده و او را به  اوگرديد و در اين جهت به قدري جوش و خروش حرارت

و رفت به اهاي قره العين هم كه درآن روز يكي از اركان بابيّت به شمار مياز آن طرف نفوذ و نقشه صبح ازل مقلب نمود.

 در آينده ورزيد و شايد متوجه شده بود كه صبح ازلو خوشش آمده و به او عشق ميكمك كرد؛ زيرا قره العين از جواني ا

 شخصيت بزرگي از نظر آنها پيدا خواهد كرد.

اين جهات باعث شد كه سيد باب او را به جانشيني خود انتخاب نمايد و قلمدان و كاغذ و نوشته جات و لباس مبارك! و 

 خاتم شريف! خود را جهت او بفرستد.

رفته و مناجاتهاي پرسوز و گداز خطاب به باب بعيد نيست كه مراسلاتي با حرارت، از طرف صبح ازل براي سيد باب مي

 فرستاده و به اين وسيله نظر سيد باب را كاملا به خود جلب كرده و زمينه حمايت خود را فراهم ساخته است.مي

چنانچه  ،ب او را به مقام وصايت و نيابت خويش معين كردهظاهرا در اين جهت ترديدي نيست كه سيد با ،در هر صورت

بعد از كشته شدن باب، اسم صبح ازل بر سر زبانها افتاد و عموم بابيان بدون استثناء او را به رياست بابيه شناخته و وي 

 ند ورا انكار كن را مولاي خود دانستند. حتي خود بهائيان با همه دشمني كه با صبح ازل داشتند، نتوانستند وصايت او

ناچار گفتند: وصايت صبح ازل به منظور حفظ جان ميرزا حسين علي انجام شده، تا بتوانند پيشوايي بهاء را به كرسي 

 بنشانند.

ها حتي خود ميرزا حسين علي از جان و دل فرمان او را اطاعت كرده و در ولي هر چه بود تا مدت مديدي تمام بابي

 فرستاد، كاملا اين جهت پيدا بود.هايي كه بهاء براي صبح ازل ميانچه از نامهمقابلش خضوع داشتند، چن

 بعضي گويند:

سيد باب در تعيين صبح ازل به جانشيني خود مرتكب اشتباه بزرگي شد؛ زيرا بهاء، هم از 

نظر سن بزرگتر از ازل و هم از لحاظ عقل و تدبير و فراست بر او مقدم بود. شايد هم اين 

شاره خود بهاء انجام شده بود؛ زيرا هر گونه خطري نسبت به جانشيني باب پيش بحث به ا

 18شد. بيني مي

                                                 
 به فلسفه نيكو، جلد چهارم مراجعه شود.  17
 
 به كتاب جمال ابهي مراجعه شود.  18
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ولي اين حرف درست نيست؛ زيرا فضل و كمال و فراست ازل حتي در جهت عوام فريبي و معلومات بابيگري، به مراتب 

كرد كه روزي رياست بابيان را ر آن را نميبيش از كمال و فراست بهاء بودو اين جهت را خود بهاء نيز قبول داشت و تصوّ

بر برادرش صبح ازل غالب گردد، ولي وقتي كه ديد زمينه براي استقلال او فراهم است، يك مرتبه لحن به دست آورد و 

 عوض كرده و تمام مقامات برادر را منكر شد.

ام او از مق توانستندار گرفت و تا ميدر هر صورت، بعد از كشته شدن سيد باب، صبح ازل تحت مراقبت تمام بابيان قر

دادند. به اين منظور ميرزا حسين علي، كلاه دراري بر سر او نهاده و با لباس تجليل كرده و او را در انظار بزرگ جلوه مي

 ها مستور و. هيبتش بيشتر در دلها جاي گيرد.او را به اطراف گيلان فرستاد تا از ديده ،درويشي

، وچون خطر كرده يدانش به بغداد، ميرزا يحيي احساسالدين شاه و قتل عام بابيان و تبعيد بهاء و مرهنگام حمله به ناصر

به سوي خودش متوجه نموده و عليه او توطئه دانست، ترسيد كه قلوب بابيان را تقلب و دورويي وخيانت برادرش را مي

  به بغداد رسانيد.هجري، خود را  1368مستور درآمده و در سنه  نمايد. لذا از پرده

در آن جا هم تمام بابيان اطرافش را گرفته، حتي خود ميرزا حسين علي در تمام مدت اقامتش در بغداد، به استثناء سال 

 دانست. آخر، مطيع و منقاد صبح ازل بوده و او را حاكم علي الاطلاق مي

گزندي به او نرسد و ميرزا حسين علي واسطه ميان دانستند كه ازل در پرده مستور باشد تا  در بغداد هم، چنان صلاح

رنداد. د ازل و تابعين او باشد، ولي به خاطر سوء ظنّي كه براي صبح ازل نسبت به ميرزا پيدا شده بود، به اين قضيّه تن

د. ايداشت، تا شايد در نظر بابيان اهميت بيشتري كسب نمتوانست خود را از انظار مستور ميولي در عين حال تا مي

نموده شايد هم اصلا توجهي به اين موضوع نداشته و آمدنش به بغداد روي اين جهت بود كه در ايران احساس خطر مي

 كرده كه برادرش بهاء با او قصد مخالفت داشته باشد.و تصور نمي

وكنار براي خود تبليغ كرد و گوشه در هر حال، كم كم ميرزا هواي استقلال به سرش زده و بابيان را به خود متوجه مي

 نتوانستند اين ،دانستندداد. احباب و مريدان ازل كه اين امر را براي او مسلم مينمود و مقاماتي را به خود نسبت ميمي

ا ميرزا بناي مخالفت را گذاشته و به قدري بر او سخت گرفتند كه قهر كرده و براي حفظ جانش ب جهت را تحمل كنند و

برد تا پس از چندي، چند نفر از بابيان رفته و او را با ي را در كوههاي اطراف سليمانيه به سر ميمتواري شد. وي مدت

 دوباره به بغداد برگرداندند. كمال احترام

بعد از تبعيد شدن عده اي از بابيان به تركيه، به تدريج ميرزا حسين علي روابط خود را با مريدان ازل وكساني كه در اين 

د محكم، و چون كاملا زمينه را براي استقلال خود آماده ديد، ادّعاي خود را آشكار كرده و اظهار داشت: من امرمؤثر بودن

» همان شخص موعود هستم كه سيد باب بشارت او را داده است و ازل بايد از من پيروي نمايد . با اين كه سيد باب در

شود( فهو مفتر كذاّب، أقتلوه حيث مي 2001كه به حروف اعداد ) قبل سنين المستعاث كلّ من ادّعي أمراً» گفته: « بيان

دسته مخالف منشعب شدند و اين دو دسته دائما  ولي من احكام باب را نسخ كردم. از اين جا فرقه بابيه به دو« ثقفتموه

 كوشيدند.در طرد و لعن و تكفير يكديگر مي
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ر سر او گذاشته و براي حفظ عنوانش او را به طرف گيلان صبح ازل متوجه شد كه آن كلاه درويشي كه برادرش بهاء ب

حقه بوده، ولي وقتي فهميد كه كار از كار گذشته و بهاء كاملا برخر مراد سوار شده و با رياست بابيان  شافرستاده، همه

 استقلال پيدا كرده بود.

ه مجبورشد آنها را به جاي ديگري تبعيد بعد از آن، كار دو برادر به منازعه و مقاتله كشيد، به حدّي كه حكومت تركي

 نمايد. پس با موافقت سفارت ايران، بهاء و پيروانش را به عكا و صبح ازل و مريدانش را به جزيره قبرس فرستاد.

داد. گاهي هم آياتي چند در تكذيب صبح ازل در قبرس مشغول تأليف كتاب بود و دستورات لازمه را براي مريدانش مي

خواند. تا اين كه پس از چندي فرزند بزرگش كرد و او را خبيث و مشرك ميميرزا از مصدر جلال نازل مي و لعن برادرش

 را جانشين خود قرار داده و دنيا را وداع گفت.

 رد. ككوشيد و متقابلا آياتي به اين مضمون نازل ميتوانست در لعن و تكذيب صبح ازل ميبهاءالله هم تا آن جايي كه مي

 نوشته:« بديع» در كتاب چنانچه

يعني صبح ازل( فوالله حين الذي ) وامّا ما كتبه الباب من أنّ الأمر ينتهي إلي اسم الوحيد» 

كتب هذه الكلمه قد بكت كل الاشياء لان لاثبات عدو من اعداء الله احتقر شأن الله و 

 عظمته)يعني شأن بهاء( .

 گويد:و نيز در مناجاتش خطاب به سيد باب مي

اذا يا الهي فو عزّتك لو تأمرني لاشقّ بطنه من قدره التي قدرت في سري لعلّ بذلك »

 19)يعني الازل( « خلصني عن هذا الخبيث و أنامله.»گويد: تا آن كه مي« تستريح نفسي

 ايملاحسین بشرویه -2

-ر زمان كودكي در يكي از مكتبترين افراد بابيان، مردي بود به نام ملاحسين از اهالي بشرويه طبس. وي ديكي از قوي

ها سواد فارسي را آموخت. چون به سن جواني رسيد، به خراسان آمده و دران جا به تحصيل علوم فارسي و عربي خانه

پرداخت، تا براي فراگرفتن دروس عاليه از قبيل فقه و اصول صلاحيّت پيدا كرد. سپس به عتبات رفته و چندي در كربلا 

حسائي و بعد از آن در خدمت سيد كاظم رشتي تلمذ كرد، ولي در اين مدت نه تنها سرمايه علمي ادر خدمت شيخ احمد 

 بلكه پيوسته مشغول رياضت و به خيال خودش مشغول تصفيه نفس بود. ،خوبي به دست نياورد

كه از چه  وي چون مردي رياست طلب و طالب شهرت بود و به مقدار حاجت تحصيل نكرده بود، دائما در اين فكر بود

 نمود.توان كسب شهرت نمود و مقامي به دست آورد و اين جهت خيلي او را ناراحت ميراهي مي

با عجله به شيراز آمد و چون به سيد باب رسيد و برحقيقت امر  ،لذا به محض اين كه صداي دعوت باب به گوشش رسيد

دست دراز كرده و با اشتياق كامل با سيد باب بيعت آگاه شد، تمام آرزوهاي خود را عملي ديد و بدون تأمل و تحقيق، 

نمود. او مانند شخصي كه گمشده خود را پيدا نموده، دربست تسليم او شد و تمام قدرت خود را در اختيار باب و نشر 

 مرام او قرار داد.

                                                 
 عقايد و احكام باب و بها مراجعه شود.  ،به كتاب محاكمه و بررسي در تاريخ 19
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 آغوش باز از او استقبال كردهسيد باب هم كه اخلاص و ارادت او را ديد، مانند صيّادي كه صيدي را به دام آورده باشد، با 

 و او را باب الباب لقب داده، در امر تبليغ و دعوت او را نايب مناب خود قرار داد.

 بابيان آن شب را كه ملا حسين به سيد باب ايمان آورد، شب بيعت ناميده و براي آن شرافتي قائلند.

آورد و نزد بابيان شأن و مقام بزرگي پيدا كرد. وي در  او نخستين كسي كه از منسوبين به عِلم بود كه به سيد باب ايمان

نظير بود. او كسي بود كه زمينه پيشرفت كار سيد باب را در ايران فراهم ساخت و تدبير، قواي جسمي و ثبات قلب بي

ائله قلعه مردم را متوجه به ظهور او نمود. وي چنان در امر تبليغ و نشر مرام سيد باب لياقت به خرج داد كه اگر در غ

طبرسي كشته نشده بود، به طور قطع بعد از سيد باب زمام اختيار بابيان را به دست گرفته و حتي ميرزا حسين علي بهاء 

 توانست جلو او را بگيرد.با آن مهارتش نيز نمي

ن تهران و خراساكاشان، ،بعد از اين كه ملا حسين به سيد باب ايمان آورد، سيد باب او را براي تبليغ به جانب اصفهان

قاسي آ فرستاده، تفسير سوره يوسف و دو نامه دعوت با او همراه كرد، يكي براي ناصرالدين شاه و ديگري براي حاج ميرزا

 وزير. درآن دو نامه سيد باب، ملاحسين را مبشر و وزير خود معرفي نموده بود.

 گويد:اش ميدرباره« ايقان» بهاء در كتاببعد از آن ملاحسين به قدري در نزد بابيان داراي اهميت شد كه 

اگر ملاحسين نبود، « رحمانيه و ما استوي علي كرسي صمدانيه ما استوي علي عرشٍ لولاه» 

-ش قرار نميتباشد( برعرش رحمانيت و برسرير صمدانيكه شايد مرادش سيد باب ) خداوند

 20گرفت. 

ي )استاندار وقت( را به سوي باب جلب كرد. سپس به كاشان ملا حسين ابتدا به اصفهان رفت و نظر معتمدالدوله گرج

ملاقات نموده، نظر او را هم به خود جلب  -بعدا از بزرگان بابيّت شد كه از اشراف شهر بود و -رفت و حاج ميرزا جاني را

 احمد نراقي را به كرده و با خود حركت داد. آنها براي اين كه بتوانند توجه حاج ملا محمد مجتهد، فرزند مرحوم حاج ملا

خودشان جلب كنند، تفسير سوره يوسف را به ايشان دادند. آن مرحوم موقعي كه كلمات مهمل و مغلوط و عبارات 

 معناي آن را خواند در غضب شد وامر فرمود هر دو را از شهر بيرون كردند.بي

شاه و وزير آماده كرد. پس با نخست وزير خود را براي تبليغ ناصرالدين  هراس، ملاحسين به تهران رفت و بدون ترس و

ملاقات نموده و نامه سيد باب را به او داد. وقتي وزير نامه را خواند و فهميد كه صاحب نامه و عامل آن عقل صحيحي 

زحمت خواهد شد. پس از تهران خارج شده و به  ندارند، دستور داد تا فورا از تهران خارج شوند والا براي آنها اسباب

اي به ملا محمد علي بارفروشي و نامه ديگري به قره العين كه آن روز در قزوين بود خراسان رهسپار گرديده، نامهطرف 

شروع به دعوت نمايند. در نيشابور  نوشتند، كه به زودي به طرف خراسان حركت كنند تا از آن جا يك باره به طور اساسي

 وارد خراسان گرديدند. ه وهم ملا علي اصغر نيشابوري را با خود همراه كرد

 حركت خود قرار داد؟ در جواب سيد باب، خراسان را ابتداي اي به دستورشود كه چرا بشرويهدر اين جا سؤالي مطرح مي

وقتي ديدي پرچمهاي » گوييم: جهت انتخاب خراسان چنانكه قبلا نگاشتيم، وجود روايتي است به اين مضمون كه، مي

خواست اين روايت را برخودش سيد باب مي« باشد.به طرف آن برويد؛ زيرا خليفه مهدي درآن ميآيد سياه از خراسان مي

تطبيق نمايد، لذا ملا حسين موقعي كه جمعيت خود را از آنجا حركت داد، دستور داد پرچمهاي سياه بر بالاي 

 سرلشگريانش به حركت درآورند.

                                                 
 مراجعه شود. به كتاب ترجمه مفتاح الابواب 20
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نزد ملا عبدالخالق، خطيبِ  و ملا علي اصغر نيشابوري به خراسان،ي شاي و ملا محمد علي بارفروپس از ورود بشرويه

بشارت ظهور باب ،خانه رضوي رفته و او را با خود همراه كردند. او هم بالاي منبر رفته و در حضور جمعيت زياديتوحيد

 را داد و مردم را به سوي او دعوت كرد.

احساسات مردم به هيجان آمده و ،جسارت آنها را ديدند چون خبر ورود ملا حسين و يارانش در مشهد منتشر گرديد و

ها را احضار كرده و بعد از با اشاره علما شروع به انقلاب كرده و موضوع را به استاندار خراسان رسانيدند. استاندار آن

مشهد  ملا حسين را در غل و زنجير كرده و در زندان لشگر محبوس داشت. ملا محمد علي چون چنين ديد از ،محاكمه

 به طرف بارفروش مازندران )بابل امروزي (فرار كرد.

در اين اثنا شورشي در خراسان واقع شد كه در اثر آن ضعفي در حكومت آن جا پديد آمد. ملا حسين فرصت را غنميت 

آنجا نيز  از به نيشابور آمده، از آن جا جمعيتي را با خود همراه كرده و به سبزوار رفت. او شمرده از حبس فراركرده و

اي را با خود برداشته، به هر آبادي كه رسيد گروهي را با خود حركت داده، تا بالاخره به شاهرود وارد شدند. در آن عده

جا ابتدا ملاحسين براي دعوت ملا كاظم مجتهد به منزل ايشان فرود آمد، ولي چون ملا محمد كاظم از مرام آنها اطلاع 

اي كوبيد و دستور داد آنها را از دشنام داد وعصايي را كه در دستش بود به سر بشرويه پيدا كرد، عصباني شده و او را

اي رسيد، جمعي را شهر بيرون كردند. ملاحسين به ناچار راه مازندران را پيش گرفته و در بين راه به هر آبادي و قريه

ان شد. درآن جا با ملا محمّد علي بارفروشي فريب داده و با خود حركت داد، تا با جمعيت زيادي وارد بارفروش مازندر

 ملاقات حاصل كرده و به دعوت و تبليغ پرداخت.

چون علماي مازندران از اين امر مطلع شدند، از درِ مبارزت با آنها درآمده، ملا حسين تاب مقاومت نياورده و با اصحابش 

محكمي ساختند. امراي مازندران از طرف مركز از شهر خارج شده و در قلعه طبرسي گرد هم آمدند و براي خود سنگر 

طبرسي  قلعه ،مأمور تسخير قلعه شدند، تا اين كه پس از جنگهاي پي در پي وكشتارهاي زيادي كه قبلا مشروحا بيان شد

 فتح و ملا حسين و ملا محمد علي و يارانش همگي كشته شدند.

اسم و رسم در مدت كوتاهي اين اندازه سواد و بييشود يك نفر بكه چطور مي ممكن است خوانندگان تعجب نمايند

اي وارد شد عده اي را فريب داده و با خود همراه كرد، با اين كه در بين جمعيت دور خود جمع كرد، به هر شهر و قريه

 شدند. نيز ديده مي اشخاص با اسم و رسمي كه به لباس اهل علم و علما بودند ،اينها

كند كه حقيقتي در ملا حسين و يا سيد باب و مرام آنها وجود داشته، اين جهت دلالت نميچنانچه قبلا ذكر كرديم، 

دادند، بلكه از اين جهت مرام آنها قرار مي آوردند و تمام حيثيت خود را در راه نشراشخاص به محض ديدن آن ايمان مي

 خواندند وداشتند كه به گوش هر شخصي ميدعات باب، اسرار و پيغامي از سيد باب با خود  بود كه ملا حسين و ساير

اش مربوط به تسخير سرتاسر ايران و بلكه شرق وغرب منظور اصلي توطئه و غرض اساسي قيام و هدفهاي او را كه همه

كردند؛ زيرا اشخاص ساده فقت ميانمودند، افراد بدون درخواست دليلي ايمان آورده و كاملا با آنها موعالم بود، بازگو مي

شوند كه خود را در بست در ح و شهوت پرست با ديدن يك منظره خيالي و با يك وعده دروغ، چنان دلباخته ميلو

حقيقت او به دهند و حاضرند تمام قواي خود را در راه نشر آن مرام و وصول به هدفهاي باطل و بياختيار طرف قرار مي

 كار برند.

 قره العین  -3

زن جوان زيبايي بود به نام زرين تاج كه بابيان او را بدرالدُجي و شمس الضّحي  ،بابيكي از مبلغين و دُعات سيّد 

ناميدند، ولي سيد كاظم رشتي به خاطر علاقه مفرطي كه به او پيدا كرده بود، او را قره العين خطاب كرد و به اين اسم مي

 معروف شد. بعدا سيد باب او را صديقه طاهره ناميد. 
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 قزويني، از علماي مشهور و اخباري مسلك بوده و داراي سه عمو بود؛ يكي ملا محمد تقي برغاني وي دختر ملا صالح

 از معروفترين علماي عصر خود، دومي حاج شيخ جواد و سومي« مجالس المتقين» معروف به شهيد ثالث، صاحب كتاب

 حاج ملا علي.

كرده و نزد پدرش ملا صالح و عموهايش كه به منزله  قرآن را در كودكي حفظ او چون داراي هوش و ذكاوت سرشاري بود،

يك مدرسه خانوادگي بود، مشغول به تحصيل شده و به اندك زماني از علوم و ادبيات و تفسير قرآن بهرة كافي گرفت. 

اش ملا محمد امام جمعه، پسر ارشد ملا محمد تقي درآمد و از او سه چون به حدّ رشد رسيد به عقد ازدواج عموزاده

 فرزند آورد.

چون او زني بود شهوت پرست و در غايت حسن و جمال و نتوانست به يك شوهر قناعت كند و به وضع طلبگي بسازد، 

 شوهر و فرزندان و خانه را ترك گفته و از شوهرش تقاضاي طلاق نمود. شوهرش ،هواي آزاي و استقلال به سرش زده

نشد، لذا بدون طلاق از زوجيّت او بيرون آمده و با ديگران رابطه برقرار چون به او علاقه زيادي داشت به اين امر راضي 

 كرد و هر آنچه عمويش او را احضار كرده و نصيحتش نمود، سودي نبخشيد.

كم كم به وسيله عمويش حاج ملا علي كه از شاگردان شيخ احسائي و از مريدان سيد كاظم رشتي بود، طريقه سيد كاظم 

شيخ و سيد را مطالعه نمود ودست آخر هم با سيد به مكاتبه پرداخته و مسائل مشكله را كتبا از او را پسنديده و كتب 

 نمود.سؤال مي

رد كخطاب مي« قره العين » سيد هم، نظر به لطفي كه به خاندان آنها بالاخص به اين زن پيدا كرده بود، او را در جواب نامه

 و از آن پس به اين اسم معروف شد.

هجري، عازم عتبات  1259ادت قره العين به سيد كاظم به نهايت رسيد، اشتياق به ملاقات او پيدا كرده و در سال چون ار

 گرديد.

ناچار  .و او به ملاقات سيد نايل نگرديد اصحابش حيران و سرگردان بودند چون به كربلا رسيد، تصادفا سيد وفات كرده و

 د كاملا معلوم گردد و بعد از سيد ركن رابع تعيين شود. در كربلا اقامت كرده تا تكليف جانشين سي

مود، لذا ندركربلا به سيد باب ارادت پيدا كرد. سيد باب هم متقابلا به او علاقه مفرطي پيدا كرده و از او خيلي تجليل مي

 نيم:كآياتي درباره او نوشته كه ما به چند جمله از آن اشاره مي« احسن القصص» در موقع نوشتن تفسير

يا قره العين اناّ قد شرحنا صدرك في الأمرين كلّ شييء علي الحق بالحق بديعا و انا نحن قد ارفعنا » گويد: 23در سوره 

 «ذكرك في الباب ليعلم الناس قدرتنا بانّ الله هو الأجل عن وصف العالمين.

 «بما يوحي إليك من قبل الله العليّ.يا قره العين انّ الله قد اختارك لنفسي فاستمع » گويد:  76نيز در سوره  و

يا قره العين قل اني أنا الأنسان في ام الكتاب قد كنت مذكورا و قل إني أنا الماء في كأس » گويد:  78هم چنين در سوره 

 21« الظهور قد كنت كافورا.

كه عازم ايران هستيد، هر موقع  حالا نمود، درخواست اي مراوده پيدا كرده و از اوقره العين در كربلا با ملا حسين بشرويه

 پيشواي روحاني خود، ركن رابع را پيدا كرديد به من اطلاع دهيد.

نوشته و او را به ظهور باب بشارت داد. قره العين كه دنبال  اي به قره العيناي به سيد باب گرويد، نامهموقعي كه بشرويه

خود سيد باب كرده بود، بدون تحقيق به سيد باب گرويده و براي  اي و بلكه بااي كه با بشرويهگشت، روي توطئهبهانه مي

اي را دور خود جمع كرد. مريدان او به تبليغ پرداخت. به اين منظور مجلسي به عنوان مجلس درس تشكيل داده و عده

ف ، اطراج دهنداي كه شده امر باب را رواشده بودند و تصميم داشتند به هر وسيله سيد باب هم كه دلباخته قره العين

                                                 
 ء ملاحظه شود. كتاب محاكمه و بررسي در تاريخ، عقايد و احكام باب وبها 21
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او را به زعامت خود انتخاب كردند تا بعدا براي رواج و انتشار مرام باب او را روانه ايران  ،ياو را گرفته و روي مصالح

 گردانند.

خواهند ن دانستند كه علماي دين در امر سيد باب خاموشاولا مي البته انتخاب قره العين براي اين كار به اين جهت بود كه 

اي كه شده، جلو تبليغات او را خواهد شد و معلوم است كه علما صد در صد حاضر نخواهند شد، به هر وسيلهنشست و 

و حكومت كشيده شود، چون پاي العين به مناظره بپردازند. ثانيا اگر كار به سياست با زني آن هم زن رسوايي مانند قره

بيشتر جلب قلوب  ،ت زن جواني با آن صورت زيبا و لحن جذابشد. ثالثا قياد دزن در كار است به مسامحه برگزار خواه

 كند.مي

چرخيدند. او هم در مجلس نشسته و براي آنها سخنراني از اين رو، او را به رياست خود انتخاب و مانند پروانه به دور او مي

از صورت برداشته و تدريجا . كم كم نزد مريدان خاص حجاب دادگوشه ابرويي به آنها نشان ميكرد و گاه گاهي هم مي

براي اين نوع حركات مناسب نديد، به بغداد هجرت كرد تا آزادانه  آنها فهمانيد، ولي چون كربلا را منظور نهايي خود را به

 بتواند به هدفهاي خود ادامه دهد.

جه شدند، پس شورش داد علني شد و ساير بابيان متواموري كه در مجلس درس قره العين رخ مي ،رفته رفته در بغداد

كرده و نزديك بود كه به مجلس او بريزند و مريدان خاص او را از اين فيض عظما محروم نمايند. عمده ناراحتي آنها از 

ور اي ديگر خود را مستحجاب و نزد عدهشد؛ زيرا او نزد بعضي بيالعين بين احباب تبعيض قائل مياين جهت بود كه قره

ه شكايت آميزي به سيد باب كه در ايران بود نوشته و او را از حركات قره العين با خبر كرده و داشت. تا اين كه ناممي

انتظار داشتند كه سيد باب او را از خود طرد نمايد و يا لااقل از اين حركات منع كند تا بيش از اين رسوايي بار نياورد. 

 :ظاهرا نامه در قلعه ماكو به سيد باب رسيده و در جواب نوشت

هي التي آمنت بربها و خالقت من نفسها و خشيت من عدل ربها  ،اما ما سئلت عن الطاهره»

ها و كلما استنبطت في احكام اهل البيان و استدلت عليها بآيات القرآن ئو راعت يوم لقاء بار

 و اخبار شموس الامكان و اقمار الاكوان و آثار اهل العيان فهو منا و يرجع الينا و أنا ما أحب

به عقولهم و ما يدركه نفوسهم فذروه في  ان ينكرها أحد و إن سمعوا منها شيئا لا يبلغ

فإنها إمراه صديقه عالمه عامله طاهره و لا نرد الطاهره في حكمها »تا اين كه گويد:«سنبله...

 22«فانها أدري بمواقع الامر من غيرها.

اي ديگر كه ولي عده ،ايمان آورده بودند از سيد باب برگشتهچون جواب نامه به بغداد رسيد، جمعي كه از روي سادگي 

وجود  رفتاز حقيقت امر مطلع بودند، اطراف او را داشته و مشغول تبليغ بودند. كار را به جايي رسانيدند كه بيم آن مي

 ه العين و يارانش كهاين زن در بغداد و كربلا، موجب انقلابي شود. حكومت دستور اخراج آنها را از عراق صادر نمود. قر

اي را با خود عده زيادي بودند، به طرف ايران حركت و به هر آبادي كه رسيدند مردم را به ظهور باب بشارت داده و عده

 همراه كردند تا پس از چندي وارد كرمانشاه شده و سه خانه اجاره نمودند.

 قره العین در ایران

هاي اطراف را فرا گرفت و كردند، به قدري ازدحام شد كه جمعيت تمام كوچهبعد از آن كه چند روزي در آن جا توقف 

كردند. تا اين كه آقا عبدالله مجتهد، همه مشغول تفحص از ماجرا بودند، آنها هم با شور و هيجان براي مردم سخنراني مي

ي ترتيب دهد و با ايشان به مباحثه مجلسمردم را از استماع سخنان آنها منع نمود. قره العين از ايشان درخواست كرد تا 

براي مباحثه حاضر نشد. او شخصي را به قزوين فرستاده و به ملا  دانستمي پردازد، ولي چون ايشان مقصود آنها را

                                                 
 عقايد و احكام باب و بهاء مراجعه شود. ،به كتاب محاكمه و بررسي در تاريخ 22

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

صالح، پدر قره العين نوشت: كسي را بفرست دخترت را از اين شهر ببرد. حاج ملا صالح، برادران قره العين را فرستاد تا 

قزوين بياورند. قره العين چون از اين امر مطلع شد، به طرف همدان حركت كرد و در آن جا بر شدت فعاليت خود او را به 

 افزود.

چون قره العين به همدان رسيد، يارانش به چهل نفر رسيده بودند كه از آن جمله خواهر و به قولي والده ملا حسين 

با حرارت مشغول تبليغ و بشارت به ظهور باب  ،و بازار و معابر عمومياين عده در كوچه  اي با آنها همراه بود.بشرويه

اي به امضاي قره العين نوشته و توسط ملا ابراهيم محلاتي نزد علما فرستادند. چون نامه در حضور بودند، تا اين كه نامه

ابراهيم را كتك سختي  شد، سخت برآشفت و دستور داد تا ملا جمعي از طلاب به عالم وقت رسيد و از مضمونش مطلع

 زدند و او را از مجلس بيرون كردند.

اي از مخصوصين دانست كه قضيه تعقيب خواهد شد، با عدهقره العين چون اين خشونت را از علماي همدان ديد و مي

ه و خود از آن جا حركت كرده و به وطن اصلي خود قزوين وارد گرديد. وي در قزوين نيز دست از حركات خود برنداشت

 اي اوباش را دور خود جمع كرده بود.كرد و عدهبراي نشر مرام باب فعاليت مي

چون چنين ديد عليه او مشغول فعاليت شد و تا جايي كه امكان داشت مردم را  ،عموي قره العين ،مرحوم ملا محمد تقي

و نمود. قره العين كه وجود اتكفير ميداشت. صبح و شام بر منبر رفته و سيد باب و پيروانش را از پيروي آنها برحذر مي

سجد شبي در مديد، چند نفر از مريدان خود را تحريك بر قتل ايشان كرد. آنها نيمه را مانع پيشرفت و تبليغات خود مي

ريختند و با كارد ايشان را از پاي درآوردند. از اين جهت معروف  ،كمين كرده و در حالي كه آن مرحوم مشغول نماز بود

 ايم.هيد ثالث گرديد كه ما قبلا تفصيل قضيه را در محل خود نگاشتهبه ش

ن عده آماده شدند. حكومت وقت براي اجراي سياست آبعد از اين قضيه، مردم حركتي عمومي كرده و براي مبارزه با 

ي طلع شدند، شخصداشت. چون بابيان تهران از گرفتاري او م و ساير بابيان را دستگير و تحت نظر نگاه خود قره العين

ر اي، از ترس مردم فرا. بعضي نيز گويند: او با عدهوارد تهران نمايد را فرستادند تا شبانه قره العين را از قزوين ربوده و

كرده و به طرف خراسان حركت كرد و چون به شاه عبدالعظيم وارد شد، نامه اي به ميرزا حسين علي كه درآن وقت در 

از ورود خود مطلع ساخت. ميرزا به استقبال شتافته و او را وارد تهران و در منزل شخصي خود  تهران بود نوشت و او را

 مخفي نمود.

قف در تهران، به طرف خراسان حركت كرد و در بين راه به هر آبادي كه رسيد چند روزي توقف پس از چند روزي تو

ه يك فرسخي شهر بسطام است رسيد، به ملا محمد داد. چون به قريه بدشت ككرده و مردم را به ظهور باب بشارت مي

اي شدند تا يكباره دعوت به علي بارفروشي و جمعي از بابيان برخورد كرده و درآن جا منتظر آمدن ملا حسين بشرويه

 قيام نمايند.

 فوس در نظربراي توجه ن كردند. بهترين وسيله اي كه قره العيندرآن جا هر روز منبر رفته و براي عموم سخنراني مي

 گرفته بود، موضوع تحريك شهوت بود. او غير از حسن ذاتي كه داشت، خود را چون عروس آرايش كرده و به محفل

 كرد.شد و به ناز و عشوه، توجه تمام حاضرات را به خود جلب ميبابيان وارد مي

كرد. مردم قريه هم راني مينشست و براي مردم سخنگويند: مجلس عمومي تشكيل داده و خود در پشت پرده ميمي

 ،روزي مقراض كوچكي به خادمه خود داده و دستور داد كه در وسط سخنراني دادند.جمع شده و به حرفهاي او گوش مي

بند پرده را چيده تا اصحاب او را ببينند. درآن روز آرايشي تمام كرده و لباسهاي جذاب پوشيده و با حرارت صحبت 

اد. چشم مردم كه به قره العين افتاد، فورا بعضي كه عفت ذاتي داشتند چشم را بسته و بعضي كرد. ناگهان پرده افتمي

ديگر دو چشم هم قرض كرده و به او دوختند. قره العين تغيّري كرده كه چرا پرده را درست نبستي و فورا رو به جمعيت 
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با آمدن باب منسوخ گشته و احكام باب هم  نموده وگفت: اهميت ندارد، نظر شما بر من حلال است؛ زيرا شريعت محمدي

خواهيد بكنيد، به زودي مولاي ما هنوز به ما نرسيده و اكنون زمان فترت است، هيچ تكليفي بر شما نيست، هر چه مي

 23نمايد. تمام كره زمين را مسخّر مي

نوشتن آن شرم دارد. آن گاه قره العين قلم از  بعد از اين قضيه، هرج و مرجي در بين بابيان واقع شد كه زبان از گفتن و

جمع »طرف مازندران حركت كردند و آية مردم ترسيده و با ملا محمد علي بارفروشي در هودجي نشسته و به  از هجوم

مصداق پيدا كرد. چنانچه سارباني كه مهار شتر را در دست داشت اشعاري را به اين مضمون با لحن « الشمس والقمر

 خواند.خاصي مي

نها طي مسافت كردند تا به قريه هزار جريبِ مازندران رسيدند. در اين جا قره العين و ملا محمد علي به حمام رفته و آ

د، اجتماع كرده و دانستنيكديگر را شستشو دادند. چون اين خبر به گوش مردم رسيد و سوابق آنها را كم و بيش مي

نفر از بابيان كشته شدند. ملا محمد علي به طرف بارفروش)بابل( فرار چند  متفرّق نمودند. در اين حمله جمعيت آنها را

داد، تا مي مردم را به ظهور مهدي موعود بشارت رسيداي كه ميهم از آن جا حركت كرده و به هر قريه كرد و قره العين

 ه بردند. سپس به دستوراين كه حكومت او را دستگير كرده و موهاي سرش را به قاطر بسته و بدين شكل او را به محكم

 علما، حكم كشتن او صادر شد. پس او را خفه كرده و جسدش را درآتش انداخته و سوزاندند.

 آري! اين است عاقبت زني كه قدم از جاده عفاف و عصمت بيرون نهاده و در انحراف و شهوت قدم بگذارد.

جهاتي كه جاي ذكرش نيست، باعث شهرت او به قره العين آن قدري كه مشهور است، داراي فضل و ادب نبوده، بلكه 

فضل و كمال شده است. وي بيش از تمامِ مبلغينِ باب، باعث رواج و انتشار اين مرام شده است. البته خالي از فضل و 

 شود. اول آن غزل چنين است:كه به او منسوب است، مرتبه كمال او معلوم مي سواد هم نبوده، چنانچه از غزلي

 نكته به نكته مو به مو  شرح دهم غمِ ترا،  فتدم نظر، چهره به چهره رو به روگر به تو ا 

 به كو خانه به خانه دربه در، كوچه به كوچه كو      امفتاده  صبا  ديدن رُخت، همچو  از پي

 میرزا ابوالفضل گلپایگانی-4

ل ميرزا ابوالفض» شخصي بود به نام شمار آورد،توان او را از اركان اين فرقه به يكي از مبلغين و بزرگان بهائيت كه مي

 « گلپايگاني

هجري در گلپايگان متولد، و در اوايل بلوغ مشغول تحصيل علوم دينيّه گرديد. در اثر استعداد فوق  1260وي در سال 

ي ه در سن جواناي كه داشت، به اندك زماني علوم زيادي را فرا گرفت و پيشرفتهاي قابل توجهّي نمود، به طوري كهالعاد

رفت، ولي چون دست او از مال دنيا تهي بود و در شدّت فقر و فلاكت و تنگدستي جزو فضلا و علماي وقت خود به شمار مي

كه او را از اين فقر و فلاكت برهاند و از  گشتاي ميتوانست با اين زندگي ساده بسازد، دنبال وسيلهبرد و نميبه سر مي

 اين سختي ها نجات دهد.

هجري، در اثر ملاقات با فاضل قايني و عده اي ديگر كه مانند صياد، دائما دنبال چنين اشخاص  1293تا اين كه در سال 

 چنان مورد اهميت زماني، به اندك و گشتند، به مسلك بهائيت گرويدهبا لياقت و با استعداد و در عين حال درمانده مي

نمود؛ زيرا او بود كه توانست مرام اندازه از مقام شامخ او تجليل ميبيقرار گرفت كه حتي رئيس آنها عباس افندي، 

و صورتي بدهد. از اين رو  بهائيت را كه تا آن روز در بوته اجمال باقي مانده بود، در قالب استدلال ريخته و به آن سر

 و قلم و خدمات چندين ساله او بود. بهاء دانست؛ زيرا بهائيت مرهون بيان حتي باب و ،توان او را سرآمد تمام بهائيانمي
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گلپايگاني تا آن جا كه قدرت داشت در منحرف كردن مردم و نشر مرام بهائيت كوشيد و در اين راه از هيچ گونه دروغ و 

تقلب خودداري نكرد. وي به اين منظور مسافرتهاي پي در پي به اروپا، امريكا، مصر، تركستان و سوريه نموده و از اين 

سفري به حيفا نموده و چون بساط خدايي عبدالبهاء را از  ،وظيفه تبليغي خود را كاملا انجام داد. پس از آن نظر نيز

 -مانند ساير كساني كه بعد از ديدن اوضاع، از بهائيت برگشتند -دستگاه مطلع گرديد مشاهده كرد و به حقيقتِ نزديك

هاي اختيار نمود و هر چه عبدالبهاء به وسيله مراسلات و وعدهاز آنها كناره گرفت و به قاهره هجرت كرد وگوشه عزلت 

با يك نفر بهائي روبرو د دروغين، خواست او را دوباره برگرداند. نتوانست، حتي حاضر نشد جواب مراسلات او را بدهد و

 هجري در قاهره درگذشت.  1322شود، تا اينكه در سال 

چنانچه در كتمان حقايق و تأويل وتحريف آيات و روايات،  بازي استاد بود،در تقلب و دورويي و دسيسه  ،ميرزا ابوالفضل

ون و لباسهاي گوناگ مولايش به رنگهاي مختلف اشخاص، به دستور ابتكار عجيبي داشت. وي به مقتضياي وقت و زمان و

باطني او را به دست آورده كرد، ابتدا عقيده گذاشت. اگر به شخصي برخورد ميدرآمده و با بيان گرم خود در طرف اثر مي

ساخت، آن وقت كه طرف را مريد و دلباخته خود مي كردمياي از عقيده او تمجيد شد و به اندازهعقيده مي و با او هم

 ردكرسانيد كه طرف خيال ميكرد به تبليغ امر بهائي و كار را به جايي ميديد، شروع مياگر محل را مستعد و قابل مي

 عن قريب تمام افراد روي زمين بهائي شده و دست از دين حق و ثابت خود برخواهند داشت. 

 گويد: شخصي مي

شناختم. در سفر اسلامبول، ميرزا ابوالفضل در كشتي با ما همسفر بود، ولي من او را نمي

در صحبت از تشيع به ميان آمد. چنان نزد من اظهار تشيع كرد كه گمان كردم از او  روزي

تسنن كرده و به  اين مذهب ثابت قدم تري نيست. فرداي آن روز نزد رفيق سنّي من اظهار

كه رفيقم متعجب شده بود، كه آيا ممكن است يك  نموده بود حدي از خلفاي آنان تمجيد

سني متعصب باشد؟ چون رفيقم اين مطلب را برايم نقل نمود، در صدد  ايراني به اين اندازه

 24كه معلوم شد ميرزا ابوالفضل گلپايگاني بهائي است.  آمدمتفحص از حالش بر

ترين كتاب استدلالي و نظري بهائيت است و به قول خودش در اثبات حقانيت باب و بهاء نوشته كه مفصل« فرائد » كتاب

كرده از آثار و آن را مشتمل بر سه فصل قرار داده و براي اثبات مقصد خود به آيات و روايات و دليل، تقرير استدلال 

 اوست.

كوچك ترين ملاحظه اي از مراتب امانت، شرافت، فضيلت و تقوي را ننموده و مانند مولاي خود باب و  ،او در اين كتاب

خواهد بنويسد. تمام آيات و روايات را به وسيله قلب بهاء، براي اثبات مقصد خود، جلوي قلم را بازگذاشته تا هر چه مي

 بهاء نموده است.  ريف، مورد سوء استفاده قرار داده و حملِ بر ظهور باب وو انقلاب و تأويل و تح

تنها يك عبارت كه به عنوان مقدمه در اين كتاب عنوان كرده، براي اثبات بطلان مطالب آن و بلكه براي بطلان مرام 

 نويسد:بهائيت كافي است. وي مي

سماويه كه در عالم موجود  كتب .... اهل بهاء را عقيدت اين است كه، جميع صحف الهيه و

به سبب طلوع دو نيّر اعظم  ،ناطق و متفق است كه درآخرالزمان است، بر اين بشارت عظيمه
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در سماء، امرالله عالم رتبه بلوغ يابد و دوره اوهام و خرافات طي شود و ظلمت اختلافات 

استقرار يابد . عداوت  دينيه و مذهبيه از عالم زايل گردد و جهان بر كلمه واحده و دين واحد

و آلات حرب به ادوات كسب  و اخوت تبديل يابد، جنگ و جدال برافتد وبيگانگي به محبت

ظلم و  و غبار سايه گسترده و امطار فضل ببارد مبدّل گردد. تا آن جا كه گويد: و غمام عدل

 25قتام ستم، در جميع اقطار عالم فرونشيد. 

د دنيا پيدا ش كنيم كه: بعد از ظهور باب و بهاء، چه تغييري در اوضاع سياستسؤال مي حال با كمال احترام از اين آقايان

و در كدام گوشه دنيا جنگ و جدال و اختلافات مذهبي، مبدل به صلح و صفا گرديد؟ مگر نه اين است كه جنگهاي بين 

پيوسته است؟ مگر نه اين است كه تمام باب و بهاء به وقوع  بعد ازظهور ،م و آن كشتارهاي وحشتناكالمللي اول و دو

 كند، همه بعد از ظهور باب و بهاء بوده است؟اختراعات سلاحهاي اتمي و وسايل جنگي كه دنيا را تهديد به نيستي مي

محبت و يگانگي گشته و ظلم و ستم از جهان رخت بربسته،  اگر دنيا رو به صلاح رفته و عداوت و بيگانگي امَُم، مبدّل به

عه ها كه روز به روز رو به توسعدالتيها و بيعفّتي ها، و اين بي بندو بارين فتنه و فساد، اين جنگ و نزاعها، اين بيپس اي

 بتوانيم اين كلّي را بر آن تطبيق ها به مرحله ظهور رسيده، تااي از دنيا اين پيش بينياست يعني چه؟ آيا در يك گوشه

د كه براي به دست آوردن رياست خيالي و احتمالي، چه انقلابات خونين و جنايات ننماييم؟ مگر خود همين آقايان نبود

اي را درگوشه و كنار ايران راه نيانداختند؟ مگر اين كه معناي عدل و داد را، ظلم و جنايت و فساد معنا كنيم تا سابقهبي

زاران دروغ شاخداري است كه اين آقايان براي بتوانيم براين اوضاع منطبق نماييم، يا اين كه بگوييم: اين همه مانند ه

 اند.ربودن عوام و گول زدن مردم به بازار آورده

 

 و يمُسي  يُصبِحُ الرجُلُ فيها مؤمناً رسول الله)ص( : سَتَكونُ فِتَنٌ

 مَن أحياهُ اللهُ تعالي بالعِلمِ.  ، اِلاكافِراً      

 د كه بر اثرهايي پديد خواهد آمپيامبرخدا)ص( : بزودي فتنه»

 رساند و روزش راآنها انسان شب خود را با ايمان به صبح مي

 رساند كه كافر است، مگر كسي كه خداونددر حالي به شب مي

 30883كنزالعمال   «متعال او را به دانش زنده كرده باشد.               

 فصل چهارم

 فرق مختلف بهائیت
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انده، اي كه از او باقي مباب، روي جهاتي ميرزا يحيي صبح ازل را طبق وصيتنامهمؤسس فرقه بابيّه؛ يعني سيد علي محمد 

وصيّ خود قرار داد و رياست بابيان را به عهده او گذاشت. تا مدّتي تمام بابيان حتّي خود ميرزا حسين علي بهاء، برادر 

ن حكم را گردن نهاده و صبح ازل را به رياست نمود و به حيله رياست را از او گرفت، اي« مَن يُظهري » صبح ازل كه ادّعاي 

 شناختند.عامّه بابيان مي

؛ كسي است كه سيد باب، بعد از هزار سال بشارت ظهور او را داده بود. ميرزا حسين علي بهاء، پس از « مَن يظهره الله»

 مدت بسيار كمي اين گفته را برخود تطبيق كرده و به اين شكل رياست خود را ثابت نمود.

كم كم ميرزا حسين علي قلوب بابيان را به سوي خود متمايل كرده و با صبح ازل بناي مخالفت را گذاشت و در نتيجه 

كردند. به اين واسطه بابيان به دو دسته مخالف اختلاف شديدي بين دو برادر پديد آمد، به حديّ كه يكديگر را تكفير مي

اي كه بر تبعيّت صبح ازل باقي ماندند، به اء گرويدند، بهائي، و آن عدهتقسيم شدند، آنهايي كه به ميرزا حسين علي به

 بابيِ ازلي معروف شدند.

نمود و عدّه اي را دور خود « مَن يُظهري » اين امر باعث شد كه شخصي در يزد به نام جعفر كلّشي، پيدا شد و ادّعاي 

رديد و حتّي بر كسي كه خود سيّد باب به عنوان جانشين جمع كرد. چون ديد ميرزا حسين علي بهاء در اين ادّعا پيروز گ

رده، كدر كلماتش بسيار استعمال مي بكه سيّد با« كلّشي» تعيين كرده بود غالب آمد، او نيز ادّعا كرد كه مقصود از كلمه

» معروف به اي هم به او گرويدند كهبايد ظهور كند و آن من هستم و عدّه« من يظهره الله» مُظهري است كه قبل از

 هستند و بسيار كمند.« كلشيء

 اما بهائيان نيز بعد از فوت ميرزا حسين علي به دو دسته تقسيم شدند كه اجمال آن از اين قرار است:

ميرزا روي علاقه مفرطي كه به پسر خود ميرزا محمد علي غصن اكبر داشت، در حال حيات خود در نظر داشت او را 

توانست مخالفت او را چون با مخالفت شديد پسر ديگرش عباس افندي روبرو شد و نميجانشين خود قرار دهد، ولي 

دانست كه بعد از او عباس افندي با جانشيني ميرزا محمد علي مخالف ناديده بگيرد و بر خلاف ميل او رفتار نمايد و مي

از خود راضي كرد، ولي با او شرط كرد  خود صرف نظر كرده و با انتخاب عباّس افندي او راخواهد كرد، ناچار از تصميم 

 كه بايد بعد از تو برادرت ميرزا محمد علي رئيس باشد و براي استحكام اين امر، لوحي بدين مضمون صادر كرد:

امرا من عندنا و أنا الأمر  -ميرزاعباّس -بعد الأعظم -ميرزا محمد علي -فقد اصطفينا الأكبر»

 «الاكبر بعد مقامه.الحكيم و قد قدرالله مقام الغصن 

بعدا هم براي اينكه اين منصب را ميرزا عباس از او نگيرد، ضمن الواحي از ميرزا محمد علي تمجيد كرده و او را ستود، 

 گويد:چنانچه در ضمن لوحي مي

 26« انا انطقناه حين الذي قضت من عمره ستّ سنين ليكون دليلا عليه و برهانا لنفسه.»
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ن كه ميرزا حسين علي فوت كرد و ميرزا عباس به رياست بهائيان رسيد، تمام وصيتهاي پدر را در عين حال، بعد از اي

نمود و ناقض اكبرش خواند، تا  فراموش كرده و با برادر خود ميرزا محمد علي به مخالفت پرداخت و او را از خود طرد

نمود، به طوري كه او و محافل از او بدگويي ميكار به جايي رسيد كه او را به باد فحش و ناسزا گرفت و در تمام مجالس 

 را در انظار مريدان خود بد جلوه داد و او را مشرك ناميد.

ولي آخرالامر او را وادار به مخالفت  ،ميرزا محمد علي، ظاهرا در اول امر با برادر خود عباس افندي مخالفتي نداشت

خواست كشف گردد، مكشوف داشت، ولي را كه عبدالبهاء نمي كردند تا اين كه متقابلا مطالبي نگاشت و اسرار زيادي

اين مخالفتها براي او هيچ گونه اثر مثبتي نداشت؛ زيرا عباس افندي كاملا بر خر مراد سوار شده و برادر خود را از نظر 

 بهائيان انداخته بود.

قام خدايي دربست در اختيار شوقي بعد از فوت عباس افندي، طبق وصيتي كه كرده بود بدون هيچ گونه جنگ ونزاع، م

بايست بعد از ميرزا عباس من افندي قرار داده شد و هر چند ميرزا محمد علي فرياد زد كه بنا به وصيت پدرم، مي

 رئيس باشم، فريادش به جايي نرسيد و كسي به حرفش گوش نداد.

د و دسته معروفن« ثابتين» شوقي افندي گرويدند، به  غصن اعظم( و بعد از او به) اي كه بعد از بهاء الله به عبدالبهاءعده 

ناميدند، ولي فرقه زنده بابيان، همان « موحدين»غصن اكبر( نمودند، خويش را ) ديگر كه پيروي از ميرزا محمد علي

 باشند.فرقه بهائي ثابت مي

ي، هاي امريكايراب و يكي از خانمبه تبعيت احمد سهبعد از فوت عبدالبهاء، جمعي از بهائيان امريكا  ،گذشته از اينها

بر ضد محفل روحاني آن جا قيام كرده و انجمني به نام تاريخ جديد تشكيل دادند و با كمال جدّيت در اطراف اروپا و 

 امريكا مشغول تبليغ و دعوت شدند.

 صل پنجمف

 معتقدات بهائیتّ

را تحت تأثير خود قرار داده و آنها را به سوي  پيشرفت هر قوم و ملّتي در اثر تعليمات و دستوراتي است كه آن ملت

تر بوده و بيشتر مطابق با موازين عقلي و ناموس كند. به هر اندازه كه نظام و قانون جامعسعادت و خوشبختي نزديك مي

صود قتواند پيروان خود را بر مشكلات اجتماعي و اقتصادي پيروز گرداند و آنها را به سرمنزل مطبيعت باشد، بهتر مي

 برساند.

دستوري به جامعيّت نظام اسلام  بينيم كه هيچ نظام واگر به قوانين و احكام جاريه اَديان دنيا به دقّت مراجعه كنيم، مي

الهيه و چه از نظر احكام عباديه و چه از نظر دستورات اخلاقيه  چه از نظر معارف و تعليمات قرآن نبوده و هيچ قانوني

تصاديه و چه از نظر آداب معاشرت و كسب و تجارت و چه از نظرهاي ديگر، حتي به اعتراف نظامات سياسيّه و اق و

مانند قانون مقدس اسلام نيامده و اگر تمام متفكرين و فلاسفه شرق وغرب گرد يكديگر جمع گردند، نخواهند  ،بيگانگان

اي در شرق و غرب سرعت فوق العاده توانست مانند قانون اسلام جعل و تدوين نمايند. به همين جهت دين اسلام با

طبق  ،نفوذ كرده و مقتدرترين حكومتهاي دنيا را به اندك زماني زير فرمان خود درآورد؛ زيرا اين احكام و تعليمات
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نواميس طبيعت تدوين شده و مطابق احتياجات بشري وضع گرديده و به وسيله شخصيت كاملي مانند پيغمبر اسلام 

 )ص( اجرا شده است.

ن اسلام تا اين زمان كه عصر دانش وتكامل بشر است، سيادت خود را از دست نداده وكيان خود را درمقابل اين همه دي

 حملات كه از طرف مخالفين به آن وارد آمده حفظ كرده است.

 خرد و نادان كه يا پي به اين حقيقت نبرده و يا دست سياستِ دشمن آنان راجاي بسي تعجب است، از يك مشت بي

وادار به مخالفت نموده است، تا كار را به جايي رساندند كه در مقابل دين اسلام دكان باز كرده و متاع فاسد خود را به 

ه توانند بمعرض نمايش گذاردند و خيال كردند به وسيله به هم بافتن يك مشت مزخرفات به نام قانون و احكام، مي

در رديف اديان درآورند، ولي خوشبختانه به اندك زماني مردم متوجه و صورتي بدهند و آن را  مرام ساختگي خود سر

ذلت و خواري و رسوايي براي آنها  زشدند كه هدف اين عده تنها مبارزه با دين خدا وگول زدن عوام است و لذا ج

 اي عايد نگرديد.نتيجه

كه بهائيّت به عنوان قانون  ه لاطائلاتصرف اين گونو وقت باارزش خود را  خوانندگان متوجّهند كه ما نبايد عمر عزيز

به دنيا عرضه داشته نماييم، ولي نظر به اين كه معلوم گردد، چگونه اين عده از سياست خارجي دشمن الهام گرفته و 

به صورت قانون درآورده و به نام دين به مورد اجرا  -دانندمقاصد شوم آنها را كه در دنياي كنوني لازم الاجرا مي

اند و ما در اينجا بخش سياسياّت آن را اجمالا قوانين آنها را به دو دسته سياسياّت و عبادياّت تقسيم نموده گذاشتند؛

 دهيم:مورد بررسي قرار مي

 سیاسیّات:

كنيم كه سياست استعمار براي تضعيف دين مقدس اسلام و از بين بردن شرف و عفت در اين قسمت به نكاتي اشاره مي

-مسلمان و به دست آوردن مايملك آنها، اهتمام زيادي به اجراي آن در ممالك اسلامي داشته و ميو حيثيت مردم 

خواسته در قدم اول، مردم مسلمان را به وسيله مزدوران خود با آن نكات آشنا سازد، تا كاملا بتواند به هدفهاي شوم 

ود، شري كه تازه در ممالك اسلامي به تدريج اجرا ميبينيم اموخود جامه عمل بپوشاند و به مقاصد خود نايل آيد. لذا مي

در سالهاي خيلي قبل از اين، رهبران بهائيّت به صورت قانون درآورده و تا جايي كه توانستند در اجراي آن كوشيده و 

اش كوشند؛ مانند: تساوي حقوق زن ومرد، منع مداخله در امور سياست و القاء وطن دوستي و نظير اينها كه همهمي

 كنيم:اندازند. ما در كمال اختصار به بعضي از آنها اشاره ميحيثيت مردم مسلمان و ممالك اسلامي را به مخاطره مي

 و مرد تساوي حقوق زن-1

دير زماني است كه صحبت از تساوي حقوق زن و مرد است و اين كه زنان در تمام شئون حياتي، دوشادوش مردان 

سبت به مردان نداشته باشند؛ زيرا بر كنار كردن زنان از كار و فعاليت اجتماعي در حركت كرده و هيچ گونه فرقي ن

 حقيقت سلب آزادي از آنان و مانع از ترقّي و پيشرفت نيمي از جامعه است.

دين  هر حقيقت ضربه محكمي به پيكراين بيان در ظاهر خيلي فريبنده و به شكلي منطقي نمايش داده شده، ولي د

خود خارج كرده و به مراحلي وارد  جمعيت دنيا را كه عبارت از زنان باشند، از راه طبيعي ؛ زيرا نصفسازدوارد مي
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زند. زندگي بشر بر دو ركن مهم استوار است، سياست مُدُن كيان آنان صدمه مي نمايد كه صد در صد به شخصيت ومي

ته است. اگر ما بخواهيم قضيه را به عكس نماييم و و تدبير منزل. اولي را به مرد واگذار و دومي را به دوش زن گذاش

 زنان را وارد اجتماعات نماييم، برخلاف طبيعت رفتار كرده و زندگي بشر را مختل خواهيم كرد.

خواهيم ادّعا كنيم كه زن در ما فعلا در صدد آن نيستيم كه ثابت كنيم، مرد از جهات عديده با زن فرق دارد، بلكه مي

 داريخانه حركت كند و خود را با مرد مساوي بداند. آري، در تدبير منزل و امور تواند دوشادوش مرديموارد بسياري نم

و آن هم موهبتي است كه خدا مخصوص او قرار داده است. بنابراين، آنان  و شغل مقدس مادري، نيروي زن بيشتر است،

ديگر هم آن را به صورت قانون درآورده و از آن حمايت كه اين نوع مطالب را در جرايد و مجلات انتشار دادند و عده اي 

 نمودند، جنايت بزرگي به نسل بشر وارد آوردند و ضربه محكمي به پيكره اجتماع زدند.

 نويسد: شوقي افندي در سال اول رياست خود، به محفل روحاني تهران مي

است، در حين اساسيّه  نساء در اين دور بديع، از تعاليم چون مساوات حقوق رجال و

اهداي رأي و ) يك و مافوق آن، هر دو حق تصويب  نساء از سنّ بيست و انتخابات، رجال و

. اگر خود را آگاه و مطلع بر اوضاع امريّه ندانند، ( دارند، ولي مجبور به آن نيستندانتخاب

شرق مانع است و معمول به عجاله  انتخاب نكنند و ابداء رأي ننمايند و چون امر حجاب در

روحاني ممنوع و اميد چنان است كه اين قدم اول را كه در  محافلنساء از حق عضويت در 

ميدان مساوات حقوق رجال و نساء برداشته شده، سبب تشجيع و تحريص اماء الرحمن 

 درآن سامان گردد.

چه تمام تر شروع به فعاليت كرده و به تبليغات قولي و عملي از آن به بعد افراد بهائي به اشاره اربابان خود با شدت هر 

 پرداختند . 

 كند: از شوقي افندي نقل مي« گنجينه احكام»در 

ترقياّت روز افزون داشته  ،مقامات وحدت و يگانگي و عفت و فرزانگي نساء بايد در رجال و

تحصيل علوم و فنون و اي كه ساير امم به آنها تأسي نمايند و تساوي در باشند؛ به درجه

 بدايع از كمالات و فضايل عالم انساني است.

تواند از زوج طلاق بگيرد يا كند كه از شوقي افندي سؤال كردند: آيا زوجه ميو نيز نقل مي

 27نه؟ گفت: آري! بين زوج و زوجه مساوات تامّه است.

 معاشرت با ادیان-2

حاد و يگانگي است، كه اگر در ملتي اين روحيّه به وجود آيد به زودي اتّترين عوامل پيروزي و پيشرفت، يكي از اساسي

آورند، ولي اين در صورتي است كه اتحاد باشد از پاي درمي گردند و دشمن را هر چه قويهاي خود پيروز ميبر خواسته

                                                 
 به كتاب محاكمه و بررسي در تاريخ، عقايد و احكام باب وبهاء مراجعه شود.  27
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و يگانگي، ناشي از وحدتِ هدف و عقيده باشد؛ زيرا در غير اين صورت، نتوانند در صف واحد متشكّل گردند و با يكديگر 

 متّحد شوند. 

 28« انّ المسلمين يد واحده علي مَن سواهم.» چنانچه فرمود:

وبا آنها طرح دوستي و ارتباط بريزد، اين ارتباط و دوستي عين خواري اگر ملتي بخواهد با دشمنان خود دست بيعت دهد 

و از دست دادن قدرت و شخصيت است؛ زيرا در اين صورت دشمن ساكت نخواهد نشست و عاقبت كار خود را خواهد 

 كرد و در يك فرصت مناسب ضربه خود را وارد خواهد ساخت.

محبت و يگانگي، با تمام اهل عالم و صاحبان اديان برقرار ساخته و ولي بهائيت بر خلاف منطق عقل؛ ارتباط، دوستي، 

 خود شمرده است. همه را با هم برادر و برابر دانسته و بلكه اين جهت را مقصد اصلي و منظور اساسي

 گويد:مي« مكاتب»چنانچه عبدالبهاء در 

و اغلال و مقصود جمال مبارك از حمل اين نقل اعظم و جميع اين بلايا و حمل سلاسل 

 بود.« من في العالم» تجسمّ مظلوميت كبري، اتفاق و يگانگي

 گويد:« دروس الربانيه»نيز در  و

اول وظيفه ما محبت، دوستي، الفت و مهرباني با عموم اهل عالم است. ما نبايد به چشم 

 يبيگانگي و دوِنِ محبت به كسي نظر نماييم، يا فرق و تفاوتي ميان بهائي و مسلمان ونصار

 و يهود و زردشتي و برهمن و بودايي بگذاريم، همه با ما برادر و برابرند.

 گويد:« اقدس»همچنين بهاء در 

 29« عاشروا مع الأديان بالرّوح و الرّيحان.»

پرسيم: محبت و يگانگي با عموم اهل عالم و با تمام اديان چه معنايي از رئيس آنها عبدالبهاء مي ،حال ما با كمال احترام

 آيا بر خلاف منطق عقل نيست كه با حفظ شخصيت خود، با تمام دشمنان يگانه باشد؟ دارد؟ آيا ممكن است يك ملتي با

تصويب تمام اديان دنيا، بخواهيم همه را در صف واحد قرار دهيم و همه را با هم برادر بدانيم؟ آيا اين بر خلاف موضوع 

 زم عقيده وايمان هر شخصي است؟تولي و تبرّي نيست كه فطريِ هر بشر و از لوا

مود نتوانست ضديّت و دشمني ميگوييد، چرا عباس افندي با برادر صلبي خود ملا محمد علي، تا مياگرشما راست مي

اي آتش بغض وكينه و عداوت در كانون آنها مشتعل كرد و گاهي هم به اندازهو در تمام محافل و مجالس از او بدگويي مي

 فرستاد؟را به باد فحش و ناسزا بسته و به او لعنت مي گرديد كه اومي

                                                 
 .104، ص 28بحارالانوار، ج 28
 به كتاب محاكمه و بررسي در تاريخ، عقايد و احكام باب و بهاء مراجعه شود.  29

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

بود، چرا اين منظور اساسي را درباره برادر صُلبي خود صبح « مَن في العالم» اگر مقصود جمال مبارك، اتّحاد و يگانگي

دازه نبوده، آن انفراموش كرده و به منظور رياست چند روزه دنيا، آن هم بر افراد قليلي كه از شماره انگشتان بيشتر ازل 

را بخوانيد، ببينيد پشت سر برادر خود صبح « بديع» كرد؟ كتاباختلاف و كشمكش داشته، به حديّ كه او را تكفير مي

 اند، تا چه اندازه بدگويي و فحش و افتراء و لعن و تكفير روا دانسته است.ازل و پيروان او كه در حقيقت تابع يك مرام

سرلوحة دستورات خود  و بلكه اين جمله را« عاشروا مع الاديان بالرّوح و الريحان» گويند:جا ميآري! اين آقايان در يك 

كُن كشعله النار لاعدائي و كوثر البقاء »  -چنانچه بهاء الله در لوح احمد گفته -گويند: دهند، و در جاي ديگر ميقرار مي

 «قد قُدّر لقارئها اجر ماه شهيد، ثم عباده الثّقلين» گفته:اش اين همان لوحي است كه بهاء الله در باره« لاحباّئي

گري هايي از آنها صادر شد، كه كم از وحشي گريهاي مغولان نبود؟ به عنوان نمونه مگر همين آقايان نبودند كه وحشي

به  ، شبانههاي سنگدلخراش ابرقوي يزد توجه شود كه چند نفر از بهائيبه واقعه تأسف انگيز و فاجعه جگرخوب است 

كند او را با دو پسر و سه دخترش اي به نام صغري ريختند و به خاطر اين كه دفاع از عقيده خود ميصالحه زنخانه پيره

 ايم.با وضع فجيعي با بيل و تبر به قتل رساندند كه تفصيل قضيه را قبلا نگاشته

اج دهند و با تمام اهل عالم برادرانه رفتار نمايند. در خواستند در دنيا رواين است معناي روح و ريحاني كه اين عدّه مي

مه شدند، با هاي از دنيا مسلط مينماييم كه : اگر اين عده بر گوشه اين جا بايد به اين حقيقت غير قابل انكار اعتراف

 كردند.يرا با تمام مخالفين خود عملي م« كن كشعله النار لاعدائي» نمودند و معنايمردم همين معامله را مي

ه ي و تضعيف مباني ديني، باجنبي و براي برانداختن شعائر ملبه خاطر  ،اما بايد گفت: اين جملات و حركات ضد و نقيض

 يك مشت عوام و بيچاره را گول بزند و از آنان به نفع خود استفاده نمايد.  تا بيشتر بتواند ،قلب جناب ميرزا الهام شده

خود را  پيروان ،همه دنيا را تسخير كنند و همه را تحت حكومت مستقل واحد درآورند آري در آن روزي كه نظر داشتند

ند، دانستكردند و همه اموال مردم دنيا را مباح ميهاي وقت تحريك ميعليه حكومت «كن كشعله الناّر لاعدائي» با جمله

و لذا در هر كجا « ين لا يدينون بالبيانالخامس في اخذ اموال الذ»گويد: مي« احسن القصص»در  تا آن جا كه سيد باب

كردند، ولي افتادند و اموال مردم را غارت ميشدند، به طمع سلطنت به جان مردم مياي اوباش دور هم جمع ميعده

وند، شدهد و در هر حمله مواجه با شكست ميرسد و بلكه به عكس نتيجه ميموقعي كه ديدند اين كوششها به جايي نمي

را صادر كردند كه خود دليل عجز و ناتواني « عاشروا مع الاديان بالروح و الريحان» را عوض كرده و آيه شريفه!  فورا نغمه

 و اظهار ذلت و بيچارگي است.

 محو كتب -3

كتاب و كتابخانه يكي از عوامل پيشرفت و تكامل ملتها و يكي از مهم ترين آثار خالده نوابغ و دانشمندان گذشته است؛ 

تيجه زحمات و افكار علما و دانشمندان بزرگ را، بدون رنج و زحمت در اختيار خواننده گذاشته و حوادث گذشته زيرا ن

نماياند و قدرت فكري و قلمي كند و راه صلاح و فساد را به انسان ميرا اعمّ از خوب و بد در نظر انسان مجسمّ مي

 نمايد.نويسندگان را اثبات مي
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تغيير دهد و از اين  دتواند روحيّه يك ملت را عوض كند و مسير آنها را در جهت صلاح و فساكتاب و نشريه خوب مي

 نظر در نزد عقلا و صاحبان بصيرت اهميت بسزايي دارد.

بهائيت چنانكه با ساير عوامل پيشرفت مخالف بوده، با اين جهت نيز مخالفت كرده و دستور داده كه كتب را از بين ببرند 

 نويسد:ا را بسوزانند، چنانچه سيد باب در توقيعي كه براي ميرزا حسن خراساني صادر كرده ميو كتابخانه ه

ثم أنزلوها علي يم الفرات ليثبت قلوب المؤمنين من  ،الارض المقدسه اُحملوا الكتب الي»

 « حكم الكثره و لتكوننّ من الخاشعين.

 گويد:« بيان»و نيز در 

 «ي في ذلك الامر.أنشئت أو تنشئ ي حكم محو الكتب كلها الا ماف» 

هد دباب مخصوصي قرار داده و به تمام پيروان خود دستور مي« بيان» براي اين حكم، كه سيد باب در كتاب دانيمنمي

بياوريم؟ آيا سيد باب از روي ناداني و جهالت اين حكم را  كه غير از كتب بهائيت تمام كتابها را بسوزانيد، چه توجيهي

و يا با علم و علما، كتاب و كتابخانه و تعليم و تعلم مخالف بوده؟ چنانچه عبدالبهاء پرده از اين راز برداشته و صادر كرده 

 گويد:« مكاتب » به اين امر اعتراف كرده، آن جا كه در

در يوم ظهور حضرت اعلي، منطوق بيان، ضرب اعناق، حرق كتب و اوراق، هدم بقاع و قتلِ 

 صَدَق خواهد بود.  عام اِلا مَن آمَنَ و

معناي خودش، زائد كرده كه همه كتب دانشمندان در مقابل كلمات مهمل و بيخيال مي ،و يا به جهت غروري كه داشته

فايده است. هر چه باشد اين حكم برخلاف منطق عقل و عقلانيّت است؛ زيرا كتاب نتيجه دسترنج دانشمندان گذشته و بي

ن و نمودار تمدن ملتهاست و مخالفت كردن با آن در حقيقت مخالفت با علم و علما و تعليم و وسيله تعليم و تعلم آيندگا

 و تعلمّ است.

 دعقلا بوده، بهاء در صدد نسخ آن برآمده، تا از طرف سيآري! چون اين حكم خيلي مسخره و بر خلاف منطق و روش 

 گويد:« اقدس» باب اعتذار جسته و اين لكه ننگ را از كتاب بابيان بشويد. او در

م من العلوم ما ينفعكاقد عفاالله عنكم ما نزل في البيان من محو الكتب و أذناكم بأن تقرا و »

 «المجادله في الكلام هذا خير لكم ان أنتم من العارفين. لا ما ينتهي الي

 وطن خواهی-4

وطن خواهي به هر معنايي كه بگيريم، از لوازم ايمان و عقيده و حافظ شرافت و مليت هر مملكتي است، چنانچه از معصوم 

آنان كه اين حُسن درآنها موجود بود، توانستند مملكت خود  30«. حبّ الوطن من الايمان» بزرگوار روايت شده كه فرموده:

نمايند، ولي آنان كه در اثر  ثروت خود كه ضامن حيثيت آنهاست نگهداريرا از دستبرد اجانب حفظ كنند و از منابع 

                                                 
 لفظ الوطن. ،708، ص4سفينه البحار، ج 30

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

را از دست دادند و به يك وعده و وعيد، وطن فروش شدند، در حقيقت لطمه بزرگي به  تبليغات سوء دشمن اين روحيه

 مملكت خود زدند و خيانت بزرگي به وطن خود وارد ساختند.

طرف اجانب به عهده داشت، اين بود كه وطن خواهي را از ملت خود گرفته و به  يكي از مأموريتهاي مهمّي كه بهائيت از

را با تمام ملل دنيا عملي نمايد؛ زيرا مأموران سياسي انگليس، در « عاشروا مع الاديان بالرّوح و الرّيحان»جاي آن 

ود محو نمايند، لذا به خواهش ملاقاتهاي خود با رؤساي اين مذهب، اصرار داشتند كه وطن خواهي را از مذهب و ملت خ

را به صورت بخشنامه به تمام محافل بهائيت « ليس الفخر لمِن يحبّ الوطن بل الفخر لمن يحبّ العالمَ» ها جملهانگليسي

شود ما ديگران را، از اشخاصي كه با آنها ارتباط صادر كردند و آن را يكي از اركان مذهب خود قرار دادند، ولي آيا مي

م و كنيريم و در نفع و ضرر با آنها شريك هستيم و در يك آب و خاك پرورش يافته و با يكديگر زندگي ميدوستي دا

 بريم، بيشتر و يا به حد مساوي دوست داشته باشيم؟تحت يك حكومت و قانون به سر مي

هاي جاسوسي يكي از پردهآري! براي آنهايي كه غيرت و حميّت و ايمان و عقيده معنا و مفهومي ندارد، ممكن است، لذا 

 گردد.بهائيت كه ما در صدد اثبات آنيم به طور واضح آشكار مي

 مداخله در سیاست-5

به طوري كه تمام امور  ،امور جمعيت و حفظ شؤون حياتي آنها از روي مصلحت ه ملت و تدبيردارا سياست؛ يعني قيام بر

تفع گردد. اين هم يكي از وظايف پيشوا و لات اجتماعي آنها مراره شود و مشكدين و دنياي آنها به طور دائم و اكمل اد

الهي در  ،رئيس جمعيت و يكي از لوازم به وجود آورنده يك دين و مذهب است. به همين منظور تمام پيامبران و سفراي

مجاهدت مقابل سياست هاي خارجي و داخلي ملتها مأموريت آسماني داشته و در اين راه تا سرحد امكان فداكاري و 

ه عهده شخص پيغمبر )ص( گذاشته، باند؛ زيرا مقام تشريح و جعل احكام مخصوص پروردگار بوده و اجراي آن را نموده

 تا مردم را طبق دستورات و فرامين الهي تعليم و تربيت نموده و امور ديني و اجتماعي آنها را تنظيم نمايد.

واسته خميدانند، خود را از مداخله در سياست بركنار داشته و معيت ميرؤساي بهائيت، با اين كه خود را پيشوا و رئيس ج

اند به عموم پيروان خود بفهمانند كه روش آنها تنها ديني و روحاني و كاملا از سياست جداست و بلكه به پيروان خود 

از ما نيست. چنانچه اند كه در امور سياست مداخله نكنيد كه هر كس در امور سياست مداخله كند كردهسفارش مي

 كند:نقل مي -« اقدس»در كتاب  -گلپايگاني از قول عبدالبهاء

هر كس در امور سياسيه مداخله كند و خارج از وظيفه خويش حرفي بزند و يا حركتي نمايد، 

 خواهد.همين دليل كافي است كه او بهائي نيست و دليل ديگري نمي

 گويد:و نيز در همين كتاب مي

 «أن يعترض علي الذين يحكمون علي العباد دعوا لهم ما عندهم.ليس لاحد »

كنيم :اولا، دين و مرامي كه در سياست مداخله نكند و رئيس و پيشوايي كه خود را از سياست جدا بداند، ما عرض مي

بلكه خود را از  احتياج به احكام و حدود و برنامه ندارد، و اين براي اداره جمعيت و رهبري آنها صالح و شايسته نيست،

 خواهد.سياست بركنار كردن، دليل اين است كه هيچ كاره است و دليل ديگري نمي
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دانستند، بر خلاف سياست هاي عملي آنها را كه در دنيا لازم الاجرا ميثانيا، اغلب احكام وحدود باب و بهاء و برنامه

 مملكت و بر خلاف ميل سلطان وقت بوده است.

ول خارجه و حمايت آنها به منظور رقابت با دول اسلامي و تضعيف مسلمين و تقاضاي لقب سر نمودن ثالثا، مگر تقويت دُ

 از دولت انگلستان مداخله در امور سياست نيست؟

شود، با كرد كه در امور سياسي مداخله نكنيد، ولي چون زمزمه مشروطه بلند ميآري! عبدالبهاء در هر لوح تكرار مي

مشروطه نرويد، ولي  نمايد كه نزديككند و در هر مراسله به پيروان خود توصيه مين مخالفت ميتمام امكانات با آ

نويسد: مشروطه گردد، به احمد سهراب در امريكا ميشود و محمد علي شاه مخلوع ميهنگامي كه ايران مشروطه مي

 است. فهماند كه ايران از اقدام ما مشروطه شدهوبه امريكاييان مي ،مشروعه است

كه موفق هم  –كنيد  نويسد: حالا به هر قسم هست چند وكيل براي دارالشوري انتخاباز آن طرف به محفل تهران مي

 مرا براي احمد شاه بفرستيد تا بداند كه ما هم مرد ميدان سياستيم.« سياسيّه » نويسد: كتابو نيز به باقرافُ مي -شودنمي

 كنيم و به اين بحث خاتمهخود مدتي بهائي بوده و روي جهاتي برگشته، نقل مي داستاني از يك نويسنده كه در اينجا

 دهيم.مي

 گويد: او مي

اي به نام مدرسه در آن وقتي كه من به عضويت محفل روحاني تهران انتخاب شدم، مدرسه

وحدتِ بشر در كاشان داير شده بود. مردم مسلمان چون ديدند كه اين لانه زنبور است نه 

ه، كمر همّت بسته و با كمك رئيس فرهنگ كاشان، حكم بستن مدرسه را از دولت مدرس

گرفتند. محفل روحاني تهران هر چه دست و پا كرد تا مدرسه بسته نشود، ممكن نشد. 

دولت مأيوس شد، خواست به سفارت انگليس متوسّل شود. من  وقتي كه از موافقت رئيس

تا اين كه  ،سياست دخالت نكنيد، موافقت نكردمبه حساب اين كه رئيس ما دستور داد در 

بعضي از احبا به سادگي و خوش باوري من خنديدند و مستقيما به عباس افندي نوشتند كه 

اي از عباس افندي براي سفارت به اين اي براي سفارت بنويسد و به زودي هم توصيهتوصيه

 مضمون صادر شد: 

مظلوم را تقويت كنيد كه به دستور بهاء الله به  سركار جلالت مدار سفير انگليس، اين حزب

 اند.صادق و خيرخواه دولت فخيمه اند و همة دوستانانگليس نموده از عدالت كراّت تمجيد

 31عبدالبهاء عباس.        

 

                                                 
 به كتاب مزدوران استعمار در لباس مذهب مراجعه شود.  31
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